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 " شعر حافظ را چگونه باید شرح داد؟" 

رضا براهنی    ـ   

 

نوشتن نثر کار دشواری است، دشوارتر از شعر، به ویژه اگر نثری  
نویسان ما هرگز ندانستند، که  باشد خود درباره شعر.  این را حافظ
نوشتند."دانستند هرگز نمیاگر می  

یدالله رویایی ـ    

 

های زبان که از نامحرمیای بسا معنی     

های راز ماندبا همه شوخی مقیم پرده   

بیدل دهلوی ـ     
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 گوید: حافظ می

 
 راه که جان بگدازدگفتگوهاست در این  

 ای این که مبین آن که مپرس هرکسی عربده

 

گدازد؟ این گفتگوها بر ســـر چه  این چه گفتگوهایی اســـت که جان را می
؟ در فضـایی از عربده که این را  چرا شـاعر از آن من  شـده  بوده اسـت؟ و
اعر به کدا  راه می  را "مپرس"  "مبین" و آن چه راهی را در  .رفته اسـت؟..شـ

 پیش گرفته بوده است؟  

حتا هر  پاسـیی به پرسـشـی اسـت.    ،با خودگفتگویی  حتا    ،هر گفتگویی
ای از  ی ناپرسـشـی در شـعر حافظ پاسـ  به پرسـشـی اسـت در جملهجمله

هپیش محـووف،   ه  ی  اجملـ ــتـ انوشــ خـامو،، اگر بتوان آن را  گزاره-نـ ای 
ــتزبـان    کـه در شــــعر، برگزاره نـامیـد،   هـا و  این پرســــش  ... نیـامـده اســ
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بـا چـه  در میـان میبـا مـا  هـا را حـافظ چگونـه و بـا چـه زبـانی  پـاســــ  گـوارد؟ 
ــت؟ تحریر هم بـه  زبـانی این گفتگوی بی پـایـان را بـه "تحریر " درآورده اســ

 معنای نوشتن هم به معنای آزاد ساختن... 

در فضــــایی از  گفتن    ؛اســــت  "گفتن"این    گیچگون   بحث اینجا بر ســــر
های  گفتمان   .. این فضـــای عربده را بیوانیم فضـــایی پر شـــده از. عربده

بازدارنده از اندیشــیدن و ســازوکارهای مادی ســرکوخ که ســین گفتن،  
یدن را برنمی  "می یدن و پرسـ سـین  تابیده اسـت. چنین فضـایی  دلیر" نوشـ

ــا می ــیار" اقتضـ ــته  کرده و این نمیرا "به لفظ اندک" و به معنا "بسـ توانسـ
   : باشدصورت گیرد مگر آنکه سین "سربسته"  

 

 سین سربسته گفتی با حریفان

 خدا را زین معما پرده بردار

 

سـت که در روزگار شـاعر  سـربسـتگی به چه معنا؟ این چگونه سـربسـتگی
آمیز، زیب و زیور نداشــتی،  های ذوقنقل ســین  "...بز  پادشــاهان بی

پرسـتان  می، شـوق نبودی و سـرود رود  ولولهبلکه ها و هوی مسـتان را بی
ــر حـافظ بر  بی غلغلـه شــــعر او رونق نیـافتی.")از مقـدمـه گلنـدا  هم عرــ

خواندند و  ارباخ باطن" می"  هم پس از مرگ او نیز این سین را    و  (دیوان
چنـانکه امروز    ،کوچه و بازار  هم " اصــــحـاخ  اهر" و هم مرد  عادی در

آیا این سربستگی نوعی تعقید در سین است، بدین    ؟خوانندنیز آن را می
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ــاعر به عمد در لفظ گره  توان این  ای انداخته اســــت؟ و آیا میمعنا که شــ

سـربسـتگی را فقد در قالب ایها  و کنایات، مجازات و اسـتعارات شـرح  
این سـربسـتگی در عین    در سـین حافاانه  کهاین اسـت    مشـکل اما داد؟  

ــت ــودگی اسـ ــیدگی در عین    ؛گشـ ــیدگی یا پوشـ ــکارگی در عین پوشـ آشـ
: "حافظ  آشکارگی است... این آن رازی است که شاملو در حافظ یافته بود

همگان آن را فهم    ؛اما این رازی اســت که راز نیســتراز عجیبی اســت."  
گوید،  می  ؛نمایدمیساده   اما   پیچیده است  . د کننکنند، اما آن را فهم نمیمی
توان به دســت داد؟ و  ...از این شــیوه ســین چه تعریفی میگویدمیاما ن 

یـ    ههمچون  در چـه مقولـ ــیوه،  امی ای بلاغی جـای میشــ نـ   گیرد و چـه 
 توان بر آن گواشت؟  می

نیســت باید گفت که ما در اینجا با ســینی شــعری، و نه ســینی مناو   
سـروکار داریم. سـازوکار بیانی شـعر حافظ را هم، پس، در شـعریت متن  

طرز  "ما با    تعبیر خود شــاعر  و نه در جایی دیگر. به  جوییم می  ســت کهاو
ــین ــروکار  در دیوان حافظ  یا "طرز غزل"ی یگانه و تقلیدناپویری    "سـ سـ

  یا نه فیلســوف  نه عارف    . بسداریم. از این دیدگاه، حافظ شــاعر اســت و  
اما حافظ شـاعری اسـت که    . خانقاهبریده از    ایصـوفی  نهو  کیمی بدبین  ح

  ی محســوسها که انگارهان همچن  ،راصــوفیانه، کلامی یا فلســفی    مفاهیم 
گیرد. این مفـاهیم از  میبـه کـار    در شــــعر و برای بیـان مقرــــود خود  را،

عر او   تند. مفردات شـ اره کرده، سـینش    حافظ  هسـ درهم  "چنانکه خود اشـ
سـرشـتم(. این    ای اسـت از "روان" با "خرد" )روان را با خرد درهم "سـرشـته

روان )حس( با خرد عرــری شــاعر آن ســوژگی یا ذهنیتی را  ســرشــتگی  
 اندیشد. شکل داده است که با شعر و در شعر می
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ــعریت غزل   ــعر، شـ هایش، ما را  به غزلیات حافظ پرداختن من حیث شـ
و محتوای ســــین حافظ از درون همین    صــــورتســــازد که از  ملز  می

و   ه احوا ت عرــــری  ه بیرون از آن از جملـ بـ او  ا ارجـ بـ ه  و نـ ت  شــــعریـ
شــعر، تعریفی به    صــوفیانه در  وای شــاعر یا وارادات عارفانه  زندگینامه

کوشیم به دریافتی از "معنا" در طرز بیان ویژه و خود  دست دهیم، بلکه می
این متن شــعری نزدی  شــویم. این هم هســت که تلا، برای رســیدن به  

ت از چیزی قطعیـ افظ  تعریفی قطعی  ا در شــــعر حـ ویر هچون معنـ اپـ در  نـ
ــت که با هر ــت. اما این هم هس ــی در    قالب مفاهیم تلا، عبثی اس تلاش

 شود.  ی حافظ در شعر، برای ما آشکارتر میاین زمینه چهره

  سـینی اسـت   اوحافظ ی  مشـکل اسـت. آیا این از آن روسـت که سـین    
اســت؟ در هر ســین شــعری به  آغشــته به ایها ؟ این ایها  چگونه ایهامی

در شــعر حافظ چیزی در پرده ایها    . توان ایها  یا ابها  یافتدرجاتی می
فرو نرفته، سـینی دوپهلو به معنای معمول نیسـت. در این سـین شـاعرانه  

همه چیز در حال آشـکارگی اسـت، اما در عین    . چیزی پنهان نشـده اسـت
ــیـدگی  ــت در عین پراکنـدگی پوشــ ــه  ،؛ مجموعیتی اســ و    هـا ی گفتـهعرصــ

لحاه با این پرســـش روبروییم که آیا آنچه    هردر خوانش آن در    . ها گفتهنا 
  پرسـشـی که مشـکل بتوان   ... گوید؟گفته شـده همه آن چیزی اسـت که می

فقد با ی  "آری" یا "نه" بدان پاســ  گفت. در بیشــتر لحاات شـــعر،  
گویی  گوید. این نه همـان همـان نیســــت که میگوید که  حافظ چیزی را می

  نمـایـد.میو تنـاقضــــی را بـاز  رودگویـد پیش میگـاه تـا نفی مطلق آنچـه می
هاسـت.  تناقض ی  لفظ و هم در معنا عرصـههم در  شـعر،  چنین اسـت که  
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اقض در  ه این تنـ بـ ال  )دربرابر    در این مقـ اژگویی  بـ ان شــــعری حـافظ  بیـ

   نهیم. ( نا  میironyآیرونی  

ایم. آیرونی  تاکنون برابرنهاد دقیقی در فارسـی نداشـتهآیرونی  برای مفهو   
ای در سـین اسـت: گفتن چیزی و  اصـطلاح شـگرد، صـناعت یا آرایهدر  

یی  ها مناور داشتن چیزی دیگر... اما در اینجا قرد فقد برشمردن نمونه 
ناسـی  از این شـگرد یا آرایه در شـعر حافظ نیسـت. کارهایی در اصـطلاح  شـ

آیرونی و از جمله درباره کاربســت آیرونی همچون آرایه ادیی در حافظ و  
بـه تـازگی انجـا  گرفتـه  ادخ کـانونی فـارســــی  نـد تن دیگر از ســــینوران  چ

یی از  ها آن نبوده که نمونه  خوانید سـعی نویسـنده براسـت. اما در آنچه می
در حد ی  آرایه ادبی در دیوان حافظ بیابد و شــرحی بر  فقد  باژگویی را  

ارچوخ مفهومی اژگویی همچون یـ  "چهـ بـ در اینجـا  ــد.  در    "آن بنویســ
ده اسـت. به سـین دیگر، در آنچه  به ش ـ  پرداختن عر حافظ به کار گرفته شـ
حافظ نه در سطح لفظ، بلکه در  مشکل  آن است که    خوانید کوشش برمی

این رویکرد، باژگویی   شود. از  تشریحباژگویی گفتمان شاعرانه او طرح و  
ــترده ایی گســ ه ادبی، گونـهبـه معنـ از یـ  آرایـ ــت تر  بـا زبـان اســ   ؛ ای رفتـار 

تی ی به جهان یا بیانی از ی  وضـعیت هسـ و چنانکه    شـناختی اسـتنگرشـ
ــنـاعتی در    (آیرونی)بـاژگویی    انـد،گفتـه ادبیـات( کـه نیز  )کلا   نـه فقد صــ

گو از درون زبان،  . با باژگویی سوژه سیناست  فلسفه()صناعتی در فکر  
  ( ذاتی آنتنـاقض  )هـای آن  میو نـامحرکنـد کـه از بیرون زبـان  امـا وانمود می
  تناقض   بیانی ازدر بنیاد خود  بیان آیرونی   ازینروسـت که  گوید.  سـین می
از با ؛  اسـت هم در آن  اسـت و  زن و شـوخ  طعنه  ؛خود  سـینی اسـت ناهمسـ

   تراژی ( باشد. )تواند تل  و سوگمند  حال که می



 حافظ و باژگویی )آیرونی(: حد جنون جهان کجاست؟ 

 

16 

 

 

ات   ارم از ملازمـ آن و فـ ات بلاغی و ادبی  ه صــــرف ملازمـ بـ اژگویی  از بـ
لحـاظ رو،  بـه  توان ســــین گفـت. امـا  میفلســــفی( این مفهو  ن )ناری  
در پرداختن به شــعر حافظ در    باید متوکر شــد؛ اینکه،  در اینجا را  ای  نکته

باژگویی )آیرونی( غرض آن نبوده که در شــعر حافظ    چهارچوخ مفهومی
شـعر حافظ به اصـطلاح فلسـفیدن بشـود. از رویکرد فلسـفی با شـعر  یا با  

ده اسـت  حافظ پرداخته ود  شـ کاری  .  و همچنان هم جا دارد که پرداخته شـ
و    پردازدمیشــعر(  )ادبی    یشــعر حافظ همچون متن  پیش رو دارید به  که

که برای دریافتی  آنجا ســود گرفته  از ملازمات ناری آیرونی یا باژگویی تا  
 آمده است.  می  از شعریت شعر حافظ به کار

رو در چهار بیش فراهم آمده اســــت. در نیســــتین بیش  پیش  نوشــــته
نزدی  شــو . تعریفی    ا  به تعریفی از مفهو  باژگویی )آیرونی(کوشــیده

جام  و مان  از باژگویی )آیرونی( به دســـت دادن کار آســـانی نیســـت،  
آیرونی( همچون به چنـ   باژگویی )اند، به تعریف در آوردن  چنـانگـه گفتـه

در این بیش ضمن برشمردن وجوه و ملازمات  آوردن مشتی از مه است!  
ی  از پیشــینه   کلامی و ناری باژگویی و فرق آن با صــناعات کلامی دیگر

در ادخ   بلاغی  ــفـه غرخ و نیز در فرادهش  آن در ادخ و فلســ ارییی  تـ
ی متفاوت در  ها فارسـی سـین رفته اسـت. در بیش دو  باژگویی و گونه

ی سـاده و پیچیده آن در شـعر حافظ بررسـی شـده و تفاوت آن با  ها شـکل
دیگر صـناعات سـین همچون اسـتعاره و مجاز و کنایه و ایها  شـرح داده  

یوه  شـده اسـت و نیز آنچه به اند.  سـین حافظ اصـطلاح کرده  ی "رندانه"شـ
ــور  ــو  باژگویی همچون وجه غالب تغزل حافاانه به صـ ت  در بیش سـ

گفتمانی در شـاعرانگی طرح گردیده و سـعی شـده خطوطی از این گفتمان  
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ترسـیم گردد. بیش چهار  در مقطعی خردتر به گفتمان شـعری حافظ در   

پردازد و آن را در  های شــعر او میترــویر پردازی()قالب انگاره پردازی  
 خواند.  میتاریییت شعر حافظ همچون بینامتنیت آن باز  

خوانش شـعری همچون شعر حافظ در چهارچوخ مفهومی یادشده خالی  
ما با شـعر حافظ همچون    از خطر نبوده اسـت. با این چهارچوخ مفهومی

شــویم. در نگاه اول اگر  روبرو می  ها و ناهمســازی  ها ای از تناقض عرصــه
به وجوه مســـ له و    ها آید، اما در باز نگریســـتناین کار آســـان به نار می
از چند ســوی ما را    ها نمایند. این مشــکلرخ می  ها ژرفش در آن مشــکل

ه می اطـ د: احـ ان خود    کننـ ث زبـ ان من حیـ زبـ ه تعبیری،  بـ ه،  اینکـ ــت  نیســ
ابی از جهـان و انـدیشــ ــ اژتـ ــت.  ی ـبـ اره جهـان اســ ا    ازپس  دن دربـ یـ آیرونی 

توان ســین گفت؟  آیرونی ( چگونه می)باژگویی مگر به زبانی باژگویانه  
دیگر آنکه، در فرادهش )ســــنت( فلســــفی و نیز فرادهش بلاغی و ادبی  

انی نیسـت  تگان ما از مفهو  باژگویی رد و نشـ و از سـوی دیگر، در    ؛گوشـ
مدرن و پسـامدرن    تا   خود فرادهش فلسـفی و ادبی غرخ از یونان باسـتان

نیز مشــــکل بتوان دریافتی همســــان و ســــرراســــت از مفهو  پیچیده و  
بـا نگـاهی بـه این فرادهش دوتعریف  آیرونی را یـافـت.  ــت کـه     نـاپـویر  اســ
مفهومیمی )بـاژگویی(  آیرونی  یـا توان گفـت حتـا خود مفهو     آیرونیـ  

 است و این ی  همانگویی نیست.   باژگویانه

بهتر اســـت در اینجا و در آغاز ســـین، و پیش از هر توضـــیحی دیگر،  
تبریز   از شــــمس  از تعبیری  اری گرفتن  ا یـ بـ ا آیرونی را  یـ اژگویی  بـ مفهو  
چنین تعریف کنیم که این گونه سـین، سـین باژگویانه، روی به دو سـوی  
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  ؛ و از سویی دیگر   ؛خواندآن را می  کهای  دارد، از ی  سو رو به هرخواننده
 رو به آنکه مقرود و مناور است:  

متنی را فرض کن که[ یک روی در تو یک روی در یار، ]ورقی فرض کن  
، آن روی که سووی تو بود خواندی، آن روی که سووی  که هست    یا در هر

   یارست هم بیاید خواندن...

 )تاکید از نگارنده است.(

ــت کـه دو روی دارد.  پس می این دو  توان گفـت کـه بـاژگویی ســــینی اســ
ه تعریفی از مجـاز بـه مفهو  کلی نزدیـ  می ــود،  رویگی ســــین کـه بـ شــ

اما از مجاز    ،به معنی روی برگرفتن( در اصــل لغت   trope)مجاز دربرابر  
فراتر   همـان وژژگی ســــین حـافظ اســــت: روی    و این  رودمیدر لفظ 

اهـای دیگر ا معنـ ا یـ ا و روی گشــــودن در معنـ از یـ  معنـ گفتن    ؛برگرفتن 
آیرونی(  )باژگویی    سازو کار  این دیگر... به کلی  چیزی و مراد کردن چیزی  

در آن معنای خود را آشکار  بیشترین لحاات شعر حافظ    همچون فضایی
 دارند. میو در همان حال پوشیده  

  گلشنننا     نیســـت. در    گلشنننا    "راز" اســـت، اما دیوان او    ی حافظ  
ــتری نیز کلمات از معنای واقعی   ــبسـ ــ  اول( به معنایی مجازی  )شـ وضـ

ا مفهومیعبور می یـ د  ل دهنـ ــکـ را شــ ا اصــــطلاحی  تـ د  ه تعریف    کننـ را بـ
ه را در زمینـ دیوان حـافظ چیزی  د.  مـا    یدرآورنـ ه  بـ یـا عرفـان  ترــــوف 

ی  ها را خواندن فقد یکبار کافی اســـت. تفســـیر   گلشنننا    آموزاند.  نمی
ــده و میمتعدد کتبی و   ــفاهی که از آن شـ ــود در واق  خود را تکرار  شـ شـ

در برابر،می د.  نمی  کننـ هســــین حـافظ چیزی را تعریف  و نکتـ د  ای را  کنـ
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ا  نمی  ارهـ ارهـا و بـ بـ د. ســــین حـافظ را در تراکیـب فرحبیشــــش  آموزانـ
دهمی آن را خوانـ ا دیگران  از مـ )و پیش  ده  خوانیم  ار خوانـ بـ و در هر  د(  انـ

شـود. هر حدیثی از آن نیز حلاوتی دیگر  شـدن حلاوتش از سـر گرفته می
 دارد.  

توان به این مفهو  جدا  در پرداختن به مفهو  باژگویی در شـعر حافظ نمی
همچنین    کار پیش روتارییی شـعر نگریسـت. در    (کانتکسـت)از بافتگان  

ی  ها سـعی شـده به اجمال برای این پرسـش پاسـیی بیابیم که چه ضـرورت 
اجتمـاعی و تـارییی این وجـه از ســــین را در شــــعر حـافظ پـدیـد آورده  

 است؟

کوشـد پاسـیی برای آن پیدا  ماند که این نوشـته میمیو در آخر پرسـشـی  
شـعار شـاعر  اینکه آیا سـربسـتگی سـین حافظ در قالب باژگویی با اِ  ؛کند
کند  آن صـورت گرفته اسـت؟ یا اینکه، شـعر او گاه معناهایی را آزاد می  بر

   . که از اختیار خود شاعر نیز بیرون بوده است؟.. 

به تعبیر هایدگر( نه از جانب شــــاعر که از  )در آنجاها که زبان در شــــعر  
 . گوید..خود سین می

202۴زمستان    ، وال  
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 و نکته به حافظ مفرو،   لغزمدعی گو  

 کِل  ما نیز زبانی و بیانی دارد

 

شــعر حافظ    "بغرنج"شــعر حافظ ی  "مشــکل" اســت. کســانی نیز آن را  
ــاده نیســت.    شــعر حافظاند.  خوانده مشــکل یا بغرنج را در  این  تغزلی س

ــش   ــیر و تاویل  میقالب ی  پرس ســین  توان چنین طرح کرد که در تفس
ــت معنـای آن را فهم کرد،  توان بـا اطمینـان و یقین  میتـا کجـا  حـافظ   نیســ
بـه عبـارت    ی شــــعری آن رامفـاهیم آن را بـازگفـت و گوهرهبـه زبـان  آنگـاه  
ها به  imagery  1پردازی؟ حافظ خود در شـــعر، در کنار انگارهکشـــید

ــتعارات، کنایات   ــبیهات، اسـ ــورت تشـ ــاده گرفته تا    وصـ مجازات از سـ
 . پیچیده،کار دیگر، بازی با مفاهیم است

 
ا نگـاهی  . imageو انگـاره در برابر  imageryپردازی در برابر انگـاره  1 اده بـ این برابرنهـ

ها  شـناختی به ایماژ و انگاره از پیشـنهادهای محمد مغد  )مقد ( بوده اسـت سـال ریشـه
ه    پیش.  ال" در برابربـ ــور خیـ ــورت جم  "صــ ا نبودن واژه و صــ ه زایـ  د یلی از جملـ

imageryآن در این نوشته اجتناخ شده است!   که مفرد است، از به کار بردن 
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زبان آن اســت.  یا ایها   اند، دوپهلویی  مشــکل شــعر حافظ، چنانکه گفته
این دو پهلویی از آنجاسـت که به گفته داریو، آشـوری ما "در شـعر حافظ  

ــرو کار داریم که آگاهانه و رندانه در آن نهاده  ی معنایی نهفتهبا  یه ای سـ
ی معنایی  شــده اســت." و هم به گفته او مســ له این اســت که "به این  یه

توان راه برد که  میی فراوانی ایها  در شــعر اوســت، چگونه  زیرین که مایه
ی سرگشتگی در  خورد و مایهمییی را که در گفتمان او به چشم  ها تناقض 

در پاسـ  به این پرسـش و در همین    2"فهم غایی شـعر اوسـت، حل کند؟
ــعر حافظ    ها کنیم که آیا این تناقض میپرســش دیگری را طرح    ابتدا در ش

از شـعر حافظ چه    ها اصـو  حل شـدنی هسـتند؟ و با حل شـدن این تناقض 
 ماند؟می

ــعری حافظ تعابیر ــده اســت، تعابیری اغلب    نگوناگو ی  درباره زبان ش ش
الغیب، گویای اسـرار، اییری، جادویی  انگیز، لسـانتوصـیفی همچون خیال
این تعابیر در حل مشـکل زبان حافظ چندان ما    3."و نیز "درهم و پریشـان

خود این تعابیر را باید تعریف  نیسـت  ، چرا که  رسـاندتوانند  میرا یاری ن 
لیات  زانگیزی غیالخکرد که مثلا جادو چیسـت و غیب کجاسـت و فرق  

چیسـت؟ گوشـته از تعابیر  در  غزلیات سـعدی  مثلا  انگیری  حافظ با خیال
ی معاصـــر به بیانی  ها شـــناســـییادشـــده بیان شـــعری حافظ را در حافظ

ه" تعبیر کرده دانـ ا آیرونی  "رنـ یـ بـه مفهو  بـاژگویی  تعبیر  کـه نزدیکترین  د  انـ
ــین   ــد پرداختن بدان را داریم. اما آیا طرز سـ ــت که ما در اینجا قرـ اسـ

 
  ( 1381چ.سو  ) تهران، نشر مرکز،    ،عرفان و  ندی د  شعر حافظداریو، آشوری،    2
13 
 تعبیری از احمد کسروی  3
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ــت؟ رنـدانـه برگرفتـه از "رنـدی" بـه چـه    حـافظ در شــــعرهـایش "رنـدانـه" اســ

ــت؟ ی حافظ  ها ی "رند" و "رندی" بارها در غزلها دانیم که واژهمیمعناسـ
 به کار رفته است: 

 

 نفاق و زرَق نبیشد صفای دل حافظ

 طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرده

 

 حافاا می خور و رندی کن و خو، با، ولی

 دا  تزویر مکن چون دگران قرآن را

 

ــده  ی ـیـا در این بیـت کـه فقد در یکی دو نســ ــ ه از غزلیـات حـافظ یبـت شــ
 : است

 

 ی رندی نه  یق بود طبعم را، ولیشیوه

 ی دیگر کنم چون در افتاد ، چرا اندیشه
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کنـد  میاگرچـه حـافظ در یکی دوجـا از ســــین خود بـا صــــفـت رنـدانـه یـاد  
، اما مســ له این اســت که رندی به مفهو   ( پیشــتر بدان خواهیم پرداخت)

فردی یکی از مضـامین شـعری حافظ اسـت  منش  نوعی رفتار اجتماعی یا  
ما    تواند بیانگر شـیوه سـین او به معنای دقیق صـناعی کلمه باشـد. میو ن 

ــاره رفت،    ،آیرونی( را)در اینجا، باژگویی     در نامش چنانکه در مقدمه اش
"طرز    یا برای  -بیان شـعری خا  او- بریم می  حافظ به کار  "طرز سـین"
 غزل" حافاانه: 

 

 غزل نکته به حافظ آموخت  آن که در طرز

 من است  گفتارسین نادرهیار شیرین

   

ــتقـاتی کـه از ــت و بـا مشــ   توان بـه کـارگرفـت همچون میآن    بـاژگویی چیســ
ــده در    ،"باژگویانـه"  بیـان    توصــــیف "باژگفـت"، چه تفـاونی با تعـابیر یادشــ

اما اصطلاحی    ،ی  تعریف فقد  شعری حافظ دارد؟ باژگویی اگرچه نه با 
ــامد در مباح ــت. تعریف    ناری  ثپربسـ یرونی هچون مفهو   آو ادبی اسـ

با پیچیدگی  چرا که، از سـویی    ؛حافظ آسـان نیسـت  "رندی" آن هم در شـعر
خود مفهو  آیرونی و از ســــوی دیگر با تنوو تعاریف و مرــــادیق آن در  
ــتـان تـا زمـان کنونی روبروییم. آنچـه بر   متون ناری و بلاغی از یونـان بـاســ

ــکل   ــنت(  میاین مشـ ــت که این مفهو  نه در فرادهش )سـ افزاید این اسـ
در پاســ  به  ادبی ما.    فلســفی ایرانی پیشــینه دارد و نه در ســنت بلاغی و
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ی معاصـر  ها تعریف کوتاه شـده را از فرهنگنامه  پرسـش آیرونی چیسـت دو 

بـه زبـان فـارســــی در اینجـا   بـه معنـای عـا   میواژگـان ادبی  آوریم: "آیرونی 
ی آن معنایی مغایر با بیان  هطصـناعتی اسـت که نویسـنده یا شـاعر به واس ـ

"آیرونی بیانی ادبی اســت که در    و در تعریفی دیگر4 اهری در نار دارد."
آن  انکـه  انگی وجود دارد چنـ آن نوعی دوگـ ده  چ ـلحن  ا دیـ یـ ه شــــده  ه گفتـ

ــود از جنبهمی ــاد و  شـ ــت یا کاملا متضـ ای دیگر نامعقول یا نامفهو  اسـ
نیز درباره انواو آن    برای شـرح بیشـتر اصـطلاح آیرونی و  5خلاف انتاار."

ــده و  تواند بهمیخواننـده   ی ادبی  ها نیز به فرهنگنـامـه  همین دو منب  یادشــ
 های دیگر رجوو کند.  به زبان

ای یا قاموســی بگوریم، با این پرســش پل  حال اگر از تعاریف فرهنگنامه  
از مفهومی    6شـویم که آیا آیرونی اصـلا ی  مفهو  اسـت؟میدمان روبرو  

توان  میهسـت، چگونه  که مفهو  نیسـت یا در مفهو  بودن آن جای شـ   
ــت داد؟ آن هم تعریفی کـه بـا عقـل جور در آیـد؟   آیرونی بـه  تعریفی بـه دســ

ارکرد ــلیم"    ،لحـاظ کـ ل ســ ث یـ     common senseنفی "عقـ و من حیـ
که باژگویی  دمان    7. رورتی( )نگر، شـ  و تردید در ماهیت چیزهاسـت  

 
 ( 138۵)تهران، انتشارات مروارید،     صطلاحات  دبیفرهنگ  سیما داد،    4
)تهران، نتشــارات فرهن  و ارشــاد    فرهنگنامه  دبی فا سنن حســن انوشــه ) ویر. (    5

 ( 1381اسلامی،  
6  Paul de Man: “The Concept of Irony” in Aesthetic Ideology 
 )Minnesota University Press, 1996( 163-184  
7  Richard Rorty, Contingency, irony, and solidarity )Cambridge 
press, 1989( 74 
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ــایانه بازتعریف   ــاختارگش ــی  را از رویکردی س )آیرونی( به مفهو  کلاس
که باژگویی یا آیرونی در    گویدمیخود در پاســــ  پرســــش خود  کنـد،  می

ــت،ی آرایـهســــین امـا " آرایـه ــت در برگیرنـده همـه    8هـا" اســ مجـازی اســ
ــتعـاره  هـا مجـاز و چرا چنین اســــت؟ از نگـاه او زبـان در کنـه خود    هـا و اســ

ی باژتاخ دیگری اسـت در برابر آینه زبان که  باژتاخ اسـت و باژگویی آینه
ا بی از  تـ را بـ دیگر  ایـت همـ د. مینهـ اننـ ابـ ــل    تـ ه این اصــ بـ ا ر  نـ این نگر، 
  ها ســت که ما با این نشــانه ها شــناختی اســت که زبان ناامی از نشــانهزبان

ــت.  میجهان را به مفهو  در   چنین  آوریم، اما این مفهو  خود جهان نیسـ
ــت که به تعیری دیگر ــت  اصــلا    آیرونی()باژگویی    اس مجازی نامجاز اس

بـه مفهو  عـا  همچنین گفتـه  9. هیلیس میلر() کـه بـدون  انـد  دربـاره آیرونی 
دگی جنگلی اســــت بی ده  آن زنـ اتول فرانس)پرنـ دگی  (آنـ ا در زنـ ا حتـ مـ  .

وریم که مناورمان  آمیزبان    یی نه همان چیزی را برها مناسـبتروزمره به  
آیرونی به وژژه از نوو کلامی آن سـینی اسـت شـوخ که زیرکانه خود    اسـت. 

ــکـار   دارد  میکنـد در حـالیکـه در ژرفـا معنـای جـدی خود را پنهـان  میرا آشــ
ــلگل(  ــناختی حتا گاه در ی  منب  ناری درباره  نگاهی رو،   از  10. )شـ شـ

 
ی پل دمان ترجمه خوبی به فارسی از محسن  پل دمان، منب  پیش گفته. از این نوشته  8

ــترس نگـارنـده بوده در  کـه  https://www.academia.edu/40787124 ملکی در دســ
واژه مجاز را در برگردان فارســی به کاربرده اســت. به      tropeمترجم برای اصــطلاح  

   . ایمبه کار برده  tropeد یلی که در متن ذکر خواهد شد در اینجا آرایه را برای  
9  “The trope-no-trope of irony…” J. Hillis Miller in Reading 
Narrative )University of Oklahoma Press, 1998( 177  
10 Friedrich Schlegel, Lucinde and the Fragments, trans. Peter 
Firchow )University of Minnesota Press, 1971( fr. 108  
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بـه تعریفی واحـد و همگون برنمی  ــی  آیرونی یـا بـاژگویی  خوریم. هر تلاشــ

ــتهـا برای تعریف این مفهو  و گونـه ی میتلف آن در  هـا یش و بـا کـاربســ
تار و گفتار، به تعبیری همچون چن  زدن در   ادبیات، فلسـفه و زبان نوشـ

پس این سینی    11. توان مشتی از آن را به چن  آوردمیمه است که هرگز ن 
که به مفهو  در آوردن  ()و با وامی از حافظ  نیســــت اگر بگوییم به گزاف  

   آیرونی همچون تحریر خیال دوست نقش زدن بر آخ است. 

ــاده ــینآیرونی به س ــت و    بر  ،ترین و کوتاهترین س زبان آوردن چیزی اس
ــت. این تعریف از    مراد کردن چیزی دیگر خلاف آنچـه بر زبـان آمـده اســ

در سـده نیسـت میلادی تاکنون همچنان  کویین تیلین  زبان سـینور رومی  
آیرونی ( کلمات نه آن  )که در بیانی باژگویانه    به قوت خویش باقی اسـت

 گویند که در  اهر مقرود گوینده است: میرا  

“aliud verbis significamus, aliud re sentimus” 
  رسا و موجز برای بررسی شعر حافظ در چهارچوبی همچنان  این تعریف  
شـود که  میاما مشـکل آنگاه آغاز    رسـد. میر  اشـناسـی کافی به ن اصـطلاح 
ــطلاح   دنیواهیم فق ــطح اصـ ــناختی بهدر سـ ــعر حافظ    شـ آیرونی در شـ
ــنـاختی، تیـالفی یـا تنـافری  بـاژگویی یـا آیرونی از نگـاهی زبـان  بپردازیم.  شــ

ی سـین  ی  پاره  اسـت میان دال از ی  سـو و مدلول از سـویی دیگر در
ــت کـه آیرونی از حـد یـ  دال فراتر   ا، امـا این نیز هســ .  رود میدارای معنـ

 
11  D. C. Muecke, The Compass of Irony )NewYork: Methuen, 
1980( 3 
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  ، گفتمانی اســت ناهمیوان با خود در برابر ترگســتردهبه مفهومی    آیرونی
 است.    ((self identicalخود همیوان    سین یا گفتمانی که با 

، آیا باژگویی همان گفتن  اینکه  آید از جملهمییی در اینجا پیش  ها پرسـش
ــاره یا تلمیح در ســین گونه ســین به   ای  مجاز یا کنایه اســت؟ آیا هر اش

آیرونی یا باژگویی اســت؟ به آن تعریف ســاده و کهن برگردیم که آیرونی  
این تعریف برخلاف    گفتن چیزی اســـت و مناور داشـــتن چیزی دیگر. 

ه نار   بـ ه  میآنجـه  ه هرگونـ چراکـ ان  نیســــت،  دان جـام  و مـ رســــد چنـ
به صـورت اسـتعاره و مجاز را نیز در  معنای وضـ  شـده لفظ    فراگوشـتن از

آن "چیز دیگر"  آید این اسـت که  . پرسـشـی که در اینجا پیش میگیردمیبر  
ــر   کند چگونه چیزی اســت؟میکه آیرونی بیان     همه حرف و ســین بر س

ــت.   این ــازوکار باژگویی یا آیرونی اس ازین    دیگریت آن "چیز دیگر" در س
توان به دسـت داد؟ این  میتعریفی    دیگریت در گفتمان شـعری حافظ چه

ــه   ــتن ازدیگریت همیش ــده لفظ  فراگوش نیســت یا فقد   معنای وضــ  ش
 چنانکه در استعاره.    ،چیزی را به نا  چیز دیگری خواندن

با رجوعی    ای در اینجا به پیشینه تارییی این اصطلاح بایسته است. اشاره
ینه، هر اره  به این پیشـ ای کوتاه، این مفهو  وضـوح معنایی  چند در حد اشـ
کند هم در آن حال که پیچیده بودن آن بیشـــتر آشـــکار  میبیشـــتری پیدا  

توان گفت ناشــی از پیچیدگی ناراتی اســت  میاین پیچیدگی را    شــود. می
که به ویژه از اواخر ســده ی هجدهم تا عرــر حاضــر در باره این مفهو   

ی  خواهیم وارد دامنه میابراز شـده اسـت. گفتن ندارد که ما در این مقال ن 
ی فلســفی به مفهو  آیرونی بشــویم و تا آنجا به این  ها ی رویکردگســترده
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شــــویم که به ملازمات آیرونی همچون ی  صــــناعت  مینارات نزدی    

 دهند.  میی ادبی آن ما را یاری  ها پردازند و در شناخت کاربستمیادبی  

اســت    ironia  به لحاظ اصــل و ریشــه واژه آیرونی برگرفته از واژه یونانی
ــر در    یرنآ  (. eirōneíaدر  تین  ) ــه حـاضــ ــیتی بود همیشــ نـا  شــــیرــ

اغلب از قشـر بردگان که زیرکانه قرـد و نیت    ی یونان باسـتان وها کمدی
در برابر او، شـیرـیتی دیگر و    آورد. میزبان ن   خود را در جریان ماجرا بر
ازی   بـ او نقش  ا   کردمیمیـالف  نـ ه  ه    alazonآ زون    بـ ه  فزن و گزافـ کـ

آورد. شیوه سینگویی سقراط  زبان می  بود و هرچه را در سر داشت برمی
اند.  در کمدی دانسـته   یرنآبه روایت افلاطون را ملهم از شـیرـیت اولی  

مفهو  آیرونی با نا  ســقراط و  توان گفت که  میتارییی    اندازیدر چشــم 
گفتمان و رو، فلســـفی او گره خورده اســـت. ســـقراط در مکالماتش  

د  میوانمود   ه  کنـ ا  مین کـ امـ د  د:  میدانـ ای    " آیرونیدانـ ه معنـ بـ ســــقراطی" 
برابر حریف که    ای "تجاهل العارف" و خود را به نادانســتگی زدن درگونه

  سـازد.میدر نهایت نادانسـتگی حریف را نسـبت به ی  موضـوو آشـکار  
)به تعبیر ســورن    آیرونی ســقراطی در واق  دانســتن از راه ندانســتن اســت

دانسـتن اینکه از ی  مفهو  یا ی  موضـوو    ،یا به سـین دیگر  یرکگور(کی
ــدر   ق ن میهمین  مفهو   می  همچنین  دانیم. میدانیم کــه  ــت کــه  توان گف

peripetie  گونه آیرونی است که امروز بدان آیرونی  در بوطیقای ارسـطو آن
در متن ارســطو به    peripetieی  شــود. واژهتقدیر یا ســرنوشــت گفته می

ــاره دارد.  ان اشــ بیـت قهرمـ ده  ــیـ ابیوســ اقی و نـ اژگونی اتفـ این واژه در    بـ
ه ا ترجمـ ه    بوطیقنا ی  هـ بـ ارســــی  ه فـ گرد،  "زرین کوخ( و نیز  )  "تحول"بـ
ترجمـه بوطیقـا بـه عربی " اداره" ترجمـه    یافنـان( و در متون اولیـه)  "وقـای 
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واژگونی بیت"  "  توان آن را از زبان حافظمیو    (شـده اسـت )ابوبشـر متی
 هم نامید: 

 

 این قره عجب شنو از بیت واژگون

 ما را بکشت یار به انفاس عیسوی

 

ن  دیگری  مفهو   هر  همچون  را  آیرونی  ــای  ــای  میمعن معن در  فقد  توان 
خلاصـه کرد. این مفهو  در    (هنر نمایشـی یونان باسـتان)خاسـتگاهی آن  

پس رومی   رون،    در آیارفن بلاغت یونانی و سـ یسـ تحول  ... کویین تیلیانسـ
تر از  معنایی پیدا کرد و در ســیر اندیشــه فلســفی در اروپا معنایی گســترده

معنای خاســـتگاهی خود پیدا نمود. گفتنی اســـت که مفهو  یا اصـــطلاح  
ی شـانزدهم میلادی در ادخ انگلیسـی شـناخته شـده  آیرونی تا اوایل سـده

ــباخ تعجب ما بشـــود که در متون  12رفت. مینبود و به کار ن  پس نباید اسـ
بلاغی و بیانی فارســــی به این مفهو  پرداخته نشــــده و در نتیجه معادلی  

ــال  دقیق برای آن نـداریم.  پس از بلاغیون یونـانی و    هـا در خود اروپـا و ســ
ــده ــدهرومی از ســ ل ســ و از اوایـ دهم  ان    ی هجـ دایی جریـ ا پیـ بـ نوزدهم 
فردریش    یها به ویژه در نوشـته  ،Jena Romanticismرمانتیسـم آلمانی  

 
12  J. A. Cuddon, Dictionary of literary Terms and Literary Theory 
)London: Penguin books, 1999( 428 
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و  14زولگر )سـولگر، سـولژر( و برادر، ویلهلم شـلگل و نیز کارل  13شـلگل 
اد فلســــفی  بود    یرکگورددر نارات کینیز   ابعـ ه  ار  کـ در کنـ مفهو  آیرونی 
ادبی آن طرح  هـا جنبـه ای  و آیرونی نـه فقد بـه صــــورت آرایـه   شــــودمیی 

به    بلاغی که همچون وجهی از زیسـتن در جهان و وضـعیتی از خود جهان
گفتنی اسـت    15. آیدمیدری ادبی و فلسـفی  ها ژرفش  در  عیموضـو صـورت  

ــلگل در  که هگل در ــی خود بر نارات شـ ــناسـ آیرونی  باخ    کتاخ زیباشـ
د،   ارییمنـ اتـ نـ ــتی  ــلگـل را از آیرونی برداشــ افـت شــ ــت و دریـ ه اســ اختـ تـ

ــت دانـد کـه دیگران دربـاره آن وراجی  میپنـدارانـه و ابـداعی از خود او  نیســ
یرکگورد نیز با همه وفاداریش به هگل درباره  اند. در برابر، کیبسـیار کرده

ــت که هگل از آیرونی چیز چندانی ن   او ــت ومیبه تعریض گفته اسـ   دانسـ
ــت. کیفقد حرف ــلگل به  های تکراری زده اسـ یرکگور همچنین رمان شـ
را که به پیوســت قطعات پراکنده تاملات فلســفی    Lucindeنا  لوســیندا  

ده  وی انی  ،آمـ ــتـ ب    داســ الـ امگی را در قـ از تنکـ ــامینی  ه مضــ انـ اژگویـ بـ ه  کـ
ان   بیـ فلســــفی  اهیمی  دمیمفـ ه زعم او آبروی    ،کنـ ده کـه بـ ازل خوانـ ایری نـ

ــاق را برده اســــت بی آنکه بیواهیم به چندوچون این    16. عشــــق و عشــ
ــلگـل،   بـایـد گفـت کـه هر چهـار فیلســــوف، هگـل، شــ برخوردهـا بپردازیم 

 
13  1829–Friedrich Schlegel )1772    فردریش ) فردریـ  ( و برادر، وبلهم

از فردریش    در این جسـتار  . August Wilhelm Schlegel )1767–1845شـلگل  
 ایم. شلگل وآرای او سود برده

14  Karl Wilhelm Ferdinand Solger )1780-1819(  
 شرحی مفرل در این منب :  در باره سیر تحول رویکردها به باژگویی نگاه کنید به    15

Claire Colebrook, Irony )New York, Routledge, 2005(  
16  De Man: “The Concept of Irony” 

https://en.wikipedia.org/wiki/August_Wilhelm_Schlegel
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یرکگور در توســـ  معنای فلســـفی و ادبی آیرونی ســـهم  ســـولجر و کی
  ای برای ازین میان آرای فردریش شـلگل به ویژه زمینهاند.  ای داشـتهعمده

ــیو ژرف    ها موضــوو پژوهش ــفه و ناریه ها اندیش ــتر در فلس ی  ها ی بیش
را فراهم    ادبی و هنری معاصـر از نقد نو تا سـاختارگرا و پسـا سـاختارگرا

به طور کلی  رویکردهای پسـاسـاختارگرا را در فلسـفه  کرده اسـت تا آنجا که  
متایر از رمانتیســم آلمانی و واکنشــی باژگویانه و شــوخ دربرابر عجب و  

   اند. ایقان رویکردهای فلسفی مدرن دانسته

 verbalی کلامی آن  ی باژگویی )آیرونی( نیســت به گونهها از میان گونه

irony  اب   پردازیم.  در شــــعر حـافظ می در منـ این مفهو   و  برای  بلاغی 
که    توان یافت، اما این بدان معنا نیسـتمیبیانی گوشـتگان معادلی دقیق ن 

نیان   عر و ادخ فارسـی این آرایه به کار نرفته و در مباحث بلاغی پیشـ در شـ
ــطلحاتی را نزدی  به مفهو  باژگویی   باید    . یافتتوان  میآیرونی( ن )مرـ

کلامی به فارســی یا عربی به  اعات  ی بلاغت و صــنها گفت که در کتاخ
برخلاف   آن،  از  محــدود  نمودهــایی  صــــورت  ــه  ب جز  کلا   در  آیرونی 

  پرداخته نشــــده اســــت.  مفاهیمی همچون مجاز و اســــتعاره و تشــــبیه،
ــترده ــفی در غرخ به  همچنین باید گفت برخلاف رویکردهای گس ی فلس

آیرونی، این مفهو  هیچگاه موضـوو تامل و اندیشـیدن در فرادهش فلسـفه  
ــت. ایرانی نبوده ا ــت کـه    ســ ــهـای  میبـه تـازگی اســ بینیم در قـالـب پژوهشــ
از آن به دسـت داده شـده  مفهو  آیرونی در نار آمده و تعاریفی  دانشـگاهی  
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به ویژه سـعی شـده برابرنهادی برای آیرونی از    ها در این پژوهش  17.اسـت 

مرـطلحات بلاغی فارسـی به دسـت داده شـود و همچنین کاربسـت آن در  
 و از ادخ  ... متونی از ادخ کهن در آیار شــمس، ســعدی، ناصــر خســرو

 بررسی گردد.    .. معاصر در آیار پروین اعترامی، اخوان، شاملو. 

شـناختی مشـکل بتوان برابرنهادی را برای آیرونی در  از رویکردی اصـطلاح 
  ی ناری متفاوت وها تطبیق بلاغت فارســــی با بلاغت غربی یافت. پایه

سـریانی به عربی و سـپس به فارسـی باعث    مشـکل ترجمه متون یونانی از
ــده کـه مفـاهیم و اصــــطلاحـات در برگردان عربی یـا فـارســــی اغلـب   شــ
ی اختلاف   ند. در این ناهمپوشـ ته باشـ ی کامل با اصـل یونانی نداشـ همپوشـ
فرهن  یونانی با فرهن  نیسـتین مترجمان آیار فلاسـفه یونانی به عربی  

گوید  میدر داســتانی    ناگزیر نقش داشــته اســت. خورخه لوییس بورخس
ــوری از ت ــد ترـ ــت و ازین  ابن رشـ رو معنای    اتر و نمایش یونانی نداشـ

چنین اســت    18کرد. می"میتوس" را در بوطیقای ارســطو به درســتی درک ن 
ا نوآوریمیکـه   بـ ار جرجـانی  آیـ ا در  حتـ ا بینیم  ژرفهـ هی  انـ مفهو   بینـ ا، 

 
  ها در زمینه شـعر حافظ که در دسـترس نگارنده بوده اسـت: سـه نمونه از این پژوهش  17

فصلنامه پژوهشهای    حافظ حاتمی، "زاهد عالی مقا  ) صـنعت تهکمم در شعر حافظ("  
   91-101(  13۶9، پاییز   دبی و بلاغ 

  و   دبی  نقد  یپژوهشننام حافظ"، )  شـعر  در  آیرونی های"جلوه  ارد نی  الحاجیهشـمس
    171-188  ( 139۵  تابستان  و  بهار  ،بلاغت

نقد  دبی    یپژوهشننام )  ،تهکممیّه در غزلیات حافظ"  یه"بررسـی اسـتعاراحمد ذاکری،  
 ۶1-72(  139۵، پاییز و زمستان  و بلاغت

به این موضـوو به تفرـیل در جسـتاری با سـرنا  " مشـکل ابن رشـد" )در کتابی در    18
 ا . دست انتشار( پرداخته
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کلا  و در واحد جمله بررســی  و معناشــناختی  "نام" فقد در بعد نحوی  
نام را همچون مفهومی صناعی    بوطیقا شده است، در حالیکه ارسطو در  
ــکـل روایی تراژدی و در وحدت کـل    ،و در واحدی بزرگتر از جملـه در شــ

  مرــطلحات امروز   از اینروســت که برای مثال از  19. دانســت میایر دخیل  
مفهومی کلی و    tropeبرابر اصـــطلاح    های اروپایی، درنقد ادبی در زبان

ی شاعرانه  ها در برگیرنده انواو مجازها، تشبیهات، استعارات و نیز اغراق
این آرایه به معنای هرگونه مجاز    20. ما برابر نهاد دقیقی در فارســی نداریم 

)فراگوشــتن لفظ از معنای وضــ  شــده آن( اســت که آیرونی یا باژگویی  
آید، مثلا این اغراق شـاعرانه در این بیت  میی آن به شـمار  ها یکی از نمود
 ای باژگویی دانست: توان گونهمیحافظ را  

 

 گفتز چن  زهره شنید  که صبحد  می

 آواز ی خو، لهجهغلا ِ حافظ خو، 

 

ه ــینـ ار    پیشــ ه ســــیتی کـ بـ ایی  د و نار اروپـ ارییی مفهو  آیرونی در نقـ تـ
طبعا افزوده اســت و    پژوهشــگران در یافتن معادلی برای در زبان فارســی

 
   ا . به این موضوو در جستار مفرل " مشکل ابن رشد" پرداخته  19
بـه کـار    trope ـاهرا واژه مجـاز در ادخ جـاهلی عرخ بـه همین معنـای فراگیر    20
های میتلف تیفیف و تیرـی  یافته و از مقوله اسـتعاره  رفته، اما بعدها به گونهمی

 جدا شده است.  
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با این حال و به    21در این زمینه بر کار آنها ایراداتی نیز گرفته شـده اسـت.  

شـناختی کار این پژوهشـگران را  ارز، اصـطلاح   گرفته شـده  رغم ایرادات
ــت کـهمین  ــکـل این اســ نـادیـده گرفـت. مشــ در خود بلاغـت    آیرونی  توان 

ــی  و جدید غرخ ی میتلف  ها نیز به لحاظ در هم آمییتگی گونه  کلاسـ
آن مفهومی چند وجهی اســت که به دســت دادن تعریفی جام  و مان  از  

ایر ســوفکل هم    دیپاتوان گفت  میبرای نمونه  ســازد.  میرا مشــکل    آن
آیرونی تقدیر    زدراماتی ( اسـت هم آیرونی تراژی  و نی )آیرونی نمایشـی  
cosmic irony  توان در  میرا    ها این گونهی  ســرنوشــت که همه یا آیرونی

 سنم   سـوگنامه    جای داد.   structuralآیرونی وضـعی یا سـاختاری    یمقوله
توان در مقوله  می  ،را نیز در عین حال که آیرونی تراژی  اسـت  و سنهر  

 یا آیرونی سرنوشت نیز گنجاند.    situational ironyآیرونی وضعیت  

ــینه ــت  نبود پیشـ ای ازین مفهو  در زمینه مباحث بلاغی دلیل نبود کاربسـ
توان با این سـین موافق بود  میصـناعت آیرونی در ادخ فارسـی نیسـت و  

نفی  که "نبود ی  اصــطلاح در زمینه ای خا ، کاربرد و مرــادیق آن را  
د.مین  ادلهـا در پژوهش  22"کنـ ه این معـ بـ ارســــی  فـ برای واژه آیرونی    هـا ی 
ا تعریض، طنز،میبر یـ ه  ایـ ا    خوریم: کنـ بـ از  مجـ ــدین،  الضــ ل  ا  محتمـ ایهـ

بیه به    ،ی آیرونی سـقراطی( گونه)ی تضـاد، اسـلوخ الحکیم  علاقه مدح شـ
ادیـه و هزل و هجو و  . و برعکسذ  ــتعـاره عنـ یـا اســ ــتعـاره تهکمیـه  ، اســ

 
ــیما رحمانی فر، روح الله هادی،    21 ــی )ناهمیوانی  های آیرونی"نقد پژوهشس ــناس ش

فصننلنامه عل   پژوهشنن  نقد  های فارســی اصــلی آیرونی در بلاغت غربی( " )نمونه
 171-193  ( 139۴زمستان  ،  دبی
 همان  22
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"نعل    و حتا   گفتار ناسـازگونه،رندانه و رند معنایی  ،سـازیهمچنین وارونه
کانتکســت( جدی  )در هیج بافتگان    ترکیب نارســا و نازایایی که  وارونه"

ه کـارمین  آن را بـ از این    23! برد  توان  ــت و در بعضــــی  ل این اســ ــکـ مشــ
ــده که، هر  ها برپژوهش ــی از    ها کدا  از این برابرنهاده  آن تاکید شـ بیشـ

ــاننـد، اما هی  ی میمعنـای آیرونی را   ــمول  مین   رســ تواننـد ی  جا با شــ
گســـترده معنایی آیرونی در نقد و نار غربی در زبان فارســـی همیوانی  

ای  برابر آیرونی اشــاره   در اینجا باید به برابرنهاد رندی در  داشــته باشــند. 
ه   ــالبکنیم کـ ه متنی از ژان والســ ا  در ترجمـ اقر پرهـ بـ ا پیش  اره  24هـ دربـ
 . آن را به کار برده است  یرکگورکیسورن  

است و کتاخ مفهو     یرکگورکیواژه آیرونی از مرـطلحات خا  اندیشـه  
تا آنجا که    آید. میشــناســی به شــمار  آیرونی او از مناب  کلاســی  آیرونی
ــتی یا تجر ــه  هب رندی به وجهی از هس ــتیانه در اندیش ــوف  ای هس این فیلس

اشـاره  چنانکه    توان گفت برابرنهادی به جا و رسـاسـت، اما میگردد،  میبر
  شـد، رندی یکی از مضـامین در شـعر حافظ اسـت نه بیانگر طرز سـین او.

یا    ،ای ســـلوک در تضـــاد با زهد و ســـلوک زاهدانهرندی به معنای گونه
ده در جامعهخرفتاری   ما را به چیزی بیرون    لاف روال و عرف پویرفته شـ

   دهد. میاز شعریت شعر حافظ احاله  

 
، زیر مدخل " آیرونی"  فرهنگ  صنطلاحات  دبیاین برابر نهاده به نقل از سـیماداد:    23

اما در کتاخ ارجاو    . کلیات سبک شناس شمیساست در کتاخ او    ی سیروسبرساخته
 داده شده یافت نشد.  

 ( 13۵7  ی باقر پرها  )طهوری، چاپ دو ،، ترجمه ندیشه هسم ژان وال،   24
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ــامدترین    ــی  ی آیرونی درها برابرنهادهاز پر بس ــت و گاه    فارس واژه طنز اس

ــلگل را  ی کمدی را نیز به کار بردهحتا واژه اند. به یاد بیاوریم این گفته شـ
ــت  کـه آیرونی امـا لطیفـه ــت، موضــــوعی جـدی اســ نیســ بـه  )گویی  نقـل 

  در نار بگیریم، باید گفت اگر   satireمضـمون(. اگر طنز را معادلی برای  
توان این رابطه را نوعی  میای هســــت، اما ن چه میان این دو مفهو  رابطه

چراکه، نه هر طنزی باژگویی اسـت و    ؛ی عمو  و خرـو  دانسـترابطه
ــه القـای طنز    نـه هر بـاژگویی طنزآمیز.  آیرونی یـا ســــین بـاژگویـانـه همیشــ

و حتا در    بیان ســوگ و اندوه  شــود که ســینی اســت درمیکند و گاه  مین 
زهرخند    ؛ای اســت از ســر دردانگیزد خندهمیرا که برای  القای طنز خنده

حالیکه ســـین    به دیگری دارد، در  اســـت. ســـین طنزآمیز همیشـــه نگاه
-selfد، سینی به خود وانگرنده  دگرمی  خود گوینده سین بر  گویانه بهژبا 

reflective   .طنز همواره نا ر بر به هم رییتگی وضـعیتی از زندگی   اسـت
  absurdityمعنایی  اپویر نیســت، درحالیکه آیرونی با بین اســت که گریز  

 25:سروکار دارد  با" هی  برهی  کار جهان"  ناگزیر امور یا به تعبیر حافظ

 

 جهان و کارِ جهان جمله هی  برَ هی  است

 ا  تحقیقهزار بار من این نکته کرده

 
 : با نگاهی به  25

D. C. Muecke, The Compass of Irony  )London: Routledge, 
2020( 27 
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توان فقد در صـناعتی از سـین  میازین روسـت که آیرونی یا باژگویی را ن 
طنز( خلاصه کرد. آیرونی در فرادهش فلسفه غرخ بر وجهی  )یا ی  ژانر  

تی یا نوعی جهان کند.  میای مشـرخ فکری نیز د لت  نگری یا گونهاز هسـ
آیرونی یـا بـاژگویی همچنین مفهومی اســــت کـه بـه ســــرشــــت متن ادبی  

ــد.  میگردد و ن میبر ــت که  تواند طنز باشـ بینیم برابرنهاد طنز  میچنین اسـ
ــی مبهم وبرای آیرونی مثلا در ترجمه نارســا    ای از لوکاچ متن را در فارس

باژگویی یا آیرونی همچون ی  شیوه بازنمایی یا محاکات،  26کرده است. 
را دربر انی  ــتـ ه ادخ داســ ل مقولـ اچ، کـ لوکـ انی  میاز رویکرد  ه جهـ گیرد کـ

برابر واقعیت جهان ارگانی  بیرونی    ای از کلمات را درمفهو  و برساخته
 گوارد. نسبت این دو جهان همیشه طنزآمیز نیست.  می

پوشـیدگی پیا  آن    باژگویی کلامی( سـربسـتگی و)اقتضـای سـین آیرونی   
اســت، یا به تعریفی دیگر، ســاختاری در ســین اســت که پیا  خود را به  

اندارد. باژگویی با آشـکارگویی هجو و هزل نیز مناسـبتی ندارد.  میتعلیق  
ت هزل ن این دو بیـ ا  میآمیز حـافظ مثلا را  یـ ه  انـ اژگویـ بـ انی  بیـ دارای  توان 
 آیرونی  دانست: 

 

 ناصح( به طنز گفت حرا  است می میور)شییم  

 کنم  میگفتم به چشم گو، به هر خر ن 

 
ــیـان،    نظرینه  منان نگـاه کنیـد بـه گ ورگ لوکـاچ،  26 ــوی )آشــ ــن مرتضــ ترجمـه ی حســ

1392 )89- 88 ،8۶ 
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 یا این بیت را:  

 

 خوردشُبهه می  یصوفی شهر بین که چون لقمه

 حَیوَانِ خو، علف پاردُمَش دراز باد آن  

 

توان گفت که ایها   میبرابرنهادهای کنایه و ایها  به کوتاه ســــین    درباره  
بیشتر سازگاری    ambiguityبه معنای سین دوپهلو از یکسو با اصطلاح  

اژگویی   ا بـ ا بـ ه)دارد تـ ا   آیرونی(.  زمـ اهر آن)ی هم ایهـ و    (معنی غیر  ـ
گاهانه در نار دارد و میاطب نیز بی    (را  معنای دور آن)کنایه   ســینگو آ

الفـاظ   ــتین  اهـای دومین را از معنـای نیســ هی  درنـ  و تعلیقی این معنـ
بـاژگویی( چنین  )بـه ویژه در آیرونی کلامی    امـا کنـد، در آیرونی  میدریـافـت  

بیرون    ی آگاهی خود گوینده نیزنیست، معنای دیگر گاه از اختیار و حیطه
بود. د  و تعلیق همراه خواهـ ا درنـ   بـ آن نیز  ت  افـ دریـ د  و فرآینـ   اســــت 

  ای از درنگش یـا بـاژگویی کلامی بـه صــــورت پیچیـده و پرداختـه آن لحاـه
شـود، و  میآورد که در این لحاه گاه  میرا در متن پیش  epoche“ اپوکه "

ــده از زنجیره   بـه ویژه در شــــعر حـافظ، ی  کـه معنـای بـه تعلیق افکنـده شــ
بعـد درزمـانی    ر نهـایـت هی  تعینی را درکلمـات د synchronicهمزمـانی

diachronic   پویرد. میزبان و در قالب معنایی "مقدر" به خود ن   

اره  در ــتعـ ه اســ د بـ ایـ بـ ا  ــار  یاینجـ ه اشــ ادیـ ا عنـ یـ ه  بکنیم اهتهکمیـ کـه در    ی 
ــتگـان آن را نزدیکترین  هـا پژوهش بـه منـاب  بیـانی گـوشــ ــتنـاد  ی اخیر بـا اســ
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اصـــطلاح به آیرونی کلامی دانســـته و به شـــرح مرـــادیق آن در غزلیات  
از آنجـاکه رویکرد منـاب  کلاســــیـ  در مباحث بیانی و    ند. اهحافظ پرداخت ـ

بلاغی تنهـا معطوف بـه لفظ و کـاربســــت مجـازی آن در ســــین معطوف  
آنهـا تنهـا   در  آن هم میبوده،  آیرونی کلامی  اژگویی  بـ ه تعریف  بـ در    توان 

ی  برابر استعاره   در)ین شکل آن در قالب استعاره عنادیه یا تهکمیه  ترهساد
به معنای فســـوس و ریشـــیند و  هک   برخورد. تهکم از ریشـــه    27(وفاقیه
د  ... طعن ــت کـه آن را "نزاهـت" نیز خوانـ د. اهاســ ه    نـ در کتـاخ انوارالبلاغـ
  ی نوشــته شــده در قرن یازدهم هجری( این اســتعاره را در کنار اســتعاره )

ــتعـاره عنـادیـه طبقـه  طنز آمیز( زیر)تملیحیـه   ــت: "و از  اســ بنـدی کرده اســ
ــتعارهجمله ــت اسـ ــتعاره عنادیه اسـ ی تهکمیه و تملیحیه. و آن این  ی اسـ

ضــدی از برای ضــدی دیگر یا نقیضــی از برای    اســت که اســتعاره لفظ
از    ی تناسـبنقیضـی دیگر بشـود به سـبب تنزیل تضـاد با تناقض به منزله

 28". باخ تهکم و تملیح یعنی نمکین نمودن کلا 

تهکمیـه    در ــتعـاره  اســ برای  مثـالی را کـه  منـاب  هم  و در دیگر  منب   این 
خداوند کسـانی را به عوابی سـیت  در آن  از قرآن اسـت که  ی  اهند آیاهآورد

بِعَوَاخ  اللِممٍ  دهد: می"بشـارت"   رههُم  "فاهدوهم الی صـراط  :  این آیه  یا   ؛فبََشّـِِ
ات را  )یم"حالج ایی کن!( و این آیـ ه آتش ســــوزان جهنم راهنمـ بـ را  ان  آنـ
که در آنها "بشـارت" و " هدایت" نه    نداهی از اسـتعاره تهکمیه دانسـت اهنمون 

بلکه به معنای منفی و به قرـد طعن و تسـیر به کار    ،به معنای مثبت کلمه
 

 استعاره نور برای هدایت    : اجماو معنای طرفین در لفظ ممکن باشدای که  استعاره  27
ــالح مـازنـدرانی،  28 بـه کوشــــش محمـد علی    نو    لبلاغنه محمـد هـادی بن محمـد صــ

 28۶( 137۶نژاد )نشر قبله،  غلامی
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ا در هراهرفت ـ  امـ د.  ه از قرآن    نـ ا  دو آیـ امـ ــت،  از طعن هســ ایی  ه معنـ اگرچـ

ی با ســاختار شــباهت در آن در کار نیســت، مگر اینکه هر نوو  ا هاســتعار
عدول کلمه از معنای وضــعی کلمه و از جمله فعل را اســتعاره تلقی کنیم.  
ل امری  امـ ه کـ ایی )یـ  جملـ د معنـ ه در یـ  واحـ در این دو آیـ اژگویی    ( بـ

  "بشـارت"   یاتفاق افتاده اسـت و نه در قالب ی  کلمه، بدین گونه که واژه
ــوزان جهنم آمد ند و در این  اهو "هدایت" در برابر " عواخ الیم" و آتش سـ

ی بشـــارت و هدایت بر  واژه  رســـانند. میبرابرنهادگی پیامی باژگویانه را  
این دو افتگـان  بـ در  ه خودی خود و در    مـدلولی  بـ د کـه  دارنـ آیـه د لـت 

ــارت  بـافتگـانی دیگر چنین د لتی را نـدارنـد:  بـه معنـای خبر خو، و    بشــ
دهد و هدایت به معنای وض   میمژده معنای انوار و ترسانیدن و هشدار ن 

ده آن راهنمایی به مقرـد نیکوسـت نه آتش جهنم.  توان صـناعت به  می  شـ
که اطلاق اسـتعاره    چرا  ،کار رفته در این آیه را مجاز با علاقه تضـاد بدانیم 

آورد که بگوییم "قدما، تضــاد صــد درصــد و کاملا  می ز     تهکمیه به آن
   29"اند.داشتهمیمعکوس را جزو شباهت محسوخ  

ه د لفظ و آرایـ ا در قرآن اگر از حـ اری روایی  هـ ــاختـ در ســ وریم،  آن بگـ ی 
را در قرـه یوسـف و سـرنوشـت او    cosmic  آیرونی سـرنوشـت یا تقدیر

از قعر چـاه بـه عزیزی  می د کـه بـه رغم کیـد و بـدخواهی برادرانش  توان دیـ
 نیز بر این بازی سرنوشت چنین اشاره دارد:   رسد، چنانکه حافظمیمرر  

 

 
 ۴9(  1370) فردوس،    بیانسیروس شمیسا،    29
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 عزیزِ مرر به رغمِ برادران غیور

 ز قعرچاه برآمد به اوجِ ماه رسید

 

ــتان "     و " کلبه احزان" پدر، در دیدار دوباره با او، به تقدیر الهی، "گلسـ
تهکمات قرآنی در مقایسـه با بسـیاری تحکماتش    شـمار  اندک   30. گرددمی

نکته    موضـوعی اسـت که پرداختن بدان از حوصـله این مقال بیرون اسـت. 
اختفاست،  آیرونی یا باژگویی نه بر استعار که بر  مهم این است که اساس  

و برخلاف اسـتعاره چیزها را بر اسـاس همانندی حسـی یا عقلی توصـیف  
کند، بلکه بیانی از ی  نگر، یا موضــــ  نســــبت امری هســــتیانه یا  مین 

 ی داوری است: اهمند است و متضمن گون سوی  ؛اجتماعی است

 

 یاران همه ترک می پرستی کردند

   جز محتسب شهر که بی می مست است

 شاه شجاو ممدوح حافظ(منسوخ به  )

 
   با نگاهی به این منب :   30

  Mir, Mustansir, Irony in the Qur’an: A Study of the Story of 
Joseph, Issa J. Boullata, ed. Literary Structures of Religious 
Meaning in The Qur’an. Curzon Studies in The Qur’an 
Richmond, Surrey, UK: Curzon, 2000. 173-1187, Chapter 8(  . 
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 بینیم: میهمین مضمون را به بیانی باژگویانه در این بیت حافظ نیز   

 

 ای دل طریقِ رندی از محتسب بیاموز

   مست است و در حقِ او کس این گمان ندارد

 

ا ن  ــد مـ ه شــ ه آنچـه گفتـ بـ ا نار  بـ اهیمی همچون آیرونی  توانیم  میبرای مفـ
چنانکه    بلاغی فارســی یا عربی به کار بریم. لزوما برابرنهادی را از ســنت  

ــت حتـا اگر    ی "تیییـل" راواژه  mimesisتوان برای واژه  میمثلا ن  گـواشــ
ــدابن ــینا آن را مترادف با محاکات به کاربرده باشـ و چرا نباید مثلا    31. سـ

معنای به خیال افکندن یا  به    ،"تمثل " را به جای تیییل به کاربرد؟ تیییل
ــازو کـار آن.   ،انگیزی خیـال ــت نـه ســ واژه    کـارکردی از مـایمیســــیس اســ

ــر واژ ــت، امـا مـا  اهمحـاکـات اگر چـه در زبـان نقـد معـاصــ ی جـا افتـاده اســ
ی فارســـی "بازنمایی" را به  یونانی مایمیســـیس واژه  یهمچنین برابر واژه

شــناختی فعل "نمودن" نیز به  بریم که رســاتر و حتا به لحاظ ریشــهمیکار  
ــاس واژه  بر  32اصــل یونانی نزدی  اســت.  ی باژگویی را به قیاس  این اس

"فــا، واژه دری  ــورت  واژه  . گــواریممیآیرونی    برابر  گویی"  "بــاژ" صــ ی 

 
 پیشنهادی از شفیعی کدکنی است.    31
رســـاننده همین    در زبان نقد و نار انگلیســـی  representationهمچنانکه واژه ی    32

   معناست. 
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دیگری از واژ پیشــوندی به معنای قلب، عکس و دیگرگونی اســت با این  
 پیشینه در زبان فارسی مثلا در این بیت از مسعود سعد: 

 

 چون طب  جهان باژگونه بود  

 کردار همه باژگون فتاد

 

 یا در خود حافظ: 

 

 مجوی عیش خو، از دور باژگون سپهر

 که صاف این سر خم جمله درُدی آمیز است

 

ــوند که همچون ــی زمزمه  باژ نه همچون پیشـ ــم به معنای نیایشـ وار و  اسـ
اهنامه نیز به همین معنا   پنهانی در ادبیات آیین زرتشـی به کار رفته و در شـ

 آمده است: 

   

 ابا باژ با کردگار جهان

 بدو بر کنیم آفرین نهان
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که خاســتگاهی    همچون " آیرونی"یی  ها واژه-شــاید گفته شــود که مفهو  

در فرهن  اروپایی از یونان باســتان تا عرــر حاضــر دارند، به فارســی  
یی از این نوو را باید  ها این برداشــت را و برداشــت  برگرداندنی نیســتند. 

    ن " دانسـت که هی"  ناشـی از باور به تقدسـی ورای مادیت زبان، برای
ــت کـه مفهومی    تـابـد. میبرگردانی را از آن بـه زبـانی دیگر برن  روشــــن اســ

ی اروپـایی را  هـا تحول یـافتـه( همچون آیرونی در زبـان)پیچیـده، تـارییمنـد  
واژه در برابر واژه( به فارسـی برگرداند، همچنانکه  )توان عین به عین  مین 

برای واژه یا مفهو  "رندی" در زبان فارســی و به ویژه در شــعر حافظ نیز  
تواننـد  میای اروپایی ن ه ـمترجمـان برابرنهـادی عین به عین و واحد در زبان

ــطلاح  ــامحه اصـ ــایگان در برابر مفهو  رندی با مسـ  libertin  یافت. شـ

inspire    دهد هم در آن حال که به نارســابودن آن در برابر  میرا پیشــنهاد
ان دارد، اذعـ دی  ا   رنـ بـ ان  ارتین چنـ مـ ه قول ژاک  بـ این واژه  اد  ’  "...  ــنـ اســ
ــرافیت متافیزی  ــت که ن ‘ اشـ توان آن را به زبان دیگری  میما عجین اسـ

   33ترجمه کرد."

در انتقال )ترجمه( از زبانی    ها آوریم که واژه  ی سـوسـور را به یاداین آموزه
های معناشــناختی و حتا آوا شــناختی زبان  به زبان دیگر خود را با ویژگی
پس عجیب و نادرسـت نیسـت اگر    کنند. میگیرنده )زبان مقرـد( سـازگار  

در فارســی ملت )در اصــل به معنای موهب( به جای "ناســیون" نشــســته  
ــت   ــیاس ــد و س در اصــل به معنای تنبیه( به جای پولیتی . در روند  )باش
ی  مفهو  در قالب ی  واژه در ی  زبان خود را   سـازگاری یاد شـده گاه

کدا     ســـازد که هرمیدر زبان مقرـــد آشـــکار    ها ی از واژهاهدر خوشــ ـ
 

   13۶(    1393)فرهن  معاصر،   پنج  قلی  حضو داریو، شایگان،    33
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چنین اســت که    ی معنایی از معناهای واژه در زبان مبدا هســتند. رســاننده
بـه جـای آیرونی بـه کـار برد.  اهتوان در هر زمین ـمیبرابر نهـاد بـاژگویی را ن  ی 

ــه   را نیز همچون یـ  وا  واژه    آیرونی  توانیم در ترادف بـا آنمیمـا همیشــ
ی کمـدی و  هـا در مبـاحـث نقـد و ناریـه ادبی بـه کـار گیریم همجنـانکـه واژه

بریم. زبـانهـا از همـدیگر  میکـار  امروز بـه  تراژدی یـا رمـان و رمـانتیســــم را  
ه وا     هـا واژه بـ انمیرا  زبـ انکـه  د همچنـ واژه گیرنـ ایی  اروپـ مـدرن  ی  هـای 

اصــل    آن معناهایی افزون بر  ند و براهآیرونی را از زبان یونانی به وا  گرفت 
 اند.  سوار کرده

ی سـین نه تنها در متون کهن و  آیرونی را همچون صـناعتی کلامی یا آرایه
این    توان یافت و برمیمتون ادبی مدرن و پسامدرن نیز  در  کلاسی  بلکه  

  اســت.  رایجباید افزود کاربســت این آرایه را که در زبان گفتاری روزمره  
ــتاهگون ـ   دینپتراژدی   ــرنوشــ یـا    ی آیرونی در بـافتـاری روایی )آیرونی ســ

موقعیت( اســت و در کتاخ مقدس آیرونی را به صــورت باژگویی کلامی  
توان از انجیل مرقس مثال آورد در شــرح به صــلیب کشــیدن عیســای  می

 ناصری:  

تـاجی از خـاربـافتـه برســــر، گـواردنـد و او را ســــلا  کردن گرفتنـد کـه    ... "
 34سلا  ای پادشاه یهود!"

ا    و در پی این سـلا  باژگویانه اسـت که بر ر عیسـ زنند و آخ دهان بر  میسـ
ی  ا ه را نمون   سم  و سهر  در ادبیات کهن فارسی سوگنامه  اندازند.  میاو 

ما    توان خواند. میموقعیت(  )حماســـی از گونه باژگویی یا آیرونی تقدیر  
 

 17-18مرقس، باخ پانزدهم،    34
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ی رسـتم و سـهراخ  میاطبان این دو ایر، تراژدی ادیپ شـهریار و سـوگنامه 

دانیم کـه خود آنهـا  مییی را در پس زمینـه کنش قهرمـانـان مـاجرا  هـا واقعیـت
تراژیـ از آن بی ت  ا از موقعیـ مـ ــاس درک  و این اســ د  آیرونیـ     -خبرنـ

توان به خود تاری  هم ســرایت  میآنهاســت. آیرونی موقعیت را همچنین  
تـاری   هـا وارون آمـد رخـداد داد بـه صــــورت یـا همـان طنز یـا ریشــــینـد   ،
cosmic irony  تراژی ()  که گاه به صورت سوگناک   tragic irony    نیز

 مرداق این بیت انوری:   نمایدمیرخ  

 

 هزار نقش برآرد زمانه و نبود

 ی ترور ماستیکی چنانکه در آیینه

 

ه آیرونی را  این گونـ ارییی  میی  بیـت تـ ا واژگونی  دیری تل  یـ ه تقـ بـ توان 
  ی معاصـر ازین لحاات باژگونتعبیر کرد. تاری  ایران و به ویژه در دوران  

ــت.   بیت و خلاف آمد حادیات کم  ــته اسـ تاریینگاری در روزگار    نداشـ
نیز   درن  اژگویی  مـ بـ از  نیســــت)مرــــون  امروز    . آیرونی(  اریینگـاری  تـ

ــته به معنایی  )   کند میرا جســـتجو  مدرن(، به تعبیر هایدن وایت در گوشـ
ی همواره  رآورد. گوشته در این تاریینگا میزبان ن   که خود گوشته آن را بر

   35دهد. میگوید معنا  میفراتر از آنچه  

 
35  Hayden White, Metahistory )John Hopkins University Press, 
1973(375 
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آیرونی را در آیار نویسـندگان و شـاعران مدرن از کافکا تاجویس و توماس  
و بورخس   ا اورول  تـ ــوییفـت  د. میمـان واز ســ اهـه  توان دیـ ــیـ ا   ســ نـ ی 

ندگان آیرونیسـت یا آنها که   گرد ادبی در  مینویسـ انی ازین شـ توان رد و نشـ
از باژگویی کلامی  این ســطرها را به ویژه    آیارشــان بافت بس دراز اســت. 

 آوریم: می)برادر زاده نانسی( در اینجا    در شعر کوتاهی از الیوت

 

Miss Nancy Ellicott smoked 

And danced all the modern dances; 

And her aunts were not quite sure how they felt about it, 

But they knew that it was modern   
 

 میس نانسی الیکوت سیگار کشید

 ی مدرن راها و رقرید همه رق  

 یش خیلی مطم ن نبودند که چه احساسی درباره آن دارندها و عمه

 دانستند که مدرن استمیاما  

 

ــیند ــعر بیان ریشـ ــطر باژگویانه آخر در این شـ آمیزی اســـت از حیرت  سـ
ــنتی  ها عمـه ــیزه الیکوت از دیدن حرکات مد روز  پاک  )ی ســ دین( دوشــ

ا    ؛ی جوان و پر انرژی خودبرادرزاده بـ ــده  ــپری شــ انی ســ ارویی جهـ رویـ



 

51 

 

 تحریر محال 

 
ــر. یـا این بنـد از مناومـه  کـه    "ســــرزمین هرز"  یجهـانی هم اکنون و حـاضــ

بـه مفهو  کهن بـا فـالگیری در زمـانـه مـدرن   الیوت بـا تقـابلی از پیشــــگویی 
 دهد: میآیرونی ( از وضعیت مدرن به دست  )بیانی باژگویانه  

   
Madame Sosostris, famous clairvoyante, 

Had a bad cold, nevertheless 

Is known to be the wisest woman in Europe, 

With a wicked pack of cards. Here, said she, 

Is your card, the drowned Phoenician Sailor, 

(Those are pearls that were his eyes. Look!) 

Here is Belladonna, the Lady of the Rocks, 

The lady of situations 
 

 مادا  سوساستریس پیشگوی شهیر

 سرمای سیتی خورده بود، با این همه اورا

 ین زن اروپا  تر هبادستی ورق شریر، فرزان 

 گفت، هان!   دانند. می

 این ورق تست ملاح مغروق فنیقی
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   36یی است که چشمان او بود، نگاه کن!(ها نها مرواریدآ)

 ها این بلادونا است، بانوی صیره

 ها بانوی موقعیت

 . .. 

ــتـان برای پیشــــگویی طغیـان نیـل بـه کـار   ــر بـاســ اوراق تـاروت کـه در مرــ
رفت به "دسـتی ورق شـریر" در دسـت زن فالگیری در عرـر حاضـر بدل  می

   شده و در واق  به ابتوال کشیده شده است. 

ــر ایران نیز نمونهدر   یی بیاوریم، به ویژه از گونه  ها اینجا از ادبیات معاصـ
که با این  زاد  فرخ نیسـت در شـعری از فروم  .  پیچیده و نا آشـکار باژگویی

 شود:  میسطرها آغاز  

 

 فاتح شد     

 خود را به یبت رساند 

 . ..   

ــاند " را  ما جمله فهمیم که  می  خوانیم اما درجا میی " خود را به یبت رسـ
گوید. این ســطر شــعری بی هی   میمقرــود شــاعر نه همان اســت که  

آن  نا آشـکار  ی  و گونهباژگویی  از    ایهنمون نز آمیز  طبا لحنی  ی کلامی  آرایه
 

 ور  یادماندنی بهمن شعلههب   از ترجمه ی  36
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در تاکید بر مدعای این ســطر در خلال ســطرهایی که به دنبال آن    اســت.  
افزاید، سـطر یاد  میخود    ایهآید، هرچه شـاعر بر مسـتندات زندگی ناممی

 شود: میشده از معنای لفای خود بیشتر تهی  

 

 خود را به نامی، در ی  شناسنامه، مزین کرد 

 و هستیم به ی  شماره مشی  شد

 ساکن تهران  ۵صادره از بیش    ۶78باد  پس زنده

 . ..   

شاعر با یبت نا  خود دری  شناسنامه    فتحی در واق  اتفاق نیفتاده است. 
هویتی یا هویت گم شـــده خویش  بلکه بر بی  هویت خود را احراز نکرده،

 گوارد.  میانگشت  

ای از باژگویی پیچیده و نا آشـکار را در این سـطر از شـعر رویایی در  نمونه
 خوانیم: میسوگ مادر  

 

 میردمیمیرد دیگر ن میمادر که  

 

ــتعـاره    مرکبدر این جملـه   نه طنزی هســــت و نه ســــین به مجـاز یا اســ
سـازد که این چگونه مرگی  میگراییده اسـت، اما ما را با این پرسـش روبرو  
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ــاده چنین  میاســــت؟    زنـدگی دوبـارهاســــت کـه آغـاز   توان آن را بـه نثر ســ
اما در این جمله    میرد دیگر نیواهد مرد. میوقتی که مادر    بازنویسـی کرد: 

بـدین معنـا کـه بنـدهـا در این جملـه    ؛کنـدمینفی    پیرو بنـد پـایـه را  clauseبنـد  
ــته ــتوری به هم پیوسـ ــناختی  مرکب در بعدی دسـ اند، اما در بعدی معناشـ

در اینجا باژگویی نه در کلمه که در نحو    اند. ناپیوســـته و با هم در تناقض 
اتفاق افتاده اسـت و     anacoluthonو به صـورت ی  گسـل نحوی    جمله

ــدن قیـد )وقتی که یا زمانی کهبه ویژه با کوتاه   به صــــورت " که"( این    شــ
ــتـهویژگی   ــده اســــت.    برجســ نیســــت جملـه انتاـاری را    ینحو پـارهشــ
ن میبر اســــ   دان پـ اره دو  آن بـ پـ ه  ایی را خلاف  میانگیزد کـ و معنـ د  گویـ

دهد، اما  میاین جمله مرکب اگر چه از واقعیتی خبر    رســاند. میانتاار ما  
ــلب   ــاپیش س   کند تا به صــورتی میاحتمال صــدق و کوخ را از خود پیش

 ــ اجرایی    37گزاردی  ایهجمل ــا  ــه     performative  38(انجــا  گر)ی ب ــا  ی
ــایی" درآید.   یز ســــینی  رگمنطق  با این صــــورتاصــــطلاح قدما " انشــ

گیرد،  میپایان ن   خود و باژگویانه اســـت که با خبر مرگ مادر  ناهمیوان با 
از ی  روی از مرگ    .. شـود. میبلکه به معنای دیگری از مرگ مادر گشـوده  

این مرگ را گویی که برای همیشـه به    دهد، اما از روی دیگر،میمادر خبر  
   اندازد. میتعلیق یا به تاخیر  

تر به لحاظ  هرچه باسـابقه  ها ملتتوان گفت  میتر  ی گسـتردهز اندادر چشـم 
ی خوف و بی پناهی به جای اینکه یکسـره  ل شـوند،  ها تارییی در دوران

 
حافظ اگرچه در سین خازن    گزاردی از مردر گزاردن با نگاهی به این بیت حافظ:   37  

 گزار کوگنج حکمت است/ از غم روزگار دون طب ِ سین 
 فرهنگ  صطلاحات علوم  نسان داریو، آشوری،   38
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تون نوشـتاری  عرصـه کارکرد باژگویی تنها در م  آورند. میروی    باژگوییبه   

  و زبان گفتار روزمره فراوان نیسـت. در زبان نوشـتاری غیر ادبی نیز    ادبی
ــت ــاهرخ مســــکوخ در    خوریم. میاین آرایـه بر  بـه کـاربســ این گفتـه از شــ
گونه  یش با خرـلتی باژگویانه از نثری سـردسـتی و یادداشـت ها روزنوشـت

در جایی دیگر    39وقت دیگری بود."    ها شـود: "آن وقتبه شـعر نزدی  می
ــینی    ای که برجمله  اگرچه با لحنی اندوهبار و جدی، اما  قلمش رفته، سـ

بـاژگویی   یـا خودکـاهـانـه  ــت و از گونـه رادیکـال  انـه اســ  radical)بـاژگویـ

irony)  و بـا  ا  40ی مـا کمـابیش پفیوزیم."تقریبـا همـه  .. گویـد، ". می، آنجـا کـه
ــت.  ــمول حکم خود کرده اسـ ــمیر "ما" خود را نیز مشـ در    به کار بردن ضـ

گوییم، "خو، آمدید!" که اسـتقبال ما  میروزمره گاهی به کسـی    ایهمحاور
کند. اما همین عبارت را در بافتگانی دیگر  میبیان    اورا از حضور و آمدن  

  بیـانی آمـدیـد!" کـه    ، و خ"گوییم،  میگیریم و  میبـه کـار  کس دیگر  بـهخطـاخ  
از  و برای خلا  شــدن    ناخوشــنودی ما از ادامه حضــور ی  شــی  از  

در زبان    ویژهبه  باژگویی  . در اینجا ضـروری اسـت  ایهاشـاراوسـت.    دسـت
ســین اســت. بافتگان    کانتکســت()گفتاری روزمره مشــروط به بافتگان  

ــت( فقد به مع ــتن)کانتکس ــیاق کلا  نیس برند.  می  چنانکه به کار  ،ای س
شـراید و    برگردد، بلکه نا ر  میکلا  بر(چینش)بافتگان نه فقد به سـیاق  

شــبی را ترــور کنید در    موقعیت صــدور ســین و نیز دریافت آن اســت. 
ی  که پس از آژیر ســبز )نشــانه   ها ی شــرــت و بمبارانســالهای ســیاه دهه

 
 ۴27( 2011، ج دو  )خاوران،  و ها د    هشاهرخ مسکوخ،    39
 ۵۴9همان منب ،    40
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پرسـد  میزند و از حالتان  میپایان ی  دور بمباران( دوسـتی به شـما تلفن  
 گویید: میو شما در پاس  او فقد  

 شود! میحال من بهتر از این ن -

ــت آیرونی در یکی از منـاســــبـت انـدوه بـار هـا مثـال دیگری را از کـاربســ   ی 
مراسـم ترحیم بهرا  صـادقی،    در  ها از زندگی واقعی ذکر کنیم. همان سـال

را در ســوگ رفیق    ایهرود و خطاب میبه پشــت تریبون    هوشــن  گلشــیری
ــدای بلنـد   ــنـده خود بـا این جملـه صــــریح و بـا صــ قـدیمی و همکـار نویســ

 آغازد:  می

 ، آقایان، بهرا  صادقی نمرده است!"ها "خانم 

شــنیدن این جمله    بهرا  صــادقی اما مرده بود و نابهنگا  و زود مرده بود. 
لحاه    گویی هر  از زبان گلشـیری حاضـران را در بهت و سـکوت فرو برد. 

ــادقی از در مســــجـد وارد و در مجلس ترحیم خود   ممکن بود بهرا  صــ
  ای ه آنکه متوجه باشـد آموزگلشـیری در این جمله آغازین بی  حاضـر شـود. 

در   را اژگویی  بـ بود: آوردن  اربرده  ه کـ بـ   از ســــینور رومی کویین تیلین را 
سـین برای شـدت بیشـیدن تاییر آن در میاطب. اما این سـین باژگویانه  

های صـادقی آشـنا  برای آنها که با داسـتان  زده نکرد. فقد مجلسـیان را بهت
"با کمال  )ی شــاهکار صــادقی  ها یادآور یکی از داســتانبودند، این جمله  
فضـایی    ؛آیرونی یا باژگویی جو نگاه یاد در زبان اسـت  تاسـف"( نیز بود. 

آد  داســتان    گشــاید که بدان خواهیم پرداخت. میاز بینامتنیت را در زبان  
ی ترحیم و خبر درگوشــت  ها "با کمال تاسـف" که محض سـرگرمی آگهی

ــیوی برای خود  میبـا قیچی    هـا ی عـادی را از روزنـامـههـا آد  برد و در آرشــ
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کنـد، روزی بـا کمـال تعجـب آگهی مجلس ترحیم خود را در  مینگـاهـداری   

ــمی و در ایر  آگهی  این    بیند. میروزنامه   ــابه اسـ ــی از ی  تشـ ــاید ناشـ شـ
ــهـل ــت،  ســ بوده اســ ه  امـ ا  )انگـاری حروفچین روزنـ یـ آیرونی وضــــعیـت 

اما او برآشــفته و خشــمگین در ســاعت    ،(structural irony  ســاختاری
ــم  میمقرر کفش و کلاه   ــود. میکند و راهی محل مراس ــت    ش آنجا یکراس
رود و به شـدت به این عمل غیرمسـ و نه و غیر انسـانی  میپشـت بلندگو  
توپد و سـپس از شـدت خشـم و هیجان بیهو، بر زمین  میبانیان مجلس  

آیا او در ایر غلبه    آورند. میســر جســم مدهو، او    افتد. پزشــکی را برمی
ــار خون مرده اســـت؟ یا هنوز زنده   ــاســـات و با رفتن ناگهانی فشـ احسـ
اســـت؟ پزشـــ  پس از معاینات کافی در پاســـ  زنده بودن او را تایید  

د: "چرا، چرا، البتـه. می امـا در ادامـه در بـاره زنـده بودن یـا مرده بودن  .. کنـ  "
 گوید: میآد  داستان  

 ی خود، چیست."ولی باز هم باید دید عقیده  ... "

باژگویانه جریان  - و داســتان که ســراســر در فضــایی از موقعیتی آیرونی 
گیرد.  به صـــورت ی  باژگویی کلامی پایان می  ایهداشـــته با چنین جمل

ــ  به  اهر جمل ــ  کوتاه پزش ــاده    ایهپاس ــریح و س ی  بی هی  آرایه )ص
  ای ه مجموع   یا متن  -است. در متن داستان داستان اما ما را به زیر  کلامی(
د لــت ضــــمنی  هــا از  ــتــان    connotativeی  متن  میداســ زیر  این  برد. 
subtext    ــاختـه و آغـازین آن ســ ــتـان و از همـان جملات  در جریـان داســ

شـــــده،   آنکـهپرورده  د لـت  بی  آن در رویـه  از  ــریح هـا نشـــــانی    ی صــ
denotative     بیوردبه چشم  متن .   
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در ادبیات معاصـــر    ironistباژگو    ایهتوان نویســندمیبهرا  صــادقی را  
آنچه به عنوان "طنز" در آیار او شـهرت یافته در واق  چیزی   ایران دانسـت. 

که    ایههایش با تاییری یگان تر از طنز اســـت. این وژژگی در داســـتانژرف
باژگویی یا آیرونی  دارد از مقوله باژگویی اسـت. گونه دیگری از باژگویی،  

را در داسـتان کوتاه دیگری از بهرا  صـادقی    romantic ironyرمانتی   
توان یافت. آد  داســـتان که آخوند قوی هیکلی اســـت،  میبا نا  "عافیت"  

ــرگر  زدودن  نمره  لیت مادرزاد، در یکی از ــی سـ ــوصـ های حمامی خرـ
ــر   ــت و هر از گاهی سـ موهای زاید بدن خود با داروی ناافت "نوره" اسـ

شـــود یانه که ناگهان ســـروکله  میکشـــد تا ببیند آیا مو کنده  میمویی را  
داند که با این  میگوید:" بیچاره ن میشــود که  مینویســنده داســتان  اهر  

ــتی می  ها کار ــادقی را کمی ناتورالیسـ ــتان کوتاه آقای صـ این    41کند"! داسـ
ای "پارابیســیس" )مداخله( بازخواند که  توان به صــورت گونهجمله را می
نده اسـت در توه   در اینجا همانا  تان ایجاد  ماخلال نویسـ ی قرـوی که داسـ
 کرده است. 

یا    parabasisپارابیسـیس    اینکه،  ؛در اینجا در خور یادآوری اسـت  ایهنکت 
به مفهو  رمانتی  اصـطلاح(  )ی آیرونی  مداخله که شـلگل آن را سـازمایه

گردد به آنچه گروه همسـرایان در جریان  میدانسـت، در اصـل یونانی برمی
بـا مـاجراهـای آن می این کـار درنمـایش و در ارتبـاط  واق  نوعی    خوانـدنـد. 

ن  ایران  روایی  ادبیـات  در  بود.  نمـایش  در جریـان  برای  میمـداخلـه  توان 
توان آن را به  میپارابیسیس به معنای کلاسی  یونانی کلمه معادلی یافت.  

 
 ( 2۵3۶، چ چهار  )زمان،  های خال سنگر و ق ق ه،  بهرا  صادقی  41
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کرد.    تعبیر  روایی  در جریـانی  در  امـا  اخلال خطـابی  خطـابی  گریزهـای 

پـاره ا در خلال  امـه را در آغـاز یـ ــاهنـ ه  میی روایی آن ن هـا شــ توان در مقولـ
ــیس آنهم برای اخلال در نام توهم قرــوی   باژگویی   به صــورت پارابیس

fictional  یا گریزهای خطابی از زبان ســراینده    ها ماجرا گنجاند. این پاره
ی توصـیفی روایی  ها در جریان داسـتان اغلب مکمل و توضـیح دهنده پاره

ــتند و گون  ــناختیدرن     ایههس ــیر زمان    روایت ش را در جریان نقل یا س
   سازند. میی داستان فراهم  ها رخداد
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 این حروف نوشتم چنان که غیر ندانستمن  
 تو هم ز روی کرامت چنان بیوان که تو دانی 

 

که  و توصــیفاتی    میان تعابیر  ... ازاوســین    ویژگیو به  برگردیم  به حافظ  
الغیب،  انگیز، لســانخیالهمچون    تعابیری  ،از شــعر حافظ شــدهتاکنون  

حافظ و  سین  رندانه، برای شیوه    .. تعبیر. گویای اسرار جادویی، پراکنده 
از همه    آیرونی  یا به باژگویی    نیز رندی در توصــیف مشــرخ شــاعرانه او،

نـاهمیوانینمـایـدمینزدیکتر   و  و کـاربســـــت  واژه  این  بر  بـا  هـا .  آن  ی 
   کنیم. میشعر حافظ درنگی    خوانشآیرونی( در  )باژگویی

 
ــرار،انگیز، گویـای  توان گفـت کـه شــــعر حـافظ خیـالمیآری،   اییری،    اســ

توان  میاما عنرـر خیال را در هر شـعری  اند.  جادویی اسـت، چنانکه گفته
ای از زبان و خیال اسـت. شـعر حافظ اییری و  هر شـعری سـرشـته  یافت. 

      "جادویی دنیوی" در توصـیف ی  شـعر،  جادویی اسـت، اگر از جادویی  
ما باشد با متنی مقدس    ترورجز این اگر    . را مراد کرده باشیم   سکو ر()

به جای شـعر سـروکارمان افتاده اسـت! با خواندن شـعر حافظ مشـق ایمان  
شــعر حافظ "پراکنده و    رســیم. و آری،میکنیم، بلکه به حاِّی شــعری  مین 

، خود از  نمایدمیاما این پراکندگی که خلاف عرف غزل    پریشـان" اسـت،
ــت. ابیـات پراکنـده غزل  هـا اتفـاق یکی از وژژگی بـاژگویـانـه شــــعر اوســ ی 

  ، حافظ در ی  توالی خطی یا در کلیتی "منسـجم" به مفهو  بلاغی یونانی 
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دند که  ی رسـان مینه همان معنایی را    مدرن"وحدتی ارگانی  " به مفهو   یا  
ــان"در این   ــانند.  می  "نام پریشــ این به اصــــطلاح "پراکندگی" را در  رســ

قالب  چرا که،    پویرفت. خوانش شــعر حافظ باید همچون شــرط خوانش  
ــتار تعریفی دیگر اســت. به این   یا ژانر غزل در رفتار حافاانه با آن خواس

 ویژگی غزل حافاانه بازهم خواهیم پرداخت.  
 
مثلا  )گفتمانی    (کانتکسـت)ی رندی، چنانکه اشـاره شـد، در بافتگان  واژه

ی پرها  از ژان وال که بدان اشــاره شــد( برابرنهادی کم و بیش  در ترجمه
ــت. می ــا برای آیرونی اســ   توان بـه جـای "بـاژگویی" مفهو  رنـدی را رســ

گواشــت و ســین حافظ را ســینی رندانه توصــیف کرد. حافظ خود نیز  
 رند و رندانه را در وصف سین خود به کار برده است:  

 
 ی حافظ فهم کردها ساقیا می ده که رندی

 پو، بیش عیبآصف صاحب قران جر 
 

و یـا بیـانی دقیقتر در بیتی دیگر از "رنـدانـه" ســــین گفتن همچون ویژگی  
 کند: میشعر خود یاد  

 
 همچو حافظ به رغمِ مدعیان

 رندانه گفتنم هوس است  شعر

 
 ژا: 
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 زاهد ار رندیِ حافظ نکند فهم چه شد؟ 

 دیو بگریزد از آن قو  که قرآن خوانند

 

ــین گفته   ــیوه بیان خود سـ ــتعاری از شـ در این ابیات حافظ به زبانی اسـ
ــتعار  ترکیب ســـین رندانه، در اصـــطلاح اســـت.   ی  از گونه   ایهقدما اسـ

ــت.  ــت باژگویانه  می  خود مفهو   اینجا در  "رندی"    مفهو   تملیحیه اسـ ؛  اسـ
و  د لـت دارد    فردی  چرا کـه، در یـ  روی بر رفتـاری اجتمـاعی یـا منشــــی

را  معنا    خود اینچنانکه حافظ  است  طرزی از سین    بیانگر  دیگردر روی  
واژه  ا به چه معناسـت؟ قرندی دقی .  مناور کرده اسـتدر ابیات نقل شـده  
رند به معنای راندن و    randth-ریشـه ی هندو اروپایی    رندی دگرشـی از
ی امروز هم از همین  ها واژهدور کردن اسـت و   ی رنده و رندیدن در فارسـ

اصل معنایی از نفی و انکار و روی  در  توان گفت که رندی  می  42. اندریشه
رفتاری خلاف معمول    رندیدر معنای قاموســی،  گرداندن داشــته اســت.  

ــانـدمیرا   پـویرد.  میی اخلاقی جـامعـه را ن هـا کـه هنجـارمی  راه ورســ ــ  ؛رســ
واژه معنـا،  و  بـدین  و خرابـاتیگری  بـا عیـاری  اســـــت  مترادف  رنـدی  ی 

در زمان حافظ    مییوارگی و  ابالیگری که شـیوه اوبا، و شـبگردان شـهر
"نـه ملاحاـه شــــرو آنهـا را محـدود  ،  بودمی ــانیکـه  کرد و نـه پنـد و  میکســ

اندرز..." اما این هم بود که تهور و دهن کجی آنان دربرابر عرف زمانه گاه  
در برابر، تعجب و ستایش مرد  مطی     و  ؛کرداقتدار حاکمان را تهدید می

 
 1۶2(  139۵) نشر چشمه،    حافظ    نگاه  دیگرنگاه کنید به علی حروری،   42
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این گروه  43انگییـت.  میرا بر ه  انـ دوگـ ه چهره  بـ دی  ــعـ از حـافظ ســ پیش 
 دارد:   ایهاجتماعی اشار

 

 به چشم عجب و تکبر نگه به خلق مکن  

 اند در اوبا، که دوستان خدا ممکن

 

ــیوه دی همچون شــ از رنـ اد حـافظ جـای جـای  یـ دلیواه خود  دگی  زنـ   ی 
   : کندمی

 

 عالم خوشدلی ور زان که هست  ردر بازانیست  

 رندی و خو، باشیِ عیاران خو، است  یشیوه

 

 غلا  همت رندان بی سر و پایم 

 که هر دو کون نیرزد به چشمشان ی  کاه

 
( در این کتاخ  137۴) انتشـارات سـین،       کوچه  ند ن  عبدالحسـین زرین کوخ،  43

 وصف دقیقی از شیراز زمان حافظ آمده است در فرل اول: شهر رندان
 



 

67 

 

 خطا بر قلم صن 

 
یا بازتاخ آن در  حافظ  در شـعر  "  ن"عرفا دیگر    نا در بعضـی تفاسـیر  رندی   

باید    و ســین رندانه برگردانی از ســین عارفانه اســت.   ی  رفتار اســت
ه   ت کـ دی خود نشــــانگر ویژگی  گفـ از رنـ ه  انـ ارفـ عـ ایی  معنـ ت  افـ هر دریـ

. نســبت "رندانه" با "عارفانه"  باژگویانه این مفهو  در ســین حافظ اســت
دان خواهیم   بـ دارد کـه  ازتعریفی  بـ ه  بـ از  نیـ ه حـافظ  انـ اژگویـ بـ در ســــین 

ــاره   ــامد با ی واژه کنیم که  میپرداخت. در اینجا فقد اشـ ی  برخلاف بسـ
مگر در    خوریم. حـافظمیی "عرفـان" برن دیوان بـه واژه  یجـا    هی رنـدی در

خود را  معنای قاموســی کلمه(  )ی  جا آنهم به معنای داننده و شــناســنده  
 : نیوانده است  "عارف"

 

 من اگر باده خور  ور نه چه کار  با کس؟

 خویشم   وقتف  رازخود و عار  ظحاف

 

دود جـاهـای دیگر ــیر    "عـارف"از    و در معـ و بـه تمســ ه  انـ انی بـاژگویـ ا بیـ بـ
 سین رفته است: 

 

 عکس روی تو چو در آینه جا  افتاد

 افتاد در طم  خا می  عارف از خنده  
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 سال  به کس نگفت  خدا که عارف  سرّ

 فرو، از کجا شنیددر حیرتم که باده

 

 عارفی طهارت کردمی    نبه آخ روش

 عَلَی الرَّباح، که مییانه را زیارت کرد

 

و بیان شده    (articulate)گونه که در شعر حافظ پرورانده  رندی آنمفهو   
معناگریز اســـت.  مفهوی  یا بهتر اســـت بگوییم    ،مفهومی چند معناســـت

، ویژگی باژگویانه  کنیم هرچه بیشــتر بر این مفهو  در شــعر حافظ درن   
را اگر بتوان به مشـرخ فکری یا سـلوک  این مفهو     شـود. میآن آشـکارتر  

ــلوکی کـه او خود آن را  فردی د(میتجویز    حـافظ اطلاق کرد )ســ ا   ،کنـ امـ
من حیث شــعر دقیق و  و تشــریح فنی آن  چندان در شــناخت ســین او  

  ای ه یا شـیو   jestureرندی همچون مسـتی ی  "حرکت"  .  نیسـتروشـنگر  
 معنادار از رفتاری شیری است: 

 

 گر من از سرزنشِ مدعیان اندیشم 

 از پیشم   نرودمستی و رندی  ی  شیوه
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تواند برگردانی  میباید روشـن سـاخت که چگونه ی  رفتار اجتماعی  حال   

دو، یکی رفتـاری  توان این  میچگونـه    ؟از رفتـاری ادبی بـا کلمـات پیـدا کنـد
د ه هم برگردانـ انی را بـ زبـ اری  اعی و دیگری رفتـ ا هم یکســــان    اجتمـ بـ و 

همچو حافظ به رغمِ  بیت "در  حال چگونه است که خود حافظ  ؟  پنداشت
ــیو " رندانه  مدعیان ــت    ایهرا همچون ش ــاعرانه به کار گرفته اس از بیان ش

آصــف    ،در بیت دیگر، ممدوح شــاعر(؟  شــعررندانه گفتنم هوس اســت)
فقد به معنای نوعی    کند. رندی اگرمیصـاحب قران، رندی شـاعر را فهم  

ــده بر رفتـار یـا منشــــی خلاف عرف    ورفتـار بود،   در بـافتگـان بیـت یـاد شــ
پوشـی.  بود یا چشـم مید لت داشـت، از جانب ممدوح مسـتحق نکوهش  

ســین  آید که برخلاف مدعیان  میفضــیلتی به حســاخ  اما  برای ممدوح  
ــیوه و طرزکنـد.  را درک می  رندانه حافظ بیـان    این توصــــیف حافظ از شــ

  ی واژه کاربســتی اســتعاری از    چنانکه اشــاره شــد،  ،خود با صــفت رندانه
زبان اسـتعاره سـین    توان بهمین ی  اسـتعاربیان  این    تفسـیردر  رندی اسـت.  

تعبیر  ملازمات صــناعی طرز ســین حافاانه را به رندی و رندانه  گفت.  
به ویژه انکه    ،ســین اســتاین  نوعی ســاده کردن مســ له ی  کردن    کردن
مف ـمی اراهیم  بینیم،  ان در پـ ــر  هـا پژوهیحـافظ  ایهرنـدی و عرفـ اصــ معـ ی 

ــدهفی  وهمچون  ر ــامینی  ماروفی از  کـه    بـه کـار گرفتـه شــ تر از  مبهم مضــ
ــان و تکراری در آناغلب  خود رندی و عرفان و   ــده    ها یکسـ ــرازیر شـ سـ

ــت.  ه را    اســ هنیز  آنچـ د همچون  در تعریف ســــین شــــعر حـافظ گفتـ انـ
بازیگوشـی، طنز آمیزی، شـوخ وشـی... که "راه را برای تفسـیرهایی بیرون  

ــب ــال ق ــدیاز  ــا بـن ــانـی   ه ــنـتـی  عـرف ســ رمـزی  ــان  زب ایـن  ــای  ــاه مـعـن ی 
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از وارد میبـ جز  44،گـ ایی"  ه  نمودهـ اژگویی  از آرایـ بـ ــمرد مین ی  برشــ   .توان 
ورزی اســـت و با  باژگویی با نار به شـــعر حافظ نوعی عیاری در ســـین

همان رازورزی و    ،بیدل در شـــعر نقل شـــده در صـــدر این مقال  ازمی  وا
امحرشــــوخ  نـ در پس  ان اســــت.  میطبعی  زبـ ای  ــتر  هـ ا را بیشــ این معنـ
 شکافیم.  می

هوس  " این شـــیوه    باژگویی،  اینکه، آیا   آید؛میدر اینجا پرســـشـــی پیش  
را    آنتوان  میچیزی فهم کردنی اســـت؟ آیا    " ســـین به زعم حافظ،انگیز

ــت؟ یـ  نـامفهو     ، بلکـهدمـان آن را نـه یـ  مفهو پـل  45یـ  مفهو  دانســ
ــت، اما پیش از او  می ــت  دانسـ کی یرگارد بر  مقابل او،    ینقطه  درو درسـ

ابش ــت و برمفهوم آیرون   ،مفهو  بودن آیرونی در کتـ د داشــ اکیـ تـ این    ، 
در ه مفهو   بـ آن را  د  ایـ بـ آیرونی  ه برای درک  بود کـ اور  این  .  آوردبـ ا نیز  مـ

آیرونی( در شعر حافظ  )کوشیم باژگویی  میبندیم و  میتجویز او را به کار  
درآوریم.   مفهو   بــه  ناری  را  تنــاقض  ــده  از  تعریف یــاد شـــ   آیرونی   در 

ــاره  دیگری از  بـه یـ  وژژگی    گـوریم ومی یـا آیرونی اشــ   کنیم.میبـاژگویی 
  یا متعارف   ند کشـیدن فهم معقولینفی فهم یا به ریش ـ  آیرونی یا باژگویی

ی حافظ آکنده از این ویژگی اسـت و حال  اسـت. بیان به اصـطلاح رندانه
در  کرد؟  میپرســــش این اســــت که پس چگونه ممدوح حافظ آن را فهم  

را یادآوری کنیم که باژگویی  یی  باژگو   این وژژگیپاس  به این پرسش باید  
به ضــرورت ســینی با خوا  اســت، روی به ســوی خوا  و محرمان  

، ممدوح شــاعر، با درک ســین رندانه حافظ  آصــف صــاحب قراند.  دار
 

 371( 1381چ.سو ،    ) نشر مرکز،  عرفان و  ندی د  شعر حافظ، آشوریداریو،    44
 با نگاهی به سین پیشتر ارجاو داده شده از پل دمان  45
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اما طرفه سـینی اسـت سـین  جواز ورود به حلقه خوا  را یافته اسـت.   
که هم روی سـوی میاطب خا  دارد و هم سـوی میاطب عا  و    ظحاف

ای خود را از آن در   معنـ ت  اعـ ا   میهر دو جمـ عـ ب  اگرچـه میـاطـ د  ابنـ یـ
   برزبان بیاورد. نتواند  معنای دریافته خود را  یحتمل که  

سـاده تا پیچیده    آن ازهای گوناگون  صـورت  درباژگویی  به  در شـعر حافظ  
اژگویی کلا  خوریم. میبر ه بـ بـ ا  انی  می  در اینجـ ا واژگـ در    verbal ironyیـ

 پردازیم.  میشعر حافظ  

ــاد  هایجناس   ی عا  و کلیبه تعریف ــکار ترین نمود ترهتا  س های  ین و آش
اشـ (  ) "رود"    در شـعر حافظ اند. برای نمونه در تجنیسکلامی  باژگویی  
 در این بیت:   رودخانه() و "رود"

 

 گرچه صد رود است در چشمم مدا 

 رود بام کاران یادبادزنده  

 

 "هوا" در این بیت به دومعنا: کاربست  یا  

 

 ایم ما در درونِ سینه هوایی نهفته

 بر باد اگر رَوَد دلِ ما زان هوا رود
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 در این بیت:   (بلبلان)عدد( و هزاران  )  یا به صورت " هزاران"

 
 صد هزاران گل شگفت و بان  مرغی بر نیواست

 هَزاران را چه شدعندلیبان را چه پیش آمد،  

 

 سین باژگویانه به شمار آورد: ای  گونهتوان  میی شاعرانه را نیز  ها اغراق

 

 گفتز چنَ ِ زهره شنید  که صبحد  می

 خو، آواز   یغلا ِ حافظِ خو، لهجه

 

 کس چو حافظ نَگشاد از رخ اندیشه نقاخ

 تا سر زلفِ سین را به قلم شانه زدند  

 

 در شعر حافظ باژگویی گاه با طعن و سیره در آمییته ازین گونه: 

 

 به وقت گل شد  از توبه شراخ خجل

 که کس مباد زکردار ناصواخ خجل
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 بیت زیر:   و نیز در دو 

 

 من و انکار شراخ این چه حکایت باشد

 غالبا این قدر  عقل و کفایت باشد

 

 فغان که نرگس جمَاّ،ِ شی ِ شهر امروز

 نار به دُردکشان از سرِ حقارت کرد

 

باژگویی    می به صــــورتدیگر از باژگویی کلاای  گونهشــــعر حافظ به    در
ــال رادیک آیرونی  اصــــطلاح  ــه  ب ــا  ی ــه  ــان ــاه   نیز   radical irony  خودک

  او را باز  سـرزنش    گوینده سـین وتیفیف    سـین  در رویهخوریم که  میبر
 نمایاند: می

 

 صلاح کار کجا و من خراخ کجا 

   ببین تفاوت ره ازکجاست تا به کجا 
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 ها ره تقوی زده ا  با دف وچن من که شب

 این زمان سر به ره آر  چه حکایت باشد

   

 ست  هیدنوآموخته راهی به    نزهد رندا

 من که بدنا ِ جهانم چه صلاح اندیشم؟

 

ــادهها نمونه  در کنار این   بیت زیر  در  را  پیچیده از باژگویی    ایهنمون   ،ی سـ
 گوید: که می  یافتتوان  می

 

 شناسد کَسشمالم نمیبجز صبا و  

 عزیز من، که بجز باد نیست دمساز 

 

باژگویی در    ، اما ای هو نه اســتعارمی  در این ســین نه طنزی هســت و ایها 
بیان سـوگوار کل غزل و در این    در  ی  واحد معناشـناختی رخ داده اسـت. 

معنایی    یی دیگر،معنا   ،شــاعر به خود  خطاخ  عزیز در  لفظبیت به وژژه،  
به  در تنهایی غربت    شــــاعرخوارافتادگی    وخواری    یافته اســــت،باژگون  

عزیز واژه  لفای  د لـت  افتـاده  : رغم  و دور  ببین کـه چـه خوار  از  مرا  ا  
 یاران و آشنایان...  موطن و  
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 ــ  ــرریزشـ ــت    excess  یباژگویی یا آیرونی بنا به تعریف سـ در  معنایی اسـ

ــین.  ــناختی در سـ افظ  حدر بیتی از    ترکیب الفاظ یا در ی  واحد معناشـ
رریز   ،باژگویی در شـکل خودکاهانه یا رادیکال نمود یافته   ،اما با ی  سـ

ــاخ)معنـایی   معنـای آن از حـد بـاژگویی    (تشــــکیـ  در معـاد و روز حســ
   خودکاهانه فراتر رفته است: 

 

 گر مسلمانی از این است که حافظ دارد

 آه اگر از پی امروز بود فردایی

 

ــاعر  بی ــبب نبود که ش ــرودن این بیت کفر آمیز    از بیم س به  جان پس از س
   افزود: به ناچار بیت دیگری را پیش از آن به غزل    ی یاری مشفقتوصیه

 

 گفت این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می

 :ای با دف و نی ترسایی بر در میکده

  

 گر مسلمانی از این است که حافظ دارد

 آه اگر از پی امروز بود فردایی
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بیت موکور را به صــورت نقل قولی از زبان ترســایی بر    ،و با این افزوده
در میکـده در آورد بـا این توجیـه کـه نقـل ســــینی کفرآمیز از زبـان دیگری  

 آید.  می  کفر و گناه ناقل به حساخ ن

د اژگویی را در پیچیـ آن در این بیـت بحـثترهبـ افظ  ین صــــورت  حـ   انگیز 
 گوید:  توان دید که میمی

 

 پیر ما گفت خطا بر قلم صن  نرفت

 آفرین بر نار پاک خطا پوشش باد

 

درباره این بیت نیســت باید گفت که باژگویی در آن صــورتی از مجادله  
من  "عقلایی به خود گرفته که در فضـایی دوسـتانه میان محرمی "پیر ما" و  

ما برآنچه پیش از این پرسـش و پاسـ  بین پیر    در جریان اسـت.   "سـینگو 
خبریم.  ی ناری گوشـته بیو سـینگوی در قالب گفت و شـنود یا مجادله

 : غزلی است با این مطل   ازبیت  

 

 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

 این کار فراموشش باد  یهور نه اندیش
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اند و نار  نوشـتهبسـیار  ی میتلف  ها درباره این بیت از دیرباز و از دیدگاه 
ها " آن  یبر " ا  و نار داده شـده  نوشـتهی آن  هرچه بیشـتر درباره  ، اما اندداده

ده اسـت اهی، "با  این بیت شـگرف به گفته  46. افزوده شـ ی بهاالدین خرمشـ
یرین و هال رکار   از طنز،  ایهحقیقتی تل  و بیانی شـ   به اصـطلاح همه را سـ

  47" چیسـت.شـود مطم ن بود که مراد اصـلی حافظ  میگواشـته و هنوزهم ن 
ــت و با اطمینان   توان گفت که آنچه از  میاما ی  چیز در اینجا معلو  اسـ

گفتن حقیقتی تل  به بیانی  )  شـمردمیهای این بیت خرمشـاهی بروژژگی
ــیرین با هال ــت.    ایهش ــعر اس از طنز( ویژگی و کارکرد باژگویی در این ش

 سودی در تفسیر خود شرحی به تفریل درباره این بیت آورده است: 

"من در دوران تحرـیلی خود در شـا  از ملاحلیمی شـیروانی که  
صـــاحب قرـــابد عجیب و تالیفات غریب اســـت...راج  به  
معنای این بیت ســــوا تی کرد  و نیز ملامحمد امین که خواهر  
زاده حضــــرت مو نا عبدالرحمان جامی اســــت و همچنین از  

دیوان مو نا صـبوحی بدخشـی...همگی فرمودند که این  صـاحب
ــه اما ملا    ی عبـدالرحمن یمنی  ؟ بیـت تلمیحی اســــت به قرــ

ــکنا گزیده بود ــا  س ــلطان    احمد قزوینی که در ش و حضــرت س
سـلیمان ماهانه صـد سـکه برای مشـارالیه و یفه مقرر کرده بود و  
ملا مرـــلح الدین  ری که هم ملا و هم شـــاعر بود و شـــی   

ر آمد  حسـین خوارزمی که ایشـان هم ملا و شـاعر بودند و در شـه
اسـت به قره    حسـکنا داشـتند، نارشـان این بود که این شـعر تلمی 

 
 32۶(  1382، ج نیست ) نشر سین،  د س حافظمحمد استعلامی،    46
 1۵۶( 1382) نشر قطره،  ی ماست  حافظ حافظهبهاالدین خرمشاهی،    47
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رت موســی پیغمبر که در ســوره کهف مســطور و موکور  ض ــح
اسـت. وقتی هم در بغداد از مو نا افضـل الدین که از مجاورین  

ل  ا السـلا  بود سـو تربت شـریف حضـرت علی بن ابی طالب علیه
تم  کرد  فرمودند، عر واقف نیسـ   48" . من به معنای حقیقی این شـ

 تاکید از نگارنده است.()

سودی برتلمیحات این بیت قره عاشق شدن شی  صنعان به دختر ترسا  
این  دال بر    ایهرا نیز افزوده اسـت، اما در متن غزل ما هی  شـاهد و قرین

ســوری این اســت که    در خوانشیابیم. معنای حاصــل از بیت  میتلمیح ن 
کنند از پیش در  میکاری که آنان    ها، اختیاری نیســت و هراعمال انســان

به امر    دفتر قضـــا و قدر یبت شـــده و به امر خداوند بوده و هر کاری که
به    ،خدا باشــد، عین صــواخ اســت و اگر خطایی هم از بندگان ســر زند

ان از خطای آفریدگار عالم   ،قول پیر . نیازی اما به  دهد نمیقلم صـن (  )نشـ
ــعر کلی ــت که معنای ش ــت و بیت نه به  گفتن نیس ــت اس تر از این برداش
ر در علم همچون نقرــــی در کار صــــن     خطای بندگان که به مطلق شــــِّ

 اشارت دارد. 

ا  در این بیـت   ایهـ ل  ــکـ ا  تلقی کنیم مشــ اژگویی را نوعی ایهـ از آن  اگر بـ
ــاهی روســت که به گفته ــتاد ایها  و دو پهلوگویی    ،ی خرمش "حافظ که اس

 
نشـر زرین و نگاه، چ  )  ی عرـمت سـتارزاده، ج دو ، ترجمهشنر  سنودی برحافظ  48

   ۶80-۶81  ( 13۶۶پنجم،  
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ــت کمتر ایها   ــت." می  اسـ ــه کرده اسـ   49را به این باریکی و بغرنجی عرضـ

مســ له یا بغرنج " شــرّ " و بود یا    ، چنانکه اشــاره شــد،مضــمون این بیت
اعر در این بیت   تی اسـت. پرسـش این اسـت که آیا شـ نبود آن در عالم هسـ

شــرّ یا همان "خطایی" اســت که به صــن  خداوند نســبت داده یا    قایل به
بیراه نیســت اگر بگوییم که  صــن  خداوندی را مبرا از آن دانســته اســت؟  
ــده باقی   ــتمانده  معمای این بیت همچنان حل ناش . مروری کوتاه در  اس

ــیر ــی تفس هم در آن حال    ،کنیم می  بیت  ازینی دیگر  ها یا خوانش  ها بعض
 را توضیح دهیم.    آنکوشیم ملازمات باژگویانه بیان  می  که

هاز ویژگی انکـه گفتـ دیگر شــــعر حـافظ، چنـ د،هـای  ان  انـ ه،    بیـ معمـاگونـ
در  عناد و اســــتهزا را    آنمکتو "    لحن "ملایم و  که  اســــتآن  آمیز  تناقض 
که گاهی " اهر شــــعر" را "مفهو     شــــودمیو ســــبب  کند  میپنهان  خود  
ــت برعکس آن مناور  آن  واقعی"   ــایـد درســ ترــــور کنیم "درحـالیکـه شــ
ــد.  ــت و در  50"بـاشــ د کـه  میبیـت مـوکور حـافظ چیزی را    چنین اســ گویـ

د  مین  ا نقیض آن گویـ د کـهرا می  ییـ د ومی  گویـ ار  این ویژگی    گویـ ــازوکـ ســ
 است. گویی  ژا با یآیرونی  

ــت اینکه، اگر از معدود پژوهش هارچوخ  چی اخیر در  ها آنچه گفتنی اسـ
حافظ ما به مفهو   در تفاسـیر تحلیلی از سـین    شـناسـی بگوریم،اصـطلاح 

و در خوانش بعضــــی از    ها ز میان گفتها  خوریم. میگویی یا آیرونی برن ژبا 

 
  کما  توس  مج وعه مقالاتخرمشــاهی، "شــرح ی  بیت از حافظ" در  بهاالدین    49

 321-332(  13۶2)توس،  
 100  ( 1383  )ستوده،  شناس مقدمه بر حافظمنوچهر مرتضوی،    50
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شـناسـان معاصـر ازین بیت، سـوای مضـمون آن به ویژگی بیانی آن  حافظ
از  ی مد نار ما باژگویی اسـت بی آنکه  اشـاراتی شـده که نزدی  به شـیوه

ــودمی  نا   صــناعتاین   ای را در  "طنز رندانه"عباس زریاخ خویی    . برده ش
به باور او یا باید ازین ویژگی چشـم پوشـید و کل    51این بیت یافته اسـت. 

چنین تفسیر کرد که    ی عرفانی و دینی خواند وها بیت را سازگار با دیدگاه
یا آنکه    ؛خطایی بر قلم صـن  نرفته و در عالم هرچه هسـت نیکویی اسـت

این طنز دلکش را پویرفت و با شـاعر هم صـدا شـد که در عالم هسـتی شـر  
ــانی در کار آفرینش آن اســـت.   ــت و این خطا یا نقرـ ــتی هسـ و ناکاسـ

الحسین زرین کوخ بیت مورد نار را "عمیق"، "مرموز" و "معما گونه"  عبد
بیند  می" سـحر آسـایی را در آن  " آنِ  آن  ها ویژگیاین  برشـمردن  و با    داندمی

که "در کلا  خواجه همه جا هسـت." و درنهایت به تناقضـی که در معنای  
ــین و انکـار در نقش  ای ــاره دارد: تیط ـه در لفـافـه تحســ ن بیـت نهفتـه اشــ

  عنرـر طنز سـوای  از بیت "پیرما گفت"    ها در این تفسـیرهمچنین    52قبول. 
 نیز اشاره شده است.   "اصل کوخ" شاعرانه  به  شکوه طنز()

ــت کـه    آن  یبیـان بـاژگویـانـه  ظبـه لحـا "  مـا گفـت  بیـت "پیر بیتی کلیـدی اســ
بیت در غزل    اند. نمایمیســازوکار باژگویایی را در شــکل پیچیده آن باز  

 زیر آمده است:  

 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

 
، به کوشــش ســعید  ما گفت  پیرخویی، " خطا برقلم صــن  نرفت" در  عباس زریاخ  51

   1۶-11(  137۵  نیازی کرمانی )پاژن ،
 1۶-39در منب  پیش گفته،    کوخ، "حافظ و قلم صن "،عبدالحسین زرین  52
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 این کار فراموشش باد  یهور نه اندیش 

 از دست تواند دادنمی  آن که ی  جرعه  

 دست با شاهد مقرود در آغوشش باد

 ما گفت خطا بر قلم صنُ  نرفت  پیر

 خطاپوشش باد  آفرین بر نار پاک

 شنودمیمدعیان    نترکان سی  شاه

 ی خون سیاووشش باداز مالمهمی  شر

 درویش نگفت  منگر چه از کبِر سین با  

 خاموشش باده ی  پست   شکرینجان فدای  

 داران خد و خالش گشتچشمم از آینه

 و دوشش باد  ربایان برلبم از بوسه

 مست نواز، کن مرد  دار،   نرگس

 عاشق به قدح گر بیورد نوشش باد  نخو 

 جهان شد حافظ  رتو مشهو می  به غلا

 بندگی زلف تو در گوشش باد  یحلقه
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در اینجا باید به ویژگی دیگری از باژگویی اشــاره کنیم که وجه فارق آن با  
اور گوینده  نم  dissimulationدر باژگویی برخلاف توریهتوریه اســت.  

ــر ریـا یـا    دردر  ـاهر کلا  و   ــم    ترس بـازی بـا معـانی الفـاظ از ســ از چشــ
شـود. حافظ در نفی نسـبت ریا به خود از اتفاق  میمیاطب پنهان داشـته ن 

 گوید: میچنین    ،نیز خالی نیست  رباژگویانه که از طعن و تسی  ایهبه شیو 

 

 آیدگفتی از حافظ ما بوی ریا می

 نفست باد که خو، بردی بویآفرین بر  

 

در توریه یا در " تقیه" اصـل بر انکار و امحای " خود" اسـت درحالیکه در  
تعارض میان    در باژگوییباژگویی اصــل بر ایبات زیرکانه "خود" اســت.  

ــین یا میان گفته وناگفته، چنانکه در بیت مورد نار در    اهر و باطن سـ
ار خود   ــکـ د، هم در آن حـال کـه  میاین غزل، صــــریح و آشــ ایـ د  نمـ انـ معـ

این غزل  .  کندبا اسـتناد بدان گوینده سـین را به کفرگویی متهم    دتوان مین 
غزل را  گیرد.  میاز غزل حافاانه چند مضـــمون را دربر  ایههمچون نمون 

در مجموو شــــرحی از آرزومنـدی خوانـد حتـا آنگـاه کـه از روزگـار    توانمی
ــکایت    گله و ــین مدعیان  )کند  میشـ ــاه ترکان سـ ــنود(میشـ پیر را    ؛شـ
ــتاید  می ــد که او  )س که به مضــمونی    یا آنجا گوید( و  میبادا که جنین باش

 زند: میعاشقانه گریز  

 



 

83 

 

 خطا بر قلم صن 

 
 مست نواز، کن مرد  دار،   نرگس 

 عاشق به قدح گر بیورد نوشش باد  نخو 

 

ان    هر ایـ اد" پـ "بـ ه  افیـ ا قـ بـ این غزل  ت  ایی    فعلی آرزویی  : گیردمیبیـ ا دعـ یـ
فعل بودن(. فعل باد فقد  می  یا بباشـد صـورت التزابو د"  ی "کوتاه شـده)

فعلی دعایی یا آرزویی نیســـت. این فعل در فارســـی برای بیان نفرین و  
شود  می از مالمه خون سیاووشش باد( هم به کار گرفته  می  شـر)نکوهش  

  و گاه نیز معنای آن ترکیبی از ســتایش و طعن اســت چنانکه در این غزل 
این "تیط ه    ،برنار پاک خطاپوشـــش باد(. این معنای دیگر فعل  آفرین)

ن  ای بیـت  را در انتهـ ــین"  ه تحســ افـ ده  میدر لفـ اخوانـ ا نـ یـ ده  ــنیـ نشــ توانیم 
ــعر در هجای بلند قافیه باز ــرخ و آهن  ش ــتد و  میبگواریم. همه ض ایس

فضـایی از  شـود. در این درن  اسـت که  خواسـتار تامل در همین معنا می
باژگویی درنگی را    شـود. هرمیباژگویی در هربیت و در کل غزل گشـوده  

ی کلمـات در بیـت  از زنجیره  ایهلحا ـ  آورد. میســــین پیش  دریـافـت  در  
آن زمانیتی اســت  این درن     گیریم تا معنای ســین را دریابیم. میفاصــله  

در   دگرگویی  برای  هم  و  ــاژگویی  ب برای  هم  ــان  دم ــل  پ ــه  ــتِ "ک   بـلاغ
   . طرح کرده است  53"زمانیت

 
 این منب : با نگاهی به پل دمان در    53

Paul de Man : “The Rhetoric of Temporality” in Blindness and 
Insight )London: Routledge, 1993(  
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ــ لـه  بیـت ــرّ در ناـا     ؛نق  یـا خطـا در کـارگـاه آفرینش  یبر مســ وجود شــ
ول  غ را به خود مشفیلسوفان    ذهنکه از سرآغاز فلسفه  دارد    هستی اشارت

توان  میو اسباخ درد سر متالهان بوده است. صورت این مس له را  داشته  
از زبان آگوســتین قدیس چنین خلاصــه کرد که آیا پروردگار آفریننده شــرّ  

ــت یـا خود قربـانی   انکـه از قول یکی از    ی آن؟.. درمـانـدهاســ این بیـت چنـ
ــر یـ  دوراهی   ا را برســ ــد، مـ د  میحـافظ پژوهـان نقـل شــ ایـ ا بـ یـ گـوارد. 

ــوفان معتقد به ذات باری بپویریم که   همچون متکلمان و متالهان و فیلسـ
و پس به  اسـت  شـرّی در عالم هسـتی نیسـت و هرچه هسـت خیر و نیکی  

یا آنکه بپویریم شـرّ در عالم هسـت و بر صـن     ؛آفرین گفت  پیر حافظ باید
ه   انـ ــت؟امـا این در بیـان بـاژگویـ خـداونـدی خرده بگیریم کـه چرا چنین اســ

آپوریا( اسـت که به رغم  )بسـت  ی  راه  ؛حافظ فقد ی  دو راهی نیسـت
دی  ش ـُکوشـش متالهان یا فیلسـوفان خدا باور مشـکل بتوان از آن راه برون 

 یافت.  

ــتی جهان   ــلمان چنان از پی ایبات بی کم و کاسـ ــو  مسـ متالهان بیرـ
ی منطقی وجود دارد و  ها اند که گویی شـرّ فقد در گزارهفرسـایی کردهقلم 

  شــــد.مترــــور  توان  مین آن    نمود و بودی عینی و ذاتی در جهان واق  بر
ــ له گفته ــر  بیراه نیســـت اگر بگوییم که آنچه آنان در حل این مسـ اند یکسـ

عبارت اسـت از مقدماتی خود چیده و اسـتنجاجاتی خودخواسـته از همان  
توانیم با خواندن تفاسـیر آنان ایمان خود را تازه کنیم، اما  میما  مقدمات.  
ی عقلایی و  ها آید که عالم بی شــرور فقد در همین اســتنتاج میبه نار  

ان اسـت که وجود دارد.  تازگی ایمان یا یقین ما به کمال صـن     منطفی ایشـ
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خوریم  مییی برهـا پـایـد، آنگـاه کـه در همـان دیوان حـافظ بـه بیـتمیچنـدان ن  

 همچون نقری در کار صن :    کاستیبیانگر وجود کژی و  

 

 این چه استعناست یارخ وین چه قادر حکمتست

 کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

 

 یا: 

 

 آید به دستدر عالم خاکی نمیمی  آد

 دیگر بباید ساخت وز نو آدمیمی  عال

   

تفاسـیر و شـاید نیسـتین تفسـیر در در دسـت بر این بیت از    تریناز کهن
ــدهملا جلال ی نهم و اوایـل  الـدین دوانی از متکلمـان و حکمـای اواخر ســ

از نار این متکلم اشــعری مشــرخ "فاعل"    54ی دهم هجری اســت. هدس ــ
صــن  فقد یکی اســت که مبدا کمال و نیکویی هم اوســت و هی  شــر و  

ــانی در دارد  نقرــ مگر انکـه همچون اعتزالیون کـه مجوس    ،کـار، راه نـ
ــر  امت اند قایل به دو فاعل حقیقی یکی مبدا نور و خیر و دیگری مبدا شـ

 
 خرمشاهی، منب  یادشده  54
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گوارد  میبستی که بیت حافظ دربرابر  د از راهشُو  لمت باشیم. برای برون
ــایـد مـا نیز بـایـد بـه بـاور نیـاکـان مجوس و مـانوی خود برگردیم کـه دو   شــ

 ! دانستندمینیروی نور و تاریکی را در ساز و کار جهان هستی درگیر  

ــیر به منطقی از "هم این و    گاهی هم از این بیت  اخیر  و تاویلات   در تفاس
جز بر خیر و نیکویی رقم نزده است، اما  صن   خوریم که قلم  میبر  هم آن"

سـت و قلیل در برابر  این هم هسـت که شـر هم وجود دارد. این شـر نسـبی ا
ن ضایعات  از ضایعات کارخانه آفرینش است و همچو   کثیر؛مطلق و  خیر  

هر کارخانه دیگر نافی کمال و پاکیزگی فرآورده اصــــلی نیســــت. از قول  
ان   ار جهـ ال کـ و کمـ ات نیکویی  ا  ایبـ ــر در مقـ اصــ معـ ــران  از مفســ یکی 

دهمی ه این فقد "دیـ ا خوانیم کـ در نار و جزیی  هـ ــران  اصــ دود" وقـ ی محـ
ــن  الهی خطـا  ــتنـد کـه در صــ "اطلاو از    بیننـد، چرا کـهمی  یی رانگران هســ

علم و احاطه    55فاعل حقیقی و احاطه برمرــالح کلیه ناا  عالم ندارند."
مرـالح کلیه ناا  هسـتی یا دسـت کم حاِّی یا پرتوی از آن را خداوند    بر

از جمله مفسـر موکور( اما  )شـاید به بعضـی بندگانش عنایت کرده باشـد  
بعید اسـت که    ،مرـداق شـاعری گمراه  ،حافظخود  ی بندگان از جمله  همه

 از آن عنایت بهره برده باشد: 

 

 ی غیبساقیا جا  میم ده که نگارنده

 ی اسرا چه کردنیست معلو  که در پرده

 
 منب  یاد شده    به نقل از خرمشاهی،  ،ت اشگه    و    عدل  له مطهری در  مرتضی    55
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 آنکه پر نقش زد این دایره ی مینایی   

 کس ندانست که در گرد، پرگار چه کرد

 

خبران  سـین پیر در بیت حافظ درواق  پاسـیی به این بی  ،از این رویکرد
باخ سـاز و کار آفرینش    درمی  از مرـالح کلیه ناا  هسـتی اسـت و نه حک

کنیم  بیانگر این معنا پیدا نمی   ایهصــن  صــان (. در متن اما هی  قرین)آن  
ا پس از ات پیش یـ ه در ابیـ ه در خود بیـت و نـ ایی در    نـ آن. اگر چنین معنـ

 بایست سروده باشد:  میشعر قرد شده بود شاعر  

 

 پیرما گفت خطا بر قلم صن  نرفت  

 باد!    خطا بینشآفرین بر نار پاک  

 

ــت در نگـاه    بـدین معنـا  ــن  نرفتـه و اگر خطـایی هســ کـه خطـایی برقلم صــ
خطای آنان را    ما که  نار کوته بینان است و پس آفرین بر پیر  و ازقاصران  
 گوارد!  میآن انگشت    بیند و برمی

ــاره    در یکی دیگر ــیرهای اخیر که نمونه وار به آن اشــ کنیم در  میاز تفســ
در این    پاسـ  به مسـ له مضـمون بیت حتا چنین گفته شـده که سـین پیر
کند،  می بیت بدان معناســت که قلم صــن  خداوندی خطای امت را یبت ن 
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ــاید. میگیرد و  میآن را به دیده ن  ــت.    56بیش خداوند آمرزگار مهربانی اس
  "رف  عن أمتي الیطأ والنســمان" این پاســ  را مفســر با اســتناد به حدیث  

ــت کـه چرا این لطف الهی فقد امـت   ــت، امـا معلو  نیســ طرح کرده اســ
ــامل   ــود ومیمحمدی را شـ محمد  از میان همه بندگان فقد این امت    شـ

ــت؟ تا آنجا به بیت حافظ   ــاپیش مرفوو اسـ ــان پیشـ ــتند که خطایشـ هسـ
ــدنی  گردد  برمی ــاعر در  میاین نار آنگـاه پـویرفتنی و توجیـه شــ بودکـه شــ

  :گرفت می"نرفت" زمان حال منفی فعل را به کار    مرـرو نیسـت به جای
امـا در شــــعر  می"ن  ــن  رفتـه در مطلق  میرود".  خوانیم کـه آنچـه بر قلم صــ

ــته ــتوری  گوش ــی که پیش  )ای دس ــش ــت. حال پرس گرامری( رخ داده اس
بـه ذهن  می ــیر  بعـد از خوانـدن اغلـب این گونـه تفـاســ آیـد و این پرســــش 
ــت آید،  می ــعر به چه گوش ــتوری در زبان ش ــته دس از زمان    ایهکه این گوش

ــتی بر ــن  در چـه لحا ـمیهســ زمـانی رخ داده  از زمـان یـا بی  ایهگردد؟ صــ
گردد، روز  میاســــت؟ آیا این مفهو  به لحاـه ی آغازین آفرینش جهـان بر

 : نگاه حافظازل از  

 

 مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند

 هرآن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نیواهد شد

 

 
ــی"    56 ــیح بهرامیان، "خطا پوشـ ــش  پیرما گفت  درمسـ ــعید نیازی کرمانی  ، به کوشـ سـ

 87-9۴( 137۵  )پاژن ،
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یا آنکه، گرد، کار جهان هســتی و از جمله ســهو و خطای بندگان نیز در   

جریان زمان ناشـی از گرد، قلم صـان  اسـت؟ و اگر رندی یا هر خطای  
ه   بـ ازی  نیـ در شــــده دیگر چـه  ازل مقرر و مقـ ان روز  دیگر حـافد از همـ

؟ رویکرد یاد شـده نه تنها ایها  شـعر را  اسـتآمرز، و بیشـش خداوندی  
سـین را    کند ومیهسـتی شـناختی  می  زداید، بلکه آن را دچار ابها میاز آن  
 اندازد.  میاز تاییر  

ــر دیگری   ــیر معاصـ ــرو دو  واکنشمیدر تفسـ ــدای    خوانیم که مرـ صـ
گوید که واضــح و  میســینگو در شــعر اســت به ســین پیر که چیزی را  

  بدیهی و مبرهن اسـت ودر واق  به سـیره گرفتن سـین پیر اسـت، چرا که 
ــورت    ،"بیانی امربدیهی ــه وقتی که به عنوان ی  نکته مهم یا به صـ خاصـ

توان  میاما    57ی  کشـــف بیان شـــود طنز آفرین و انتقاد برانگیز اســـت."
به ترـریح یا به تلویح در پیش و پس این بیت و    ایپرسـید که چه اشـاره

ال  میدر کـل غزل   دیهی بودن کمـ بر بـ انگر یقین کـامـل  ابیم کـه بیـ بیـ توانیم 
اگر    صـن  از نار سـینگو در شـعر باشـد و این معنا را متضـمن شـده باشـد؟

بیـت   این  در  بـا پیر  مجـادلـه  این  بـه  نیـازی  بود چـه  چنین  بود؟ میچنین 
و    ایهبرداشتی درواق  تنزل دادن سینی شعری تا حد بگو مگویی محاور

   روزمره است. 

 
ــعر"  57 ــعید  پیرما گفت  در  اصــغر دادبه، "خطای قلم صــن  در منطق ش ، به کوشــش س

 87-9۴(  137۵  نیازی کرمانی )پاژن ،
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ــت؟ این ترکیب ــده از    معنای ترکیب "خطاپو،" چیسـ ــدر گرفته شـ   مرـ
به معنای اغماض و نادیده گرفتن و بیشـودن    اسـت  پوشـاندن  وپوشـیدن  

به عنوان صـفتی    بیشـایشدر شـعر حافظ آمده اسـت و از  و به همین معنا  
 : از خداوند یاد شده

   

 پیردردی کش ما گرچه ندارد زرو زور

 خو، عطابیش و خطاپو، خدایی دارد

 

ده نیز در شــــعر حـافظ   ــوینـ ده و شــ ای زداینـ بـه معنـ ه ترکیـب خطـاپو،  بـ
 خوریم: میبر

 

 رود ای ابرخطاپو، ببارمیآبرو  

 م ایهکه به دیوان عمل نامه سیاه آمد

 

های  واژه  sequence یدر بیت "پیر ما گفت" صفت خطاپو، در زنجیره
اختار ه  بیت، سـ ناسـ ی ملکی سـو   نحوی مرـرو، نه به خداوند، بلکه با شـ

ــبیده به آن )خطا  پو،  ،( به پیر بر گردد و در  میشـــی  مفرد چسـ
ســـازوکار د لی این ترکیب بیش فعلی آن  در  .  توصـــیف نار اوســـت
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بر نهان داشـتن و چیزی را    ،"پو،" ریشـه حال فعل پوشـیدن )پوشـاندن( 

مثلا در این بیت حافظ    ،کندمیاز برابر چشم دیگران میفی کردن د لت  
 که فعل به همین معنای حقیقی یا لفای آن به کار رفته است:  

 

 انس؟  سنامحر  است مجلت  صحب  یچه جا 

 سرِ پیاله بپوشان که خرقه پو، آمد

 

 برابر " نمایاندن" آمده است:   یا در این بیت که در

  

 نماید همچو گلهر کس میروی رنگین را به  

 ور بگویم بازپوشان بازپوشاند ز من

 

گیریم که  میدر زبان روزمره امروز نیز ما فعل " پوشـــانی کردن" را به کار  
ــت.  ــدن آن اســ ــانـدن یـا    بـه معنـای کتمـان یـ  چیز برای برملا نشــ پوشــ

ــانیـدن هم بـه معنـای مجـازی و هم بـه معنـای حقیقی فعلی   گـوارا(  )پوشــ
اسـت و نیاز به مفعول دارد. باید چیزی باشـد که بتوان پنهانش کرد. روی  

ــاند. پنهان کردن چیزی که  میرنگینی هســت که یار از چشــم شــاعر   پوش
ــت جز عملی لغو و بی ــت و نبوده اسـ ــد؟میمعنا چه  نیسـ پس    تواند باشـ
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اختار د لی    قلم صـن  رفته اسـت  خطایی بر و صـفت خطاپو، هم در سـ
گردد که قرــد پوشــاندن آن را  میو هم در ســاختار نحوی بیت به پیر بر

 دارد. 

دیده  وار مرور کردیم، گاه  مشـــکل این اســـت که در تفاســـیری که نمونه
ود که  می عر از حد و حدود زبان آن فراتر رفته  شـ ده از شـ معنای برگرفته شـ

ــته شــده  اســت. لفظ فرو   ــره به عالم معنایی روحانی و  گواش تا متن یکس
ان   ادی زبـ د مـ د و بنـ اگزیر در قیـ ه نـ بـ ایی  د. هرمعنـ انی صــــعود کننـ ــمـ آســ

language-bound   ــت و ن نمونـه عـامیـانـه و  .رود توانـد از آن فراتر  میاســ
سـت خواندن "چهارده سـاله" به صـورت "چهل  ها مضـح  این گونه تفسـیر

چهارضـرخ در ده( که از آن سـن پیامبر اسـلا  به هنگا  بعثت را  )  سـاله"
 اند در این بیت حافظ: معنا کرده

 

 دوساله و محبوخ چارده سالهمی  

 58همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر

 

یم که معنایدر   اگر   meaning  این اصـل تاویل متن با هر، هم نار باشـ
توان گفـت در  می  59آن تفـاوت دارد،    significance  ی"فحواســــین بـا "

 
 ۵  ( 137۵)صفی علیشاه،    های حافظآفرین نقشخسرو فرشیدورد،    58
بــه:    59 نــگــاهــی   ,Yale  InterpretationValidity of E.D. Hirch(بــا 

University Press, 1967( 8  
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ــده در واق  ما با    ــیر یاد شـ ــین  تفاسـ ــروکار داریم نه  فحوایی از سـ با  سـ

توضـیح اینکه، از نگاه تاویلی هر، معنا آن چیزی اسـت که   معنای شـعر. 
  نمایانند، میها در متن( بازواژه)ها  شـود، آنچه نشـانهمیدر متن بازنموده  

بیانگر نســبتی اســت که خواننده با معنا برقرار    فحوای ســینحالی که    در
ــدمی پیش    کن و  ــات  توقع و  ــارات  انتا ــت  ــب نســ این  برقرارکردن  در  و 

ــته ــبت خواننده با معنا را می  های او دخالت دارند. انگاشـ توان از  این نسـ
ای "بیان حال" مفسـر دانسـت نه خود معنا چنانکه  گونه  زبان شـمس تبریز

حال خود فهم  کس    کسی از چیزی فهم کرده است، و هر  گوید، "...هرمی
ــت، و هر ــیر آن ســــین حـال  میکـه    کرده اســ گویـد نـه  میگویـد از تفســ

معنا در متن در قید زبان و دسـتگاه د لی و سـاختار دســتوری    60تفسـیر. 
ــت. در ان اســ ل  زبـ اویـ ا تـ یـ ا مییـ  متن ن   خوانش  ان را زیرپـ   توان حـد زبـ

توان به جای  میگواشــــت و هر معنای دلیواهی را از آن بیرون کشــــید.  
معنا را در اینجا گواشـت و گفت معنای    ی"ارز،" به تعبیر سـوسـور واژه

ســـوی    از  شـــود از یکســـو، ومیی پیرامونش ســـنجیده  ها هر واژه با واژه
با سـازوکار د لی آن همچون ی  نشـانه یا همچون ی  نشـانه در    ،دیگر
ازینروست  .  utteranceی سین  ی دیگر در ی  پارهها از نشانه  ایهزنجیر

ی  هـا کـه در خوانش متنی همچون شــــعر حـافظ مـا معنـای واژه را در واژه 
ا، و در همان حال در ســازو کار د لی خود آن واژه جســتجو  همســایه

پویر باشد شاعر و میاطب  ه شعری برای انکه ارتباطب در هر تجر  کنیم. می
ــه نقش دارنـد. آری، گـاه اتفـاق   انکـه    ،افتـد کـه معنـاییمیو متن هرســ چنـ

 
ــی محمـد علی موحـد، چ. چهـار    تبریزی مقنالات شنننن   60   بـا ترــــحیح و حواشــ

 22۴  ( 1391)خوارزمی، 
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شــود که از اختیار شــاعر بیرون بوده  میاشــاره شــد، در متن شــعری آزاد  
آنجاســت که زبان در شــعر از خود    -اســت  این ویژگی زبان شــعر  . اســت
گفت شـاعران از شـرح و  می)و به همین دلیل اسـت که افلاطون  گوید  می

شان بوده ناتوانند!(، اما همین وژژگی نیز در ساختار  دتوضیح آنچه مقرو 
دهد و به مفسـر این اجازه را  میمعناشـناختی و نحوی سـین شـعری رخ  

ــد و یا دریافت خود را به    دهدمین  ــعر بیرون بکشـ که هر معنایی را از شـ
جای معنا بنشـاند. هر تیطی از حد زبان حتا در تفسـیر متنی غیر شـعری  

دوسـتانه  هیتلر معناهایی انسـان  نبرد ماچنان اسـت که بیواهیم از کتاخ  
 و مداراجویانه بیرون بکشیم. 

ممکن اســت گفته شــود که معنای باژگویانه این شــعر در تناقض با ابیات  
بر بی کم و کاســتی آفرینش یقین دارد    ها دیگری اســت از حافظ که در آن
کند، مثلا در این بیت که در انتســابش به  میو خطا را بر قلم صــن  انکار  
 حافظ البته جای ش  است:  

 

 نیست در دایره ی  نقطه خلاف از کم و بیش

 بینم میکه من این مس له بی چون و چرا  

 

 یا این بیت: 
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 اندا  ماستهست از قامتِ ناساز بیهر چه   

 ور نه تشریف تو بر با ی کس کوتاه نیست

 

او ا را  تجود چنین ابیـ ه  میابـت نیـی این ادعـ افظ در همـ ه حـ د کـ کنـ
ما  ایمانی مداو  و یقینی پایدار داشـته اسـت. در شـعر حافظ  احوال

"پیر ما  فقد با ی  حافظ روبرو نیســتیم. شــ  و تردیدی که بیت
گفت" از آن آکنده اســت را بیانگر عدول حافظ از نارگاه اشــعری  

  ، مشــابیان )و روی آوردن او به فلاســفه و اصــحاخ اصــالت عقل  
 ای ههرچه باشد اما حافظ در شعر بیانی61.ندامعتزله، شیعه( دانسته

چرا باید حق شــ    در توضــیح مشــرخ خود صــادر نکرده اســت.
شاعری  از   ،بی قرار وجدانرا از این  آن هم در سین شعری  کردن 
ا  ه نـ ب کنیم؟ و چرا فکر نکنیم کـه او نیز گـاهی    ،حـافظ  بـ ــلـ ســ

بر ســلب این حق    لرزیده اســت؟می"چوبید بر ســر ایمان خویش" 
از اهل عرفان اصـــرار    ایهدر تفاســـیر اهل کلا  و پارکردن  شـــ   
ــود.  میعجیبی   ــیـد ایمـانی کـه  میشــ ــ از ورطـهتوان پرســ  ی شــ
توان میآن را ، آیا هرگز خود را به پرسش نگرفته باشد  و برنگوشته
ــه  ؟دانســــتحـافاـانـه    ایمـانی ی  هـااز درخـت ایمـان حـافظ خوشــ

ــده    گفتگوهـایزیر  در بیـت    62.انـدنـابـاوری آوییتـه اینکـه  )من  شــ
جز آنکـه از دل شــــ    ،گـدازنـدمیکـه جـان را  آن کـه نپرس(  مبین،

 
 خرمشاهی، منب  یادشده  61
 138اسلامی ندوشن، منب  یادشده،    62
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ــمون   ــنـد، چه موجب و مضــ برآمده و به جان یقینیـات افتـاده باشــ
 سرام گرفت؟  شانتوان برایمیدیگری را  

 

 وگوهاست در این راه که جان بگدازدگفت

 مپرس  ای این که مبین آن کههر کسی عربده

 

شــویم این  میاشــکال دیگری را که در بعضــی تفاســیر با آن روبرو  
ه در آن  اســـــت اکـ ا بر  هـ ه تنهـ ه  نـ دار  ای  گونـ ه بر اقتـ ا کـ دار معنـ اقتـ

ــراینده نیز تاکید   ــیر ما با حافای روبرو  میسـ ــود. در این تفاسـ شـ
ه ا همـ ه حـا ت عمر، بـ ه همواره و در همـ ــتیم کـ ههســ ا ی تجربـ   هـ

ان حـافظ   ان همـ دهبیرونی و درونی خود، همچنـ انـ در   ؛اســـــت  مـ
ــل یـ  عمر، نـه بـا یـ  حـافظ کـه مـا بـا   ،حـالیکـه در دیوان او حـاصــ

ها سـرو کار داریم: از حافظ قیل وقال مدرسـه تا مسـجد و از  حافظ
ات ا خرابـ اه تـ خلوت و حـافظ در جلوت  حـافظ در    ؛حـافظ خـانقـ

اصـطلاح عرفا در در    حافظ  در جامعه و روی در روی حوادث(؛)
ــد"   خـاطر و    و حـافظ در حـالـت "قبض"خـاطر و فکر  حـالـت "بســ

ه  در این  فکر... ا آن ناریـ ه این یـ ه بـ داریم کـ ازی نـ ا نیـ اره مـ دربـاخ بـ
پژوهانی چند  در آیار حافظ .ارجاو دهیمدر متن سـوژه یا سـوژگی  

اســــت. حافظ همچون ی  ســــوژگی در   ســــین رفتهنکته   ازین
شـ  برکنار از گوشـت و آفات زمان نبوده اسـت و این  شـعر، بی
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"هی  شـاعری دیوان خود را در ی  زمان و    امری بدیهی اسـت که 

.. ازین رو مطالب متغایر و میالف یکدیگر  .متوالیا نسـروده اسـت
شــاعر، فیلســوف    ؛شــود. گوشــته ازین امر مســلممیدر آن دیده  

  در   63جاز  داشـته باشـد."  ی فکری قطعی ونیسـت که فقد مناومه
در حا ت  ،  ن شـدگی ذهنیت او راخوانش متن شـعر حافظ دگرگو

توان از  مییـ  زنـدگی نمیتلف  دوار زمـانی  امتفـاوت و در  روحی  
و رای یابتی را در طول  منسـجم  نار دور داشـت و عقیده فلسـفی  

  64زندگی به او نسبت داد.

ــور درآورد  توان  می زمان دلیواه  )حافظ را بامدادان روزی  به ترــ
نگرد. میکه بر سـرخ گلی   زادگاهش  او( در لطافت عطرناک هوای

ــتی بیند، همه چیز مینرا    یاو در آن ســــرخ گل هی  نق  و کاســ
اده اســـــت، کمـال   ه جـا و نیکوافتـ ار در آن بـ همچون نقش رخ یـ

 زیبایی یا زیبایی کمال:  

 

 خیز تا برکل  آن نقا، جان افشان کنیم

 کاین همه نقش عجب در گرد، پرگار داشت

 

 
 17ـ18(  13۵2)یغما،    کاخ  بد ععلی دشتی،    63
 100یادشده،  منوچهر مرتضوی، منب     64
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ــور کرد در یکی از  میاما همین حافظ را  ــیاه توان ترـ   روزهای سـ
روزگار خونریز    گرنااره  (ی هشـتم هجریادوار تاری  ایران )سـده

امیر مبارزالدین: شرّ مطلقی بر روی زمین با خیل قربانیان سبعیت  
ــیراز...در احوا ت امیر مبارزالدین   زاهدانه او و در همان شــهر ش

کشید میابا حمدر جام  التواری  حسنی آمده است که "شمشیر بی
ان بر ای .داشــــتمیو خلایق را از میـ ار بودی کـه در اینـ ــیـ   ..و بســ

ــحف مجیـد جمعی را از اوغـانیـان  بـه    قرابـت قرآن و نار در مرــ
حاضـر کردندی به دسـت خود ایشـان را بکشـتی و    پرسـتی جر  بت

چرا   65به تلاوت مشـغول شـدی." و پاس مرـحف  دسـت شـسـتی
 حال با ی  حافظ روبرو هستیم؟   باید فکر کنیم که ما در این دو

ا   حـافظ من ث یـ  نـ ــی  نیســـــت.  )حیـ تیل ( هم یـ  شــ
ــوژگی برخوردگاه متن ــت....از  هاهمچون ی  سـ ی گونه گون اسـ

ــعری و   ــروانی و یونـانی، از متون اشــ ه تـا حکمـت خســ قرآن گرفتـ
ملامتی گرفته تا اعتزالی و عرفانی و از خیا  گرفته تا فردوســـی...  

در تاری  اندیشـه و ادخ ایرانی    "شـ  کردن"برخلاف نار بعضـی  
هنری نیسـت که از رنسـانس اروپایی وارد شـده باشـد. شـ  حافظ  

ــینـه  بـه ویژه در متون ادبی پیش از او بی ــتپیشــ  . درنبوده اســـ
را شــنید یا این  می توان پژواکی از شــ  خیامیلحاات شــ  او  

 
"طنز مورد    نی به نقل از ســـعید نیاز کرمانیغاز تاری  عرـــر حافظ، تالیف قاســـم    65

  1-10(  137۵  )پاژن ،  ما گفت  پیراعتراض" در  
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اگر  که   ی رسـتم وسـهراخشـ  فردوسـیانه را در سـرآغاز سـوگنامه 

 ..مرگ داد است پس بیداد چیست؟

ا  ان بـ ه بیـتژدر بیـ انـ ایی    گویـ ا گفـت" ترکیـب خطـاپو، در هی  معنـ "پیر مـ
ــل  میماند. ن میمتوقف ن  ــطلاح معنای مقدری را حاصـ توان از آن به اصـ

ــرآغـاز مرــــرو دو  این شــــعر چیزی را   کرد. بـا آمـدن واژه آفرین در ســ
یکی مسـطور و    در دو مرـرو این بیت ایمان و کفرگوید.  میگوید که ن می

ــته ــاف همدیگر برخاسـ ــتور به مرـ ــرو دو  واکنش  دیگری مسـ اند. مرـ
به قول نقل شـده از پیر در واق  واکنش اوسـت با حفظ    صـدای سـینگو 

ــل ــ رویــارویی.    ایهفــاصــ این  در  آمیز  بــاژگویی  طعن  ملازمــات  از  یکی 
گو در بیت  گیرد. من سـینمیاز سـین    اسـت که گوینده سـین  ایهفاصـل
"تحسـین"  در  اهر لفظ  آید، فقد آن را  میبه پیر برن   در مقا  پاسـ   موکور
پیر در گفته خود چیزی را نفی کرده    گیرد. مییشیند  ریا درواق  به    کندمی

ــت کـه در د. مـا می  ســــینگو در شــــعر این نفی را نفی  منبرابر،    اســ کنـ
ان شــــعر   دگـ بر این  میخواننـ ه،  انـ اژگویـ بـ اســــ   پـ ازین  ایی  بر معنـ توانیم 

، اما مشکل  استنباط کفر یا ایمان از آن بکنیم   وباژگویی، انگشت بگواریم  
ای  کرانه   در بیان باژگویانه بیت  بتوان در بی کرانگی د لی این نقی در نفی

را معین کرد.  
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 نهایت، کز زلف یار گفتندین شرحِ بیا

 عبارت آمدکاندر  حرفیست از هزاران،  

 

از حد آرایه،    در ســــین نیســــت؛  ایهباژگویی در شــــعر حافظ فقد آرای
اعـات در لفظ، فرا   ــنـ ا آنجـا کـه  میصــ تـ توان گفـت در خوانش  میگـوارد، 

ی حافظ ما با گفتمانی باژگویانه در شـاعرانگی سـروکار داریم: در  ها غزل
 انداختن طرحی دیگر از هستی به زبان شعر... 

اژگویی   ه یـ  تعریف  بـ اســــت  ایهنحو بـ ا دیگری  بـ در  گفتگو  ه  انکـ ، چنـ
آیرونی( ســقراطی.  )بازتاخ یافته اســت: باژگویی  گفتگوهای ســقراطی  

گفتگویی در    ،در شــعر حافظ نیز  . حافظ در شــعر، متکلم وحده نیســت
طرف دیگر گفتگو زبان    حافظ ی  طرف این گفتگوســت. جریان اســت.  

فقد اســتراق ســم   ســت در این راه..." این گفتگو را ما  ها " گفتگو : اســت
 ... کنیم می

در کلا ،    ایه، آرایباژگویی در شــــعر حافظ از حد ی  صــــناعت بلاغی
ــتن آن با گون رود.  میفراتر   ــتعاره  ایهاگر چنین نبود یکی دانسـ از نوو   اسـ

و  کنایه و تعریض    ،به مدح   شـــبیح  ذ   ،تهکمیه یا عنادیه، تجاهل العارف
نده میازین دسـت    دیگر صـناعات بدیعی و بیانی نمود. در پرداختن به  بسـ
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تر از مجازات و    ایهدر شـعر حافظ ما با کارکردی ریش ـ  (آیرونی)باژگویی  
ــروکـار داریم. بـاژگویی در شــــعر حـافظ فقد در کـارکرد   ــتعـارات ســ اســ

ا ترکیبی لفای متوقف ن  کـه    توان دیـدمی  مـانـد، گـاهمیمجـازی یـ  لفظ یـ
ی شـعری  در ی  گزاره  باژگویی در کسـوت ی  عبارت یا به سـین دیگر،

 دهد: می  خود را نشان

 

 ی حافظ، زیاده دادساقی، مگر و یفه

 ی دستارمولویشت، طرُهّگ کآشفته  

 

در شـعر حافظ ما با باژگویی روبروییم، اما این بدان معنا نیسـت که شـعر  
ــر   ــراس ــوق  حافظ س ــت، مثلا در این بیت که بر تنانگی معش باژگویانه اس

 تاکید و صراحت دارد: 

 

 ستدل و دینم دل و دینم ببُِرده

 برَ و دوشش برَ و دوشش برَ و دو، 

 

 بیت هم: و در این  
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 لب ار ترشح می پاک کن برای خدا

 که خاطر  به هزاران گنه موسوس شد

 

 پیرایه: اما با بیانی سرراست و بی  ،پردازی پیچیدهیا در این انگاره

 

 عکس خوِی بر عارضش بین کآفتاخ گر  رو

 در هوای آن عرق تا هست هر روز، تب است

 

گفتمان حافاانه را در    باژگویی اما ویژگی غالب ســـین حافظ اســـت و
ــازمیشــــعر بر ــت    بـا نار بـه این.  د ســ بـا وامی از    ،براهنیکـه  ویژگی اســ
ن را  آو  کند  می  "ورای ورا" یاد  ســین حافظ همچون ســینیاز    ،روزبهان
ــاعرانـه او( از آن  )گویـد  می  دانـد کـه "هرچـه حـافظمی  اصــــلی گفتمـان شــ
این ورای ورا کجا سـت؟ یا به سـینی دیگر "حافظ در    66"کند. می  متابعت

کوشـیم در شـعر حافظ همچون  می  پاسـ  به این پرسـش را 67کجاسـت؟
ی  گفتمان شــاعرانه بیابیم. از این رویکرد شــعر حافظ نه در ســیر تحول  

ــنـاعی آن از پیتگی تـا کمـال یـا دگرگونی شــــی     ایهنـام ـیی زنـدگ هـا صــ
ــعر ــاعر از جوانی تاپیری بلکه تک تک شـ همچون  ی او در مجموو  ها شـ

 
 2۶۵( 137۵)ویراستار،    بحر ن  هبری نقد  دبی و  ساله حافظرضا براهنی،    66
 7۴منب  پیشین،    ،براهنی  67
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شـود. گفتمان شـاعرانه حافظ به معنای  می  در نار گرفته  Oeuvre  ی  ایر
همه آن چیزی است که خود به خود و به محض نا  بردن از شعرحافظ به  

 آید. این گفتمانی باژگو است.  یاد ما می

و  ذاتی شعر است  توان گفت باژگویی کیفیتی  می  با نگاهی به کی یرکه گور
ــه    ایهنه فقد در پار لحاات شــعر، بلکه در شــعر و بیان شــاعرانه همیش
  تر ه ، بیان شـاعر آزادانبه جلوه درآید  هرچه این حضـور بیشـتر  حاضـر اسـت. 
ــاعران ـ ه جو ن در  ترهو شــ ایر هنری خود بـ د. می"برفراز  این جو ن    68"آیـ

  آزادانه بیان را در حافظ بیش از هر شــاعر دیگری در ادخ کانونی فارســی 
ــعر حافظ با وا  تعبیری از  می  بینیم. می توان این کیفیت باژگویانه را در ش

  شـاهرخ مسـکوخ "خیال وارونه کردار" نامید. از نار مسـکوخ زبان حافظ 
آوری  تنها از توانایی بیمانند در ســیندانی و زبان  .. . چند پهلو اســت که "

ــتعـاره و طنز و ایهـامی کـه از آن برمیبرن  ایـه و اســ خیزد:  میخیزد...این کنـ
چیزی گفتن و چیز دیگری مراد کردن و بـه ســــین معنـاهـای چنـد  یـه و  
ــه در خیـال وارونـه کردار، خیـالی رنگـاررنـ    ــکـار و پنهـان دادن، ریشــ آشــ

   69"دارد. 

ورزی  و اندیشـه   70گر" اسـت"اندیشـهاند که حافظ شـاعری  دانیم و گفتهمی
شــعر او را    چنانکه،  ؛ی گفتمان شــعری حافظ اســتها یکی از شــاخ  

 
68  Soren Kierkegaard, The Concept of Irony; with Continual 
Reference to Socrates, Howard V. Hong and Edna H. Hong trans. 
)Princeton University Press, 1989( 324 

 27۴( 1389)خوارزمی،   د  کوی دوست  ،شاهرخ مسکوخ  69
 ۱۸   منبع یاد شدهداریو، آشوری،   70
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ــیوهی  ادامه   71.اند و ابزارهای متفاوت " خوانده   ها خردورزی ایرانی " با ش
گراســت، اما  باید افزود که حافظ شــاعری اندیش  ها درن  بر این گفتهبی

عراندیش عر و با شـ د.  می  گری اسـت که در شـ عر حافظ ترکیبی از  اندیشـ شـ
توان این دو را در شـعر حافظ از  میدانی و دانایی اسـت و اگرچه ن سـین

ــاس انگـارههم جـدا کرد، امـا بـایـد گفـت   ی شــــعری  هـا مواد کـار او در اســ
د، بلکه  می. با این مواد مادی زبان حافظ با شـعر ن ها اسـت و نه ایده اندیشـ

 رود:  می  72در شعر به "دیدار اندیشه"

   

 کس چو حافظ نَگُشاد از رخِ اندیشه نقاخ

 سین را به قلم شانه زدندزلف  تا سرِ  

 

ــایش ــاعرانه، در این گشـ ــه    ،در این دیدار شـ کلمات زلف دارند و اندیشـ
شــلگل    گفته یتوان مرــداق شــعر در این  می  حافظ را..ســین  .رخســار

در اصـــل فلســـفه( از  )آنگاه که اندیشـــیدن    که  یافتناریه پرداز آیرونی  
 ... شودمی  ایستد، شعر آغازمی  سین گفتن باز

دیشــــه  ده و حس انـ ابش حس کننـ ازتـ بـ ابش و  افظ تـ ال حـ اه خیـ ارگـ   در کـ
حس    ی رودررو تابینهایت تکرار شــود،"ها تواند مثل ترــویری در آینهمی

آورد و اندیشــه حس را از  می  کند و در قفس خود گردمی  اندیشــه را صــید
 

 293(  1383) کویر،     یر نی سیاس  د    و ل  ندیشهجواد طباطبایی،    71
 تعبیری از مسکوخ در منب  یاد شده  72
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این همان لطیفه نهان اما آشــکار در ســین حافظ    73"دهد. می  قفس پرواز
آن را در  سـرانه  سـیتاسـت که آرامش دوسـتدار با نوعی ذهنیت فلسـفی  

یافت. شـعر حافظ و شـاعرانی همچون او ریشـیندی اسـت به آن نار  مین 
افلاطون، کـه می هومر هرگز  آموزگـار خرد،  ه  و از جملـ شــــاعران  گفـت 

ــیا راه یابند و آنچهمین  ــرایند بازنمودی از  می  توانند به قلب حقیقت اش س
ای اگر در شـعر حافظ  اندیشـه  74. نمودهای حقیقت اسـت نه خود حقیقت 

انـه   بـا وامی از مســــکوخ بگوییم، در بیـان بـاژگویـ ــت،  ــت، کـه هســ هســ
ــه از خیالی خلاف ــت خلاف اندیشـ ــیدنی اسـ در بیت نقل    پرداز... اندیشـ

شــده باژگویی به صــورت غلوی شــاعرانه فقد ی  آرایه کلامی نیســت،  
به بازی مدا  حس و اندیشـه در زبان شـعر دارد. اندیشـه در چنین    ایهاشـار

تامل،    برزبانی اندیشـیدنی اسـت بازنگرنده به خود اندیشـیدن، تاملی اسـت  
حکمی منطقی یااســتنتاجی فلســفی یا    و ازینروســت که بیرون کشــیدن هر

عرفانی از آن کاری بیهوده اسـت، چراکه این اندیشـیدن شـاعرانه پیشـاپیش  
ــت. باژگویی   ــیدن اس ــ  در خود اندیش ــیدن یا ش بیش از آنکه  گاه  اندیش

سکوت    : ویتگنشتاین سینی از  یادآور  بیانی از سکوت است    چیزی بگوید
ن  آنچـه  آن چیزی گفـتمیدر برابر  اره  امری    ؛توان دربـ دن  افهمیـ نـ ه  بـ اقرار 

 ناپویر: فهم 

 

 

 
 1۶3مسکوخ، همان،    73
 ، کتاخ دهمج هو یافلاطون،    74
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 گو و راز دهر کمتر جو می  دیث از مطرخ وح  

 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

 

توانیم باژگویی را خرلت زبان ادبی از هر نوو آن بدانیم در برابر زبان  می
گوید  می  زبان حقوق، زبان فلسـفه...( که مدعی اسـت همان را)گفتمانی  

  75.در حـد کمـال مطلوخ بـایـد بگویـد   کـه گویـدمی  گویـد یـا همـان رامی  کـه
زبان ادبی در سـرشـت خود باژگوسـت، دچار شـقاق اسـت، چرا که چه در  
شـعر و چه در داسـتان جهانی برسـاخته از کلمات را در برابر جهان واقعی  

ــازدمی  وانموددهد و  می  قرار جهان ســاخته شــده از  جدایی    غم که به ر  س
ا    کلمـات یـ ایی  ــت )رویـ دارد: خوابی اســ ابقـت  ان مطـ عین واقعیـت جهـ
  که ادعای بیداری دارد. از مناری پســــاســــاختارگرا ازین نیز   (کابوســــی

ــهفراتر  توان  می درمـان نـاپـویر و گریز  ی  ارفـت و گفـت کـه بـاژگویی عـارضــ
تنها زبان   ناپویر خود زبان اســت. زبان در ســرشــت خود باژگو اســت. 

ریاضـی اسـت که از این عارضـه مرـون اسـت که در آن هر گزاره جز ی   
ــانـد. میمعنـا یـا مفهو  را ن  این ویژگی زبـان در شــــعر بیش از هرمتن    رســ

  . باژگویی اخلالی مدا  محور درزمانی ســــازدمی  دیگری خود را آشــــکار
diachronic   در محور هم انی  اســــت  ای    synchronicزمـ ه ادعـ ان کـ زبـ
واســطه معنا را در خود دارد. زبان از یکسـو در شـعر چیزی یا  حضـور بی

 
   : با نگاهی به  75

  Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays )London: 
Penguin, 1990( 81 
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  ؛ شاعر بیرون است حتا خود  گوید که از اختیار و قرد  می  چیزهایی را باز
.  گوید میو از ســوی دیگر، هرگز آنچه را شــاعر قرــد و مناور کرده بازن 

در سـرایش هر    : ماندمی  شـعر برای شـاعر همیشـه ناتما   ازین روسـت که
 : در نیامده است  شعر همیشه لغتی هست که به گفته

 

 ـ نوک زبان توـ

 امید آمدن لغتی است

 ـ یدالله رویایی      آیدمیلغتی که ن 

 

، زبان ادبی )شـعر،  و بازهم از رویکردی پسـاسـاختارگرا   تراز نگاهی کلی  
تمثیل(  )  allegoryدگرگویی  ی  تواند از دایرهمین در بنیاد خود    (داســـتان

ــانـه )و بـاژگویی   یـا تمثیلی نشــ بیرون رود. در زبـان دگرگویـانـه    هـا آیرونی( 
در باژگویی هر نشــــانه شــــقاقی در    که،یحال  در  ؛حاکی از معنا هســــتند
سازی  و به مفهو  عا  در اینجا: دگرگویی در سـاخت)معناسـت. در تمثیل  

اینجا و اکنون که همواره  بر  شــــود که نه  می  روایی( توهمی از زمان ایجاد
ــتـه یا آینـد تجربـه    انتهـاســــت، در حالیکـه در باژگوییبی  ایهنا ر بر گوشــ

افتد به صــورت  می  از لحاات هســتی در ی  لحاه اتفاق  خود()ســوژه  
دیگر    نسـبتیاز این نار میان این دو وژژگی    خیالی گسـسـته از حال و آینده. 

ا دو م در زمـانی و هم زمـانی  حبـ ان  ور  برخلاف  می  برقراردر زبـ شــــود. 
ــاختـار در زمـانی   ی  ا در زنجیره   (آیرونیبـاژگویی )،  (تمثیـل)  دگرگوییســ
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و سـاختاری هم زمانی دارد. چنین اسـت    گیردمی  سـین شـکلاز  معنادار  
ــازنـد بعـد نمـادین آن را برمی  کـه تمثیـل بعـد حکـایی زبـان و بـاژگویی   76.ســ

اژگوی ـ بـ ا مثنوی مولوی در این دو وجـه  بـ دیوان حـافظ را  اوت  و    انگیتفـ
 توان یافت.  می  زبان آنها   (تمثیلی)  انگیدگرگوی

رومن  از مناری ســاختارگرا، در ی  تعریف کلی، اگر شــعر را با وامی از  
به عرف زبان معمول تعریف کنیم، شـعر    یافتهی سـازمانیاکوبسـن تجاوز

انی بـاژگو تجـاوز ا بیـ بـ هحـافظ  افتـ یـ ــازمـان  اهیم و    ی ســ بـه عرف زبـان مفـ
بازیی اســت با آنچه که مســکوخ از آن  شــاعر اســت.    یمعقو ت زمانه  

همچون "ترــوراتی چون ایمان کور و تعرــب نادانان که از فرط ریشــه و  
ازمناری    77. کند" یاد می.. . رسـوخ گویی با جسـمشـان در جسـم ما فرو رفته

ــاختارگرا   ــاسـ  ــتوان گفت که  میپسـ ــعر حافظ عرصـ ــکارگی    ایهشـ از آشـ
رســانش معنا را مدا  دچار    که  زبان اســتخود  ی  ها باژتابییا    ها دورویی

افشــای شــوخ نامحرمی زبان اســت به  ی  عرصــه  کند؛میتاخیر و تفارق  
 : تعبیر بیدل

 

 های زبانای بسا معنی که از نامحرمی

 های راز ماندمقیم پردهبا همه شوخی  

   

 
76  Paul De Man, Blindness & Insight )Routledge, 1996( 226 

 2۵3مسکوخ، منب  یادشده،    77
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  ؛ راز نیســت ی در ســین باژگویانه حافظ هســت رازی اســت که  رازاگر    
با وا     سـربسـتگی در عین گشـودکی...   اسـت؛آشـکارگی  پوشـیدگی در عین  

کنـد کـه  می  وانمود ســــین حـافظتوان گفـت  می  کی یرکـه گـارد  ی ازتعبیر
دن    معمایی اسـت،  نافهمیدنی اسـت، تار فهمیده شـ دن  اما خواسـ و حل شـ

  همچنین پنهان    این بازی آشــکار و  در بیانی باژگویانه )آیرونی (اســت... 
شکست شاعر در درافتادن با خرلت بنیادی یا    ؛به شـکسـت اسـت  یاقرار

 در تقریر آنچه ورای حد تقریر است:   ؛خیانت زبان

 

 قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز

 آرزومندیورای حد تقریر است شرح  

 

"مستانه" پیشاپیش اقراری    ایهآن هم به شیو راز  نقاخ برکشیدن از رخسار  
 شاعرانه:   یدر قالب غلو است  شکست  همین  به  

 

 خدا که در تتق غیب منزویست  سرّ

 ا، نقاخ زرخسار برکشیم مستانه
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آید و ایر خود را تما  و  میدر این مرــاف شــاعر هیچگاه برزبان فایق ن   
آیرونی( همچون شــکســت در  )یابد. این شــکســت و باژگویی  میکامل ن 

توان سـاخت درونی ترـاویر در شـعر حافظ به  می  تقریر امر تقریرناپویر را
تعبیر براهنی دانســــت که گاه در شــــکســــت در رســــیدن و "عد  امکان  

 به محبوخ بازتاخ یافته است:    78رسیدن"

 

 عنان باد شمالم اگرچه در طلبت هم 

 خرامان قامتت نرسید به گرد سرو  

 

اگر این   در ســاحتی دیگر، اما باژگویی دیگر نشــانی از شــکســت نیســت. 
بیان خواسـتی معطوف بر    آیرونی()گفته فلوبر را به یاد آوریم که باژگویی  

باژگویی شــعر حافظ را    طعن و ریشــیند نهفته در  79،غلبه برجهان اســت
ــاعر برای غلبه بر نایکرنگی ــاز   ها باید بیانگر تقلای ذهن شـ ی  ها ی و ناسـ

 نیز دانست:   واقعیت امور()زمانه  

 
 79  ،منب  یاد شدهرضا براهنی،    78
 به نقل از:    79

Jonathan Culler, Flaubert: the uses of uncertainty )Cornell 
University Press, 1974( 186 
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 عارفی طهارت کردمی  روشنآخ  به  

 عَلَی الرَّباح، که مییانه را زیارت کرد

   

ه د در اینجـا روشــــن کرد  نکتـ ایـ بـ های را  ار  پیش از آنکـ ه    بـ بـ دیگر گریزی 
هی  متنی خود به خود باژگویانه نیسـت و    و رندانه بزنیم.   یمفاهیم عرفان 

ــتثنـا دانســــتمیشــــعر حـافظ را هم ن  در    ،چرا کـه،  توان ازین قـاعـده مســ
 و فا، دارد: صریح    بیانیسین ادعای  ی  ارویه

 

 خود دلشاد   یگویم و از گفتهفا، می

 عشقم و از هر دو جهان آزاد   یبنده

 

ــت، مگر آنکـه مـا آن را     همچون متنی بـاژگویـانـه هی  متنی بـاژگویـانـه نیســ
 بیوانیم، در مستی کلا  با شاعر شری  و دمساز شویم: 

 

 می بده تا دهمت آگی از سر قضا 

 که به روی که شد  عاشق و از بوی که مست
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ــا  از    آی ــافتی  دری حــافظ  شــــعر  در  ــاژگویی  ب از  نیز  ــا  م   "فحوا" خوانش 
significance   عر  ی سـین در آن به    meaning   نه معنای  و  ،نیسـتاین شـ
ما از معنا مقید  دریافت    پاسـ  این اسـت که در این خوانش  تعبیر هر،؟

اسـت و از آن بیرون  سـازو کار د لی و نحوی و معناشـناختی خود متن    به
 نیست. 

ا در متن شــــعر حـافظ متن   انی جـاری  هـ ه متون عرفـ ی دیگری و از جملـ
  ی از احافظ ادامهاما شــعر حافظ هی  ی  از آنها نیســت. شــعر    80اســت،
و خود  ی شــاعر(ها ی خوانده و شــنیدههمه)ی پیش از خود اســت  ها متن

ــت. از این رویکرد،  هـا نیز در متن ه اســ افتـ ه یـ ی دیگری پس از خود ادامـ
اسـت  توان مترـور شـد و نه پایانی. کتابی  می  برای دیوان حافظ نه آغازی

گوید  گوید که میدر بیشتر لحاات نه آن را می  ،زبان در این شعر  .. . ناتما 
ــت، اما آیا معانی     " عرفانی "یا باید بگوید. این نقطه آغاز بحث ما بوده اس

"یـا   بـا در نار  در ســــین حـافظ را نیز می  "رنـدانـهبـه بـه اصــــطلاح  توانیم 
شـعر حافظ    داشـتن این ویژگی همان معنای "دیگر" در سـازو کار باژگویی

ســــین حـافظ را "رنـدانـه" خوانـد، دیگر چـه  طرز  توان  می  اگر  و  ؟بیوانیم 
ــت؟  ی  نیازی به واژه تاکنون انچه  باید گفت که  باژگویی در نامش آن هس

ــمردن    درباره رندی همچون شــیوه ســین حافظ گفته شــده در واق  برش
است که اشاره به وجوهی از رندی همچون    لحااتی در سین حافظ بوده

این ذات و    گوییم کهمیباز    . داشــته اســتدرونی    یبیرونی یا منش ــ  یرفتار
اعرانه حافظ    ،صـفات برشـمرده از رندی و رند اما ربطی به خود سـین شـ

ارات و تلمیحات و مرـطلحات عارفانه  من ته اسـت. اشـ عر نداشـ حیث شـ
 

 د به بیش پیشینی نگاه کن   80
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ــلف و خلف حافظ نیز ــعرای س ــیاری از ش ــوفیانه را در بس توان  می  یا ص
 ؟  کجاستدر    کارتفاوت  پس  پیداکرد.  

عرفان و رندی در تفاسـیر رسـمی شـعر حافظ دو مفهو  کلیدی پربسـامد  
ــتند که به نحوی با هم گره خورده این دو را از هم    توانمین   اند و گاههسـ

ــنی دریافت. ما همواره با این  ــر را به روشـ ــود مفسـ   تفکی  کرد و مقرـ
پرسـش ناگزیر روبروییم که رندی چیسـت؟ اگر رندی را بیانی از مشـرخ  

  اند، با پرســــش دیگری روبرو عرفانی در عمـل تعریف کنیم، چنـانکـه کرده
انـد،  چنـانکـه گفتـه   ،اگر بگوییم   شــــویم که خود این عرفان چیســــت؟ ومی

م که در  ایهحافظ "عارف" نبود "رند" بود فقد صــورت مســ له را تغییر داد
عر او گر عر حافظ به  می  کند. آیا میاز کار را باز ن   ایهخوانش شـ توان از شـ

طور کلی خوانشی عرفانی داشت؟ حاصل کار در اغلب تفاسیر عرفانی از  
شـعر حافظ درواق  ترجمه شـعر حافظ به زبان و مرـطلحات عرفانی بوده  

  آنچه از محتوای شعر حافظ دریافت   ی عرفانیها در این برگردان  81است. 
یا بیانی از    ،ه   یا  سننت ه  آنشــود در نهایت چیزی اســت در حد:  می

دیهی مثلا اینکـه خوا بـ ات  لج ـکلیـ از عقـ د! می  ه عشــــق را برتر  ه   .. دانـ   بـ
ــرانجا  معلو  ن . ی عرفانی "ها در این برگردان  ،تعبیری دیگر ــود  می .. س ش
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ــت یـا بـه اختیـار یـا بـه هیچکـدا   از    ایهیـا نیم ـ  ،کـه حـافظ بـه جبر معتقـد اســ
   82از اختیار."  ایهو نیم  جبر

افزاری اســت که در اغلب تفاســیر  بگوییم عرفان جعبه    بیراه نیســت اگر
توان با مفاهیم اندرون این جعبه همه  می  رسمی چنان به کار رفته که گویی

نرگس    ظدر شعر حاف  از رویکرد این تفاسـیر  شـعر حافظ را بازگشـود.   رموز
بلکه به چیزی    ،نرگس نیســت، گیســو و شــراخ گیســو و شــراخ نیســتند

دهند که به قلمرو متعالی عرفان  می  دیگر، به مفهومی یا مضــمونی ارجاو
ا ناری   انـه و ذوقیعملی یـ ــقـ ا عـاشــ تعلق دارد. از این رویکرد کـه خود    یـ

محور اسـت،  اهر و باطنی برای سـین  رویکردی عرفانی و ذهن  ایهگون 
توان تشیی   می  مجاز را به راحتی هست که بر اساس آن مرز حقیقت با 

تند  ها و شـم  و نرگس مجازمی  همچون  داد. کلماتی یی در  اهر متن هسـ
آنهـا    کـه متونمعنـای حقیقی  در  عرفـانی    نـه در خود شــــعر حـافظ کـه 
نهفته است. پرسش این است و این پرسش به سرشت زبان و    صوفیانه()

گردد که از شـــعر همچون بازنمودی مجازی  میبه ویژه زبان در شـــعر بر
ــتعاره  می  چگونه ــید؟ چنانکه اگر اس توان تعریفی از حقیقت را بیرون کش

و با یادآوری این ســین نیچه که مفاهیم    زبان بدانیم   بنیادینرا خرــلت  
حال از حقیقت همچون ی    یی در زبان نیســتند،ها در زبان جز اســتعاره

توانیم  میپس  به دست داد؟  توان  میتعریفی    از طریق زبان چگونه  استعاره
نهد،  می  ا بنیان"اگر استعاره است که زبان رموافق باشیم که  اومبرتو اکو   با 

 
ــارحان دیوان حافظ "یثربی  یحیا    82 ــاســی ش مج وعه  در    " رایف عرفان، مشــکل اس

به کوشــش کور، کمالی ســروســتانی )بنیاد فارس     مقالات نخسننمیا یاد  و  حافظ
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در    83"سـین گفتن از اسـتعاره غیر ممکن اسـت مگر به صـورت اسـتعاری. 
از    چـه  شــــعر حـافظ و مجـ ان حقیقـت  را میـ ــبتی  معین کرد؟    توانمینســ

ــعر حافظ گاه   حقیقت از نگاه حافظ چیســت و مجاز کدا  اســت؟ در ش
ی  ض ــ، تناق رســیدن از مجاز به حقیقت امری محال یا فقد ی  آرزوســت 

 حل ناشدنی است: 

   

 زنم از گریه حالیا نقشی بر آخ می

 تا کی شود قرین حقیقت مجاز من

 

 و گاه حقیقت همچون "می" در چند قدمی است مشهود و ملموس: 

 

 ها همه در جو، و خروشند ز مستیخُم 

 که در آن جاست حقیقت، نه مجاز است  می  وان

 

 
  :  سنمعا هدر    ی فرهاد سـاسـانی"اسـتعاره، فلسـفه و زیباشـناسـی" ترجمهاومبرتو اکو    83

 ۴0( 1382  ،)سوره مهرآفرین   مبنای تفکر و  بز    یبایی
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ــامین عرفانی ــورت انگاره  مفاهیم و مضـ ــاویر( یا  )  ها به صـ تلمیح و  ترـ
ــاره، یـا بـه تعبیر براهنی "محتواهـا " یی شــــعر حـافظ، را بـایـد "در حـال  اشــ

شـکل اما در    84بازخواند. شـکل"    ییر شـکل و اسـتحاله و حرکت به سـویغت
شـود تا در اقتدار محتوا مسـتحیل گردد. حاصـل  تفاسـیر عرفانی قربانی می

آن    مـوکور  ی منوچهر مرتضــــوی در نقـد رویکردهـایاین برخورد بـه گفتـه
کنند که  می  را  ایهدیوان حافظ "همان معامل  اســت که در بهترین حالت با 

ه پیرایـ ه  الیکـ د کرد، درحـ ایـ بـ دون و منام تحقیقی  اخ مـ ا کتـ ا بـ د    هـ و زوابـ
ــاعرانه و زبان رمزی   شــــعری و تجلیـات ذوقی و ابداعات و تییلات شــ

روی    ایهقطعا پرد  ،سـمبلی ( شـعرا اگر هم فکر و اندیشـه را تغییر ندهد)
د و اسـلوخمی  آن ه را آنقدر    خا  بیان هی ت  اهر  کشـ و لباس آن اندیشـ
 85شود."میدهد که غالبا موجب گمراهی  می  تغییر

ــیر   ــی مفـاهیم عرفـانی  عرفـانی  تفـاســ ــنـاســ ــت مـا را در تبـارشــ ممکن اســ
و از جمله "رندی" همچون مشـربی  به کار رفته در شـعر حافظ    )صـوفیانه(
د  ای ـیاری دهنـد، اما از مناری ادبی، برای معنـایابی شــــعر حافظ ب ـ  عرفانی
شـعر حافظ  رندی در    . خواند  واژگونهرا    یشـانها و دریافت  تفاسـیر  گونهاین

چنانکه اشــاره شــد، خود مفهومی باژگویانه اســت. این تفاســیر را باید  
"باطن" در ســین حافظ خوانده  را    واژگونه خواند بدین صــورت که آنچه

اند  ســین دیدهی  را که در رویه  " اهری"گواشــت و    " اهر"در جای  اند،  
اســت که اقتدار    واژگونهســین انتقال داد. تنها با این خوانش    "باطن"به  

شــود و نرگس و گیســو و شــم  و  می  معنوی مدعای آن تفاســیر شــکســته
 

 7۵براهنی، منب  یاد شده،    84
 100   ( 1382)ستوده،    شناس مکمب حافظ: مقدمه بر حافظهر مرتضوی،  چمنو  85
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ی  ها گردند. از میان برداشـت می  سـاغر به ذوات یا شـی یت شـعری خود باز
بینیم او به  می  فلسـفی از شعر حافظ در برداشت شایگان از رندی است که

ف  ی باژگویی در سـین شـعری حافظ نزدی  شـده اسـت. به تعر   معنایی از
  او رندی "رسـاترین ایها  و ابها  وصـف ناپویر خرـال ایرانیان" اسـت و
"افزون بر اینها رندی مسـتلز  اسـتفاده از زبانی اسـت اشـاری و کنایی که  

انجامد و گفتار سـربسـته و  می  در معنای اصـلیش به اقوال شـطحیات مانند
ه نوعی تقیـ ت  ایـ ل   ؛رعـ دیـ تبـ ه  ف و گزاف  بـ ل  ــیـ ای غیر اصــ ه معنـ ا بـ   امـ

در حاشــیه این نار باید    86"گاهی حتا صــرف اباطبل و طامات.   . شــودمی
اگرچه گاه به معنای در اندیشیدن    ،افزود که باژگویی اما شطحیات نیست

ــتکلا   بـه " بـاطـل ابـاطیـل" جهـان بـه مفهو  توراتی   خود    و بـه تعبیر  87اســ
یدنی اسـت در" هی  برهی  جهان"، اما سـینی باطل نیسـت،    حافظ اندیشـ

     است. نما  باطل

  88صــرف عرفانیات فروکاســت."   توان" بهمیی شــعر حافظ را ن درونمایه
توان سـین شـلگل را در اینجا با دخل و ترـرفی در  می  درباره شـعر حافظ

شـود که عرفان و ترـوف  می  آن چنین باز نقل کرد که این شـعر آنگاه آغاز
ی  ها خوانش ی عرفانی یا بگوییم  ها خوانشایسـتند.  می  از سـین گفتن باز

چنانکه در این    نشانندمی  معنوی در واق  " دریافت معنا" را به جای "معنا"
"حظِّ خواندن دیوان حافظ، همچنانکه    بینیم،میسـینان داریو، شـایگان  

ا  بـ ا عقلی.  تـ معنوی اســــت  ــتر  بیشــ ه  قرآن  ا زخمـ ه بیهـ او کـ بر  ی  ه  وقفـ
 

  137-138  منبع یادشده شایگان،    86
 گارد  که  یربا نگاهی به مفهو  آیرونی از نگاه کی  87
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ــیند، احوال میتلف روح یگانه میمیی جان  نهانیانه شــــود و بدین  نشــ
ــنونـده و فحوای رمزآمیز شــــعر لحا ـ از نوعی    ایهترتیـب جـان پـویرای شــ

  89" اســــت.  ایهکند که حاصــــلش حال عرفانی ویژمیهمنوایی را تجربه  
بارد یحتمـل که اگر در ی  ســــینرانی ایراد  میبلاغتی که از این ســــین  

شـود، شـنونده را محاوظ کند و به تحسـین وادارد، اما به صـورت مکتوخ  
ت   ار بهـ ده را دچـ ا پرســــشمیخواننـ بـ د همراه  ا کنـ ه برای او پیش  هـ یی کـ

آورد. حظِّ معنوی در برابر حظِّ عقلی حاصــل از ســینی دنیوی )و نه  می
آســمانی همچون قرآن( دقیقا چگونه حاِّی اســت؟ ویژگی "حال عرفانی"  

چیســت؟عرفان به چه معنا و ربطش با    حاصــل خواندن شــعر حافظ در
با خواندن اغلب تفاســــیر  تجربه خواندن ی  متن شــــعری چیســــت؟..  

پرســیم که پس آیا حافظ تکراری از عرفانیات  می  عرفانی از خود-معنوی
ز شــمس  اســت به نام؟ چه فرقی هســت میان غزل حافظ مثلا با غزلی ا

ــت؟ عرفان روحی حلول کرده در  می  الدین مغربی که قرنی پس از او زیسـ
جســمیت شــعر حافظ نیســت. اگر چنین بود حافظ شــاعری به شــدت  

وشــــعر او فقد برای ارتقـای مـدارج    بودمی  روحـانی و عمیقـا ملال انگیز
اما چنین نیسـت و گواه این گفته هم آن اسـت که ما    مد. آمی  عرفانی به کار

 خوانیم. می  خوانیم و بازمی  همچنان حافظ را

آید که پس بســامد با ی اصــطلاحات و  می  در اینجا این پرســش پیش  
انی "رموز"   انی عرفـ ه معـ ه چیز دیگری جز بـ انی در شــــعر حـافظ را بـ   عرفـ
ــ  این اســـت که " بی گمان این کار حافظ می ــود تعبیر کرد؟ ی  پاسـ   شـ
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اما این رندی دوباره    90" اسـتفاده از واژگان عرفانی  رندی دوباره اسـت. 
آن  که  گوییم  تعبیر گن  و مبهم شــایگان می  با یادآوری  به چه معناســت؟

ــت می  ایهحال وژژ ــعر حافظ به خواننده دسـ از خود عرفان    دهدکه از شـ
سـت با مواقی  ا  شـناختی  ، این عرفاندر حافظ هسـتنیسـت. عرفانی اگر  
که مشکل    . برای مثال در بیت زیرستا"وقت خویش"    از راز، شناختی از

 : بتوان معنای آن را در قالب مفاهیم رسمی عرفانی فروکاست 

 

 من اگر بده خور  ورنه، چه کار  با کس؟  

 حافظ راز خود و عارف وقت خویشم 

 

اند که این عرفان در واق  گوار از جمود  درباره عرفان در شـعر حافظ گفته
اســت. رفتار    صــوفیانه و ملامتی آن(  با صــبغه)ی عرفان  ها و محدودیت

اهیم   ا این مفـ او بـ ه  دانـ رنـ ــی  ازیگوشــ بـ انی نوعی  اهیم عرفـ ا مفـ حـافظ را بـ
ــیف کرده ــوق  توصـ ــورت که خطاخ  اهری کلا  رو به معشـ اند بدان صـ

ــی   زمینی دارد و خطـاخ بـاطنی آن رو بـه معشــــوقی ازلی و این بـازیگوشــ
ــد که ی  بیـت یا ی  غزل را چنـان  می  حافظ " به او این توانایی را بیشــ

درباره خود مشرخ    91"بیاراید که آن را در دو ساحت معنایی توان خواند. 
ــتی    فکری عرفـان نیز هبـه درســ ــل ـگفتـ کـه "عرفـان وصــ ــت بر    ایهانـد  اســ
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ا   92"اســــلا ...  ا مـ در اینجـ اژگویی در شــــعر حـافظ همچنین  ه بـ بـ ا نار    بـ
ــت،    گوییم می ــامین عرفانی نیســ ســــین حافظ واگفتی از معـانی و مضــ

بر    parody  ایهشـعر حافظ نقیض ـ  باژگفتی از آن معانی و مضـامین اسـت. 
ی  ا ی گوهره اعاده  . این نقیضه کار، آناین "وصله"ی عرفان است نه خود 
متافیزی     ی کهاه، اعاداست  ی معقولامحسوس در مرطلح دست سوده

ــاعر با   ــلهعرفان را شـ ــیره  گیری از آن بهفاصـ چه به    . گیردمی  بازی و سـ
این    کند؛میکه در سـین حافظ مرـداق پیدا  سـین از شـلگل  جاسـت این  

 ست: ها نقیضهی  آیرونی( نقیضه) باژگویی  ،که

 

 خرابات است  یگوشهمقا  اصلی ما  

 خدا، خیر دهاد آن که این عمارت کرد

 

تنـاقضــــی میـان بود و نمود   بـا نگـاهی بـه تعریف  بـاژگویی  ــت.  چیزهـاســ
ــت کـه میـان  رکـهیکی ذات  گـارد از این مفهو  آیرونی بیـانگر تنـاقضــــی اســ
برقرار است.    phenomenon  و جهان همچون "پدیدار"  essence  معنا()

ی  میان "جان " )این واژه تناقضــی  توان  میحافظ    در شــعررا  این تناقض  
ی هر  که بر ایر آن از "نهانیانهیواند  ب   ناپویر در شـعر او( و "جهان"ترجمه

ــاز "اهواقعیتی و پـدیـد ــکـار می  ی، حقیقتی دیگر و گـاه نـاســ شــــود کـه  آشــ
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این واقعیت را به صــــورت    93"خواهد واقعیت خود را به وجود آورد. می"
همنهادی    توانمی  در کسـوت باژگویی بنا به تعریفی از شـلگل  "ایده"ی   

مـدا  و    ت گرفـت و دادیبرابرنهـادهـایی مطلق خوانـد بـه صــــورمطلق از  
ــده  -خــود ــری ــدیشـــــهself-creatingآف ان ــان  ــی ــا م ــو   ه ــف ــا  م ــی  ه  ی

در تنش  ســازوکار باژگویی همچون ی  تناقض یا تیالف  94متیالف..." 
عر حافظ آکنده از آنهاسـت:  ها میان دوگانه   در غیبت  یی بازتاخ دارد که شـ

  برابر   مســتی درتن در برابر روح؛    برابر نیســتی؛  هســتی در  حضــور؛  برابر
اری  ــیـ ار  در  جبر  ؛هوشــ ا   ؛برابر اختیـ ایی برابر    در  معنـ برابر    نام در  ؛بیمعنـ
ــانی    امیـد در   ؛برابر حقیقـت  مجـاز در  ،خـاک  عر، در برابر دامگـه  ؛پریشــ

و   نـاامیـدی  دربرابر  فکرت  حیرت  از    هـا این  ... برابر    خود واژگـان  همـه 
ی دیگری نیز افزود )با  ها توان دوگانهمی  بر این فهرســــتســــت.  حافظ ا

شـود سـرام  می  که آنها را نیز در شـعر حافظ  (بندی شـلگلبرداشـتی از مقوله
  قان ای  ؛برابر ضــروری  ناممکن در  ؛برابر گشــودگی  گرفت: فروبســتگی در

ــ ؛برابر    در ا   برابر جـد...   شــــوخ در  شــ ا آیـ ه می  امـ   هـا توان از این دوگـانـ
ی  به "همـــــنهاد"   برابرنهادها( و از تضـارخ آنها، آن هم در متنی شـعری)

اســلامی ندوشــن این اســت که    ســرنوشــت حافظ به گفتهمطلق رســید؟  
و گل در این    می  سـاغر و95."در نوسـان" باشـد  ها پیوسـته میان این دوگانه

نفسـه( از هم  مفهو  دربرابر شـی ی فی)سـین شـعری همچون مجاز و واق 
گیسـو هم نمود اسـت    حیث شـعرناپویرند. در این سـین شـعری منجدایی

 
 118مسکوخ، منب  یادشده،    93
 33     121ی  شلگل، منب  یادشده، پاره  94
 137اسلامی ندوشن، همان منب ،    95



 حرفی از هزاران 

 

125 

 

  

بینیم که این تجربه در شـعر حافظ  می  هم بود. حتا در سـین از عشـق هم 
ــت هم روی بـه درون داردهم بیرونی   ــت  ؛اســ و هم    96و "درونگرا" اســ

ــد در بـه   ــت هم نـاســــوتی و پیش از آنکـه لـوتی روحـانی بـاشــ  هوتی اســ
ی عشق در شعر حافظ  تجربه  97"رندانه " لوت جسم است. اصطلاح بیان  
  ، : درون در برابر بیرون اسـت  برابر یکدیگر  متیالف در  نیروی  سـرکشـی دو

.. در  .ی درونی و معشـوق همچون واقعیتی بیرونیاهتعشـق همچون تجرب 
تر از موضــوو تعشــق  همچون فریب، واقعی  ،در خیالتعشــق    ،این تجربه
آینه    : شـوند میهرگز با هم همسـاز ن   برون و درون  را که دو قطبچ  ،اسـت

آه    دلنت حـافظ    آه...     وینا   ه  انـ اژگویـ ان بـ ه عشــــق در بیـ بـ دن  ــیـ دیشــ انـ
در عشـق  .  آور اسـتاین محالی زیبا و جنون  ، اما اندیشـیدن به محال اسـت

ه ه چگونـ انـ افاـ اقی را از هم  می  حـ بـ انی دربرابر  ــاد فـ توان دو قطـب متضــ
 بازشناخت، آنگاه که شرط وجود معشوق باقی وجود عاشق فانی است؟  

 

 معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟  یسایه

 ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

 

ــیاریاهدر دوگان  ــیاری در برابر ناهوشـ به چه نقطه تعادلی    ،ی دیگر، هوشـ
ــههم نهاد میهمچون ی    ــید؟ باژگویی عرص تنش، و تنشــی  ی  توان رس
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کند  می که فروکش ن   تنشـی اسـت که،  اسـت  متناقض اندیشـه    پایدار میان دو
نق  در برابر کمـال آفرینش در  ی  در دوگـانـه  رانـد. می  واپسرا  و همنهـاد  

شــــعر و پیر  ی در  گو(آفرین)گفتگوی در گرفته میان صــــدای ســــینگو  
توان رســید؟ ســر برآوردن ایمانی از دل کفر  می  نهادیخطاپو، به چه هم 

ی مســکوخ نوعی بیشــش دوجانبه هم از جانب پروردگار هم  یا به گفته
"گویی در این ماجرای هسـتی بر آفریده و آفریدگار سـتم    ،از جانب آفریده

در   هـم  ــای  خـط ســــر  از  ی  ــدلـ هـم و  ــدردی  هـم ــا  ب هـردو  ــه  ــه ک رفـت
د. می ورنـ ت دو  توانمی98"گـ اژگویی همچون    گفـ بـ اقض در این  ب متنـ قطـ

نقطه تعادل یا آرامشــی    با هم به جمعیت وکار خود جهان گویی که هرگز  
ــند.  مین  در جهان حافاانه جمعیت تنها در پریشــــانی زلف یار خانه  رســ

 کرده است. 

ــت، اما  ــه اس ــاعر اندیش ــبت او را با    گفتیم که حافظ ش ــکل بتوان نس مش
دیشــــه   ا خردانـ ه  یـ انـ ل/ جنونادر تنش دوگـ دیگر، عقـ ه   ،ی  ی  در دوگفتـ

 :  اقض زیر به مفهو  درآوردنمت 

 

 با خرد درهم سرشتم   ]را  ح  وشاعر نگ بیوانیم   [روان را

 وز آن تیمی که حاصل بود کشتم 
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بیتی   در  دیوانامــا  از  خرد  می  دیگر  برابر  در  را  جنون  نوعی  خوانیم کــه 
 گوارد: می  عقل()

 

 نو،  می  رود انداز ودر زندهخرد  

 به گلبان  جوانان عراقی

 

 گوارد: می  ورای مباحث معقول  هییا در این بیت که جنون را در جایگا 

 

 رفتمباحثی که در آن مجلس جنون می

 ورای مدرسه و قال و قیل مس له بود

 

ی  حافظ روبرو نیســـتیم. "خود" در    چنانکه اشـــاره شـــد، در دیوان ما با 
  ی اسـت که شـعر حافظ نه "من" سـینگو، بلکه اغلب سـو  شـی  مفرد

   ست: هم او  میاطب سین    گاه

 

 میانِ عاشق و معشوق هی  حابل نیست

 خودی حافظ از میان برخیز  تو خود حجاخِ
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  همچون ی  شـــی  خا    یمدلولای باژگوســـت که به  این من نشـــانه
گردد. حتا "تیل  حافظ" نیز نا  ی  شــی  نیســت و به لحاظ  میبرن 

ــتی )زنـدگیتوان آن را بـه واقعیتی  میناری ن  ــب    (بیوگرافیـ  نگـاشــ منتســ
شاعر به مفهو  حقوقی    نه شی    "نفس" شاعر است  این خود نه  99. کرد

ا معلولی یـ د  برآینـ ه  بلکـ ه،  درن کلمـ ــت  یeffect  مـ و در خود   از متن اســ
فحوای شـعر جای دارد و نه بیرون از آن. اگر هم خودی به هنگا  سرایش  
در کار بوده با پایان سـرایش برای همیشـه از صـحنه شـعر رخت بر بسـته  

در زمان خوانش ما، یکی دیگر از مفردات شـــعری در    ،و اکنون  ؛اســـت
کنار اسـتعارات و مجازات اسـت. این خود یا سـوژگی شـاعرانه اسـت و  

ــت. ب ـیـ  متن برخوردگـاه متنهمچون   "  منِ ه تعبیری این "هـای دیگر اســ
پیش از من یا آن دیگری در  ... "  به تعبیر براهنی، این من  سـینگو در شـعر

ناپویر از من به سـوی  گوری اسـت پایان  ... یا منی ورای من اسـت  کنار من
ــتآن چیزی کـه بی اســ ایـت  د من ملـ  بود  و  می  وقتی،  نهـ فردوس  گویـ

از من پیش از خود حرف ه  می  برین جـایم بود....عملا  د.در یـ  مرحلـ زنـ
مکان آن فردوس بوده اسـت: در مرحله دیگر آد  او را    آن من مل  بوده و
آباد آورده اسـت. ورای من، مل  اسـت، ورای  خراخ  برداشـته و به این دیر

گوید از اصــــل ورای ورا  می  هرچه  آباد فردوس اســــت، حافظخراخ  دیر
کند. ولی مل  و فردوس هم آن ورای نهایی نیسـتند. شـاید به  می  متابعت

قول روزبهان روح ارواح اسـت و شـاید به قول فلوطین از آن با تر اسـت،  
صـورت    اسـت...یا   صـورت نوعیچیزی اسـت مجرد، ی  اندیشـه اسـت...

ی  تی اســـت در پشـــت همه خ..و شـــاید به قول لوی اشـــتروس ســـا . ازلی
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حافظ  " ســینگو در شــعر  این "منِ  گوییم کهمیدر اینجا    100"... ها ســاخت
زبان فارســی اســت که در شــعر  این    گوید. خود زبان اســت که ســین می

 آورد... می  حافظ خود را به یاد

آیرونی( بپردازیم کـه خطوطی از گفتمـان  )ی دیگری از بـاژگویی  هـا بـه نمود
ــیم   توان در نمود  می  بـاژگویی را  کننـد. میبـاژگویـانـه شــــعر حـافظ را ترســ

دیگری در طرز ســــین حافظ یا گفتمان ویژه شــــعری او یافت که همانا  
داریو،  که    ســادگی در عین پیچیدگی آن اســت. این همان کیفیتی اســت

ان آن را "رمز آلود" ــایگـ د ومی  شــ ه  می  خوانـ ــت کـ ه اســ ــد، "چگونـ پرســ
توان پیوند  می  ترین نیز هســــت؟ چگونهمیترین شــــاعر ایران، مردباطنی

ار یـ عـامی کـه او را  ا قبول  بـ را  ان رمزآلود،  اســـــت    زبـ غـار مرد  کرده 
دانیم مقرــــود این فیلســــوف از "رمزآلود "  میمـا دقیقـا ن   101دریـافـت؟"  
آیا به معنای نمادین اســت؟ از ســوی دیگر باید گفت که قبول    وچیســت  

اط ای ارتبـ ه معنـ بـ اگر  برابر قبول خـا   ا  عـا  در  بـ شــــعر حـافظ  ویری  پـ
این ارتباط اطلاو از غوامض اشـارات و  ی  ی عادی باشـد،  زمهاهخوانند

نگاهی  توان در درجه اول با می  لغات در شعر حافظ نیست، این ارتباط را
ــایـانـه  نقش صــــحبـت  بـه ــنی  )  function phaticگشــ بـه مفهو  یـاکوبســ

ی ارتباط با متن یا ســــینی  اهتوضــــیح داد. این نقش به گون   (اصــــطلاح 
  اهمیت داشــته باشــد،   گردد که بیش از انکه "پیا  " ســینمیشــنیداری بر

  ؛ با مبدا صــــدور ســــین مهم اســــت نفس و خود ارتباط میان میاطب  
ــپردن بدان برای مرد  عادی که   ــت خواندن قرآن یا گو، سـ همچنان اسـ

 
   2۶۴-2۶۵گفته،  براهنی، منب  پیش  100
 11۵شایگان، منب  یادشده،    101



 حافظ و باژگویی )آیرونی(: حد جنون جهان کجاست؟ 

 

130 

 

  

ن  د. میعربی  د    داننـ ایـ ــادگی ســــین حـافظ را بـ در عین ســ این پیچیـدگی 
ــکل ــان نمود اول ولی افتاد مشـ ــداق آن "آسـ ــت، "اول آد   ها مرـ " دانسـ

بیند نمادی که  کند همه چیز کف دسـت قرار گرفته و بعد میاحسـاس می
بیان کننده آن همه چیز بود در واق  رهنمون کننده به چیزهایی اســـت در  

ــوی همه چیز..." ــعری  اهر و باطنی در کار    102آن سـ ــین شـ در این سـ
نیسـت، یا بهتر اسـت بگوییم  اهر همان باطن اسـت و باطن همان  اهر.  

آن راز آشکار است.    بیانی باژگویانه،  در سین حافظ اگر رازی هست، در
 کنند. چنین است که عارف و عامی آن را فهم می

 گوید: حافظ می

 

 پریشانی خودبا سرِ زلفِ تو مجمووِ  

 کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم؟

 

  ، ی اجرا اهباژگویی بگوریم، باژگویی همچنین در گون اگر از مفهو  بلاغی  
نماید. بازتابی  با ژانر یا اســـالیب ادبی و هنری نیز رخ مینوعی رفتار  در  

در رفتـار حـافظ بـا قـالـب یـا  ازین کـارکرد بـاژگویی را بـه صــــورت بـاژنمـایی  
نـاپـویر را تعریف  یی کـه کلیتی تعریف هـا گویی: پراکنـدهبینیممی"غزل"    ژانر
 کنند: می
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 نوشتحافظ آن ساعت که این نامِ پریشان می

 طایرِ فکر، به دا ِ اشتیاق افتاده بود

 

و نامی اسـت در عین پراکندگی و    مجموعیتی  چنین اسـت که غزل حافظ
ــاراتی   ــانی" اش ــانی. حافظ خود به این مفهو  متناقض "مجم  پریش پریش

 دارد: 

   

 جم  کن به احسانی حافظ پریشان را

 ای شکنج گیسویت مجم  پریشانی

 

ــانی نقرــی در طرز غزل او  این ویژگی را از زمان خود حافظ تا کنون   کس
  دقیقی از ســـاخت حتا اگر بپویریم که پیشـــینیان تعریف    ند. اهقلمداد کرد

تعریف  اســلوخ    ســاخت یا این  پرســش این اســت که آیا    ،نداهزل داشــت غ
یا غزل حافظ همچون اسـلوبی دیگر از غزل ؟    اسـتغزل معتبرتر  شـده از  

دانسـت که بر    آن ایرادهایی  توان از نوواین ایرادگیری به غزل حافظ را می
ند که شـلگل  ا هگرفت ی او در کاربسـت وزن میها انگاریشـعر گوته و سـهل

ــش رکنیگویدمیباره  در این ــعر    103، "...پس آیا باید معیار وزن شـ در شـ
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  104" آلمانی را به همان انسـجا  و اعتبار کیفیت خود شـعر گوته دانسـت؟ 

در  عاشـقانه با وحدت موضـوعی    لغزل حافظ غزکه    توان چنین گفتمی
غزل نیســت، بلکه خود  گونه از    نبر آهم  آن گونه غزل نیســت. اســتثایی  
   . پیش گواشته استقاعده دیگری را در سرایش غزل  

ــایگان فر  غزل حافظ را به غنچ ــبیه  اهش ــکفتن تش و  کند  میی در حال ش
ــلی از ایـده   ،کـه در این نوو خـا  غزل  داردبیـان می ــلســ   هـا جهـان در تســ

..بلکه گویی به ســان  . "  ،شــود میی شــعری( بازنموده ن ها بیوانیم گزاره)
مرکز این شــکوفایی یا صــدور    105ی در آســتانه شــکوفایی اســت."اهغنچ

ــایگان قلب یا دل همچون بارگاه و   ــین را ش داند. اما  می  "عر، الهی"س
آشــکارگی( در  )توان آغازگاه یا مبدا حرکتی را برای این شــکوفایی  آیا می

ــتعاره "دل " یافت؟... دل ــایگان، به    اسـ ــعر حافظ برخلاف نگاه شـ در شـ
حفاظ"تر از آن است که به چنان قرخ و جایگاهی  ترریح خود حافظ "بی
در دســـتگاه د لی شـــعر حافظ "دل" نیز دالی اســـت    اســـتعلایی برســـد. 
ی دلدار گرفتارتر از آن اسـت  در چین ملموس طره  و  ها همچون دیگر دال

 که آغاز )و انجامی را نیز( برای کار خود به یادآورد: 

 

 ی تو دل بی حفاظ مندر چینِ طره

 مألوف یاد باد  هرگز نگفت مسکن

 
104 Friedrich Schlegel, Critical Fragments ,fr. 6 ) 143(  
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آن هم    ها ناهماهنگی مضـمونی ابیات یا آمدن مضـامینی در قالب بیتاین  
را   حــافظ  غزل  در  توالی خطی  یــ   در  در  مینــه  الیوت  اجرای  بــا  توان 

  thematicیی با تفاوت مضمونی  ها سرزمین هرز مقایسه کرد: آوردن پاره
بـاژگویـانـه از وحـدت در عین   و حتـا زبـانی بـه موازات هم کـه آن را اجرایی 

 verbalتوان نســـیه کلامی  غزل پریشـــان حافظ را میند.  اهتکثر دانســـت 

بدین معنا    . نقش اسـلیمی در هنر ترـویری دانسـت، اما به صـورتی واژگون
لیمی خد اصـلی در حرکتی مارپی  به سـوی کانونی فرضـی    که، اگر در اسـ

  در حرکت اســت، در غزل حافظ این حرکت دوار از مرکزی نامتعین آغاز 
گشایان  شود: کلافی  ناپویر گشوده میبه سمت محیطی تعیننقطه  و از آن  

ت تیل    در مطل  و بیـ آغـاز و انجـامی  ت  این حرکـ برای  ات...  از کلمـ
توان در توالی ابیات جابه جا کرد  توان پیداکرد. تیل  و مطل  را میمین 

ی وارد نشود. در شعر  اهبه طوریکه بدان کلیت تعریف ناپویر چندان خدش
باژگویی  :  بینیم می  نمونشی باژگون حتا در رفتار با غزل  حافظ باژگویی را

   106شلگل(. )سین است    arabesqueاسلیمی  

دیگریت باژگویی در شـعر حافظ جایی ورای سـین اسـت. این دیگریت  
طن سـین  با توان فقد در چهارچوبی بلاغی و در تعارض  اهر با  میرا ن 

ی یا مجازی حاوی این تعارض معنایی اســـت.  اهشـــرح داد. هر اســـتعار
گفتن در زبان اسـت    ؛گویی گفتن از درون از چیزی اسـت ورای درون  ژبا 

ــت در تجرب ..بیانی از بی. اما از چیزی ورای زبان   ؛ ی کرانمند اهکرانگی اسـ
 ممکنی در محال: 

 
 شده  "مفهو  آیرونی"، در منب  یاد : به نقل از دمان  106
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 پزد هیهاتخیال حوصله بحر می

 اندیشی محالست در سر این قطرهها چه

 

ه اسـت   اعر اندیشـ عر  وحافظ شـ ه در شـ یدنی  ، اندیشـ در کار    اسـت  اندیشـ
در بیانی باژگویانه    . کنددر آنچه او خود به "معمای جهان" تعبیر می  جهان،

در فهم چیزی اســــت    ســــعیاین اندیشــــیدن  گل،  لبا وا  تعبیری از شــ ــ
در  بیانی ازین اندیشـیدن به امر نااندیشـیدنی بیانی از حیرت  نافهمیدنی...  
توان دیالکتی  باژگویی در شـعر  از این روسـت که میاسـت.  شـعر حافظ  

 حیرت نامید:  ی از  حافظ را دیالکتیک

 

 کرددل چو پرگار به هرسو دورانی می

 ی پابرجابودو اندر آن دایره سرگشته

 

 از درون حیرت: است  گفتن از حیرت  

 

 از هر طرفی که گو، کرد 

 حیرت آمدل  سؤا  آواز

 عزتل  از کما   ز شد مُنه
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 حیرت آمد  لآن را که جلا

 سر تا قد ِ وجودِ حافظ

 حیرت آمد  نهالدر عشق،  

 

سـاده کردن مسـ له، از دریچه    با توان  می  البتهرا در سـین حافظ  "  حیرت"
دنیای  حاکم بر     لماتی عمیق  در ایرشــاملو    همچون  مدرنشــاعری    نگاه
او سرگردان    ... "  ،که او در آن "سرگردان مادرزاد" بوده است  دانستحافظ  

آفـاق ا،   بر  اخ  آفتـ از هی  روزنی  اســـــت کـه  مـادر زاد  لمـاتی عمیق 
ــتش ن مین  ــو چراغی به دسـ ــور  میتابد و حتا هی  کورسـ دهد، امکان ترـ

دنیایی بر مبنای قوانین علمی...همچون امکان ترــور روشــنایی و آفتاخ  
اخ و   ا او از نور و آفتـ بـ ادرزادی کـه هرگز کســــی  ــت در ذهن کور مـ اســ
احســاس شــگفت دیدن ســینی به میان نیاورده و  جر  نه از آن توهمی  

ان  می ا برای چنـ ــت و نـه حتـ نـامی. تتوانـد داشــ ان  107"وهمی  ا ایقـ   ی فقد بـ
ــتیهنـده ــت کـه  هـا ی زمینـهدر همـه  مـدرن و ســ توان اینگونـه از نـاتوانی  میســ

توهمی را که نتوان    توهم خودشـان سـین گفت.   گوشـتگان حتا در نامیدن
این توهم نوعی  معاصــر  نامید دیگر توهم نیســت. شــاید به زعم شــاعر  

گاهی کاذخ" باشـد آگاهی صـادق که او در زمان کنونی از    در مقایسـه با   "آ
طلبکار  توان  مین از جایگاه سـوژه مدرن پس از دکارت  ور اسـت.  آن بهروه
این  شـــد و بر آن خرده گرفت و  در قرون وســـطای تاری  ایران    ایهســـوژ

 
 10( 1۴00مقدمه )مروارید،    ،حافظ شیر  احمد شاملو،    107
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شــناختی علمی    "شــناخت حافظ از جهان  را گفت که  زمانپریشــانه  ســین
ــت.  ــاملو  تکرار همان  این  108"نبوده اسـ ــت که شـ ــتباهی اسـ در  زمانی  اشـ

ــفـاهیش با   ــراینـده آن کرده بود.  برخورد شــ ــاهنـامه و ســ آری امروز ما  شــ
ــر حـافظ در   عرــ را برخلاف  ددیوانگـان  ن   بنـ د    وداریم  مینگـاه  از کـالبـ
بـه کمـ  اوراد و غزایم  ــروعـان  ــیم. در داوری  میجن" بیرون ن "  مرــ کشــ

ــاملو  ــت  تارییی بگیریم،  ی  ی جبرا مادرزادی را به معناگر    شـ معلو  نیسـ
دانایی عرــر ما تابیدن گرفته که  آفاق  و از کجا بر    روزنی از آفتاخ  چگونه

  شاملو برای  "مبنای قوانین علمی"  بر  را  جهان و معمای آن  در روشنایی آن  
  ی عرــری ادامهعرــر حافظ    ؟اســت  نمودهو برای همیشــه حل    یکســره
و سـین بر سـر    ،این اسـتاما  مسـ له    . در تاری  ایران بوده اسـت   لمانی
را از  یا خواست به فرارفتی    حافظ فرارفتدر شعر  که باژگویی    ،این اسـت

ــر بازاین    آفاق  لمانی ذهنیت ایرانی در طول زمان ذهنیت    نماید. میعرـ
حتا  نبوده اسـت.    (reflexiveانعکاسـی)فاقد اندیشـیدن بازتابی    ایهبهیم
و خوشباشانه  رفتاری منفعلانه  صرف   نه  نتوانچرا در شعر حافظ  را رندی  
ــدهکنشــــی آگاهانه دربرابر  که   را در  رندی    کرد؟مفهو     عرفی تحمیـل شــ

نـه بـه روال   توان در دو حرکـت  میو عرف معمول  حـافظ همچون رفتـاری 
ــیدن باده ترس    ،نمادین دید ــت: نوشـ ــده اسـ ــعر، بیان شـ چنانکه در شـ

   ی مغان... می دلیر نوشیدن در میکده  ؛محتسب خورده در نهان

درون و  دو نیروی  یا  دو وسـوسـه،    تقابل  برآیندی ازدر شـعر حافظ  حیرت  
 :  است  معناییخود و جهان یا معنا و بی  ،بیرون
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 چو هر خبر که شنید  رهی به حیرت داشت

 خبریازین سپس من و ساقی و وض  بی

 

حیرت در برابر فکرت به عنوان ی  وضـــعیت هســـتیانه در شـــعر حافظ  
عقل  "به تعبیر مسـکوخ به معنای    ی کهجنون اما    سـوی دیگر جنون اسـت،

با نگاهی به  .  اســت  "عقل"  نیســت، بلکه به معنی فرا گوشــتن از  "باختگی
و در اینجا در شـعر    ،"مطلق"به مفهو   باژگویی  توان گفت که  می  پل دمان
ــیاریِ  حافظ، ــت  جنوناین    هوشـ  ــاسـ ــیاری اسـ ــیاری ناهوشـ ت.  ، هوشـ
داند  می، اما ن است  دیوانهکه  نمایاند  میگوی باژگو خودی را از خود  سین
در  109.جنون از درون جنون است گفتن از   است. ازینرو باژگویی  دیوانهکه 

از جنون از درون جنون   ا  این گفتن  ا بـ ان  مـ از  ایهتجرب ـبیـ د  چیزی    کرانمنـ
که  آنجا ویژه  ، بهشویم میروبرو  به تعریف دیگری از باژگویی(  )ناکرانمند  
رود، مطلقی آرزو شـده در شـعر حافظ اما با  می  عشـق و زیبایی  سـین از

راسـتی هم  به  ... "  نویسـد،ی سـین حافظ مسـکوخ میدو نا . بر این لطیفه
اگر دیوانگی دگرگونی اندیشــه و عاطفه، پاشــیدگی خود ســامان دهنده و  
ــد،   بـاشــ گـاهی  ــدن خویش آدمی در وادی نـاپیـدا ومـه آلود نـاخودآ گم شــ

اندیشــند، بلکه  میاند. نه تنها به خود ن عاشــقان  عاشــقان زیبایی  دیوانه

 
 با نگاهی به پل دمان در    109
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ــه خود را در یاد و هو، گم کرده ــیدن به خود یا اندیشـ اند و چون  اندیشـ
 110"اند، مجنونند! اند از خود بیگانهخود را در خود از دست داده

 

 حافظ بی تو ی  دیوانه  گفتم آه از دل

 ؟کیست  زنان گفت که دیوانهزیرلب خنده

 

ه حـافاـانـ اژگویی  ه رغم لحن طرخ،  بـ از  ش  ی گهگـاه انگیز  بـ در لحاـاتی 
خود  جنون    از  وصـفیچنانکه در    ،شـعر، اما در اسـاس بیانی سـوگمند اسـت

 در این بیت: 

 

 مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز

 بینم ری در خواخ میپگویم،  سین با ماه می

 

  و  ســرخوشــی  به  اگرچه گریزیمســتی  اســت.    جنون  حالتی ازنیز  مســتی  
   : و در این شکی نیست  است،  خبریبی

 

 
 118منب  یادشده،   ،مسکوخ  110
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 ز باده هیچت اگر نیست، این نه بس که تو را

 خبر دارد؟عقل بیی  وسوسهدمی ز  

 

فهم  در  ا،  و بیهوده  انگیزوسـوسـه  سـعی  وعقل اسـت  از    تدمی فراغ  اما 
  هشـیاریِ   مسـتیبه بیانی باژگویانه    : هسـتی و مرگ. ناپویر اسـتفهم   آنچه

 ناهوشیاری است: 

 

 ببردما    اگر نه باده غمِ دل ز یاد

 ببردما ز جا    حادیه بنیاد  نهیب

 لنگر  کشدفرواگر نه عقل به مستی  

   بلا ببرد  یورطهشتی از این  ک چگونه  

  ... 

 

 
 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 
 
 
 
۴ 
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 گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن

 گه سر عشقبازی از بلبلان شنیدن

 

ی شـعر  ها پردازیدر انگاره  ،گفتمان باژگویانه حافظ را در مقاط  خرد آن
 . خوانیمدر اینجا بازمی  ،حافظ

ــا   ب او  ــار  رفت در  معقو ت کــه  ــا  ب ــار  رفت در  فقد  ــه  ن حــافظ  ــاژگویی  ب
گفتیم که باژگویی    . نمایدمیرخ  محسوسات، با استعارات و مجازات نیز  

ــت. با این    ین تعریف گفتن چیزی و مراد کردن چیزی دیگرترهوتا ک به   اس
بـاژگویی   انی  )تعریف،  ا هر بیـ آیـ ا مجـازی را نیز در  آیرونی(  یـ ــتعـاری  اســ

گیرد؟ آیا اسـتعاره یا مجاز همچون سـاختارهایی برای بیان  میسـین دربرن 
ــتند؟ با ی     ،معنایی دیگر، معنایی غیر از معنای لفای واژه باژگویی نیس
گردد، این ســاختارها را نیز  میتعریف کلی و تا آنجا که به ماهیت زبان بر

به وژژه    باژگویی دانســت. اما تفاوت در چیســت آنگاه که  ایهتوان گون می
اســتعاره آنگاه که فقد ی  آرایه    ،آیدمیاســتعاره به صــورت باژگویی در

اسـتعاره را با بیانی باژگویانه در چه لحااتی از شـعر حافظ    ؟نیسـتسـین  
 توان یافت؟  می
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رســاند و  گواریم میان معنای "دیگر"ی که اســتعاره میمیما در اینجا فرق  
ایی کـه قـالـب بـاژگویی معنـ ایی    نهـد. میپیش    "دیگریـت"  این دیگریـت معنـ
ــد، ن  توان با برابر نهـادن  اهر و باطن کلا   میرا، چنـانکـه شــــرح داده شــ

اگر بتوان  ) اژگویی  در بـ این دیگریـت  افـت.  ازیـ بـ دربرابر مجـازی(  حقیقی 
که معنای مقدر ســین را، به تعلیق  111آن را معنا خواند، معنای معناســت

گیرد. باژگویی برخلاف  میکند یا به ســـیره  مینقض یا نســـ     افکند؛می
اسـتعاره تعارضـی مدا  اسـت میان لفظ و معنا. در سـازوکار اسـتعاره چشـم  

نشــیند. در  میی با نرگس دارد و پس نرگس به جای چشــم  ا ییار همانند
نرگس و چشـم  ی  در مقایسـه  همانندی()سـازوکار باژگویی فقد ی  معنا  

را از    ایهآن رویکردهای تفسیری که، معنایی مقدر و یک  آید. میبه دست ن 
ی  کشــند، آن هم در ســازوکار دوگانه میاســتعارات شــعر حافظ، بیرون  

اطن، اهر/بـ ه     ـ بـ ایشــــان  ادعـ افظ را برخلاف  ت/مجـاز، شــــعر حـ حقیقـ
 ــ ــراخ در  کنند. در این  میاز تک معنایی تبعید    ایهعرصـ گونه خوانش شـ

ــت. در حـالیکـه بیـان   شــــعر حـافظ نـه شــــراخ انگوری کـه یـ  "معنـا" اســ
برابر    گونی شـراخ را همچون ی  "نمود" درباژگویانه در شـعر حافظ گونه

ــراخ واقعی   ــورت شـ گوارد و اقتدار معنای واحد را در  می"بود" آن به صـ
شـــکند. نقش باده در پیمانه نه ی  نقش که  میاســـتعاره شـــراخ درهم  

 ست: ها نقش
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 ساقی به چند رن ، می اندر پیاله رییت

 ها نگر، که چه خو، در کدو ببستاین نقش

 

ا نـه فقد بیـان    ،در مجـاز ــاختـاری از مجـاز همچون بـاژگویی معنـ و در ســ
یا دو امر، که طرح افکندن نسبتی به    چیزبه  اهر متضاد میان دو  ایهعلاق

کلی دیگر میان این دو اسـت، مثلا در بیت زیر میان دیر و خرابات، یا در  
   واق  میان آلودگی و پاکی: 

 

 وشویی کن و آنگه به خرابات خرا   شست

 نگردد زتو این دیر خراخ آلوده  تا 

 

معنادهی  و مجاز در    باژگویی امکانی مضـــاعف و مزید را برای اســـتعاره
حتا " خدا " هم ی  "معنا"  . در متن باژگوی شــعر حافظ  ســازدفراهم می

که توان گشـودن    اسـتو فقد شـاید این پیر مغان   نیسـت؛ ی  راز اسـت
این راز را دارد، و چرا از میان سـرهای دیگر "سـرّ " خدا در سـر "پیر مغان"  

 هم باید باشد؟ این پیر چه تفاوتی با دیگران دارد؟
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 گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت

 در هی  سری نیست که سرّی ز خدا نیست

ناپویری معنا در  تعین  یا به سین دیگر،  به چند معنایی،  ایهدر اینجا اشار
در رفتار با اسـتعاره برای بیان محسـوسـات ضـروری اسـت،    ظشـعر حاف

 پردازی خلاقانه و بدی  او در این بیت: مثلا در انگاره

 

 مهرتو عکسی برما نیفکند

 آه  ،آینه رویا، آه از دلت

   

ه  بیـتتوان این  می ه گفتـ د و آن را بـ ه نثر برگردانـ ا  را بـ ی براهنی چنین معنـ
"ای معبود، ای معشــوق، ای خدا، تو به من لطفی نکردی، حیف از    : کرد

توجـه نکردی کـه من     آن زیبـایی تو، از آن آینـه روی بودن تو، کـه بـه من هی 
هم از تو ی  عکسـی گرفته باشـم، تا از تو در من انعکاسـی حاصـل شـده  

شــعر از دســت رفته اســت و    باشــد..." اما در این برگردان تکثر معنایی
 یافتن معنایی که شـعر در برگردان به    تر اینکه، "اگر غرض این اسـتممه

ین  در ا112اند..." خوخ! دو هزار نفر دیگر هم این را گفته  کند مینثر افاده  
ــید ــعر بیرون کشـ ــورت ی   ایهبرگردان به نثر ما محتوایی را از شـ م به صـ

و حــالیکــه  در  حــافظ    معنــا،  ســــین  وژژگی  براهنی،  تعبیر  بــه  هم  بــاز 

 
 82براهنی، منب  یادشده...   112
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ناپویر ی شکل  آن است. این جدایی  (فر )محتوا از شکل  ی  ناپویر جدایی
ــت کـه حـافظ میـان  ایهرابط ـ  و محتوا برآمـدی از "عکس"،    هـایانگـاره  اســ
کنـار دیگر مفردات شــــعر در مجـال تنـ  این بیـت    "آینـه رویـا" و "دل" در
 .  برقرار کرده است

ســـازوکار  آید.  میاز معانی هرگز به نثر در ن   ایهاین رابطه همچون رشـــت 
ــتعـارات شــــعر حـافظ آنگـاه نمودار   الـب اســ شــــود کـه  میبـاژگویی در قـ

تعار تعاره  دیگر  ها هاسـ تند و    اسـ در این دگردیسـی    . کنندمیبه نماد میل  نیسـ
  دهد.می آنها را تشــکیل ن   ســاختاراز همانندی اســاس    ایهدیگر فقد رابط

گفته  ه اشتراکی دارند که به  جودر کلا   نماد و باژگویی همچون صناعتی  
در    113. نمودن اسـتپنهان  دادن و  ن  از نشـا   ایهگادامر در هم کنش پیچید

ــو و جـا   شــــعر حـافظ بـا  بـه نمـاد مـا بـه    دگردیســــی، ســــرو و می و گیســ
این  .  کنندمیه در عین آشـکارگی آن را پنهان  ک   سـرریزشـی از معنا روبروییم 

معنایی به صـــورت باژگویی همه آن تارییی اســـت که بر این  ســـرریز،  
پنهان    آنها اسـتعاری    و در پس کسـوتگوشـته    ن شـعری نمادین زبا ها نشـانه
معنای سـین باژگویانه حافظ را در این تاریییت اسـت    اسـت.   بودهمانده  
ه   از آن همچون میکـ ه براهنی  ه تعبیری دیگر در آنچـ ا بـ یـ د،  ازخوانـ بـ   توان 

اد   یـ الفـاظ"  مورویی  د،می"ودای   ودای   "حـافظ، حـافاـه  کنـ مشــــترک  ی 

 
113  Hans-Georg Gadamer : “The Relevance of the Beautiful ..." in 
The Relevance of the Beautiful and other Essays, Robert 
Bernasconi ed. and Nicholas Walker trans. )Cambridge University 
Press, 1986( 33 
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اسـت در    ی یکتایی سـین حافظ و آن "آن"یاین همه114"مورویی ماسـت. 
ــین که به زبانی   ــت.  آید؛ ترجمهمیدیگر در ن این سـ برای خود  ناپویر اسـ

 پیدا کرد؟توان  میمثلا به زبان انگلیسی    ایهی "آن" چه برابر نهادژهاین وا

 

 شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

 طلعت آن با، که آنی دارد  یبنده

 

توان گفت و به جربت گفت که در شـعر حافظ بعد از فردوسـی بیش از  می
گوشـته( حضـور دارد. این  )  شـعردیگری در ادخ کانونی ایران، تاری هر  

دار  اند( در شــعر، "آینه چنانکه گفته)ســین بدان معنا نیســت که حافظ  
اری " ــاعری  115تـ ه بـه مفهومی نـازل و امروزین حـافظ شــ ا آنکـ یـ ــت،  اســ

ی گوشـته را  سـیاسـی بوده اسـت. این حضـور تاری  یا اشـعار و حتا دغدغه
ــعر حافظ همچون هر  می ــعر حافظ نامید. برای فهم شـ توان تاریییت شـ

آن سـودمند اسـت، اما تاریییت  116شـاعر دیگری اگر چه "بسـتر تارییی"
در شـعر حافظ بازتاخ رویدادهای زمانه و زندگی او در شـعر نیسـت. این  

ــیـاســــی و  "  گردد کـه مضــــمونیمییی برن هـا تـاریییـت فقد بـه آن بیـت ســ

 
 2۶2همان،    ،براهنی  114
 31منب  یاد شده،    ،"آینه دار تاری " تعبیری از حروری  115
 تعبیر دیگری از حروری، همانجا  116
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ــده117" .. . مبارزه با ریا و فریباجتماعی" دارند و "در   این    اند. ســـروده شـ
خود فشرده کرده و "به  سین  تاریییت کل تاری  ایران است که حافظ در  

افظ باشـــد،  حصـــورت قطرات بیت بیرون داده اســـت...اگر معمایی در  
ــت...کلمات برگزیده او نه تنها معنی موجود   همان معمای قو  ایرانی اسـ

د  تاری  ایران پیش  ار سـلسـله معانی آنها تا سـپیدهطبلکه ق  ،خود را دارند
بیان تفاوت شـعر    این گفته ارسـطو در فرـل نهم بوطیقا را در  118"رود. می

در اینجـا بـایـد یـادآوری کرد کـه اگر تمـامی تـاری  هرودوت را بـه     بـا تـاری
نام درآوریم شــعر نیواهیم داشــت. در اینجا و درباره شــاهنامه و شــعر  

متن    دو    ارســـطو را واژگون کرد و گفت اگر هر  یگفتهتوان  میحافظ هم  
  را نیز به نثر برگردانیم، چیزی به صــورت تاری  به دســت نیواهیم آورد.

ــی از تاری "  تاریییت مد نار ما با  ــت که    وا  تعبیری از الیوت "حسـ اسـ
 شعر حافظ مشحون از آن است: 

 

 قدح به شرط ادخ گیر زان که ترکیبش

 سرِ جمشید و بهمن است و قباد  یز کاسه

 

 
 ۶7(  1382ج نیست )سین،    د س حافظ محمد استعلامی،    117
 22۵  ،اسلامی ندوشن، منب  یاد شده  118
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این حس تارییی به تعریف الیوت دریافت شــاعر از معاصــریت خود و  
ــور هر ــته و حض ــعار به گوش دو دریافت همزمان در ســین    همچنین اش

   119. زمان استهم بی  و  temporalاوست. این حضوری هم زمانمند  

 

 بینم لب شیرین هنوز می  تز حسر

 ی فرهاددیده  دمد از خونکه  له می

 

ــتـه و حال و جلو  دو درکنـار هم را در    از هر  ایهاین وقوف دوگانه به گوشــ
ــرح   ــکوخ چنین ش ــاهرخ مس ــعر حافظ ش دهد که "...حافظ فرزند  میش

زمان خود بود و با قرآنی که در سـینه داشـت و اسـاطیر و حکمتی سـامی در  
گاهی و دانایی  عالم مسلمانی به سر می برد و عرفان چون تاروپودی خودآ

بیشـید. ولی بر زمین  میبینی او را هسـتی  پیوسـت و جهانمیاو را به هم  
کشــید و از این  میی کهن بومی پیوســته ســر  ها بینی گیاه اندیشــهاین جهان

. عرفـان، این دلفریبـان نبـاتی  آوردهمـه طبیعتی دلنواز و همـاهنـ  پـدیـد می
ــاعر گل   گاه ش ــاعر رن میرا که در ناخودآ وبویی تازه  کردند و با زبان ش

 120"کرد. میگرفتند، آبیاری  می

 
119  T. S. Eliot, “Tradition and the Individual Talent,”  Selected 
Essays )London: Faber, 1951(, 15. 

 ۴3شاهرخ مسکوخ، همان منب ،    120
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  یی از ها مایهبننه به صورت تاری  که به صورت  سین حافاانه  تاری  در  
توان  میشود. آری، در شعر حافظ  میاست که آشکار    ، تاری  ایران،تاری 

 شاعر اشاره دارند: به لحااتی برخورد که به رویدادهای عرری  

 

 شنودشاه ترکان سین مدعیان می

 ی خون سیاووشش بادشرمی از مالمه

 یا این بیت معروف: 

 

 در مییانه ببستند خدایا مپسند

 ی تزویر و ریا بگشایندکه در خانه

 

در زمانه خود شـاعر اشـاره دارند، اما از    ایهدو بیت اگرچه به واقع  این هر
ه ت  یـ  واقعـ ایـ ارییی حکـ تـ ــدنی  اشــ د و تکرارنـ انمنـ ی مشــــی  و زمـ

اند؟ شـاه ترکان در کجا و در  را بسـته  ها کنند. در چه زمانی در مییانهمین 
بیت رخداد فقد    چه زمانی ســـین مدعیان را شـــنیده اســـت؟ در این دو

بار خوانده شـــدن    نیفتاده اســـت، بلکه با هریکبار و برای همیشـــه اتفاق  
ــعر اتفاق   ــینی دقیقتر و فنیمیشـ تر، این دو  افتد. این دو رخداد یا به سـ

نارخداد، در دو بیت یاد شـده از جنس همان نارخداد شـکسـت ایرانیان در  
النهرین در روایت شـــاهنامه اســـت.  جن  با اعراخ در شـــنزارهای بین
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ی زمانی و مکانی تاریینگاری به اصــطلاح  ها توان آن را با شــاخرــهمین 
یات آن مترـور شـد.  ب گیری کرد و صـحت و سـقمی برای جزعلمی اندازه

ــان  هـا ی خـا  درگیر در این رخـدادهـا دمهـا بـا نـا آحتـا   هـای تـک و  نـه انســ
ــان" به   ــکوخ، "فرد اجتماعی" که "انسـ ــی  تارییی یا به تعبیر مسـ مشـ

انی دمفهو  جهـ ان نیز    121. انـ دوحـ ا از ممـ ه مســــکوخ، حتـ ه گفتـ از هم بـ بـ
ی  هـا .این ممـدوحان در اصــــطلاح نا کنـدبه نا  یاد نمیدر همـه جا  حافظ  

 "خا " نیستند، مثلا اشاره به شاه شجاو در این بیت: 

 

 سحر  دولت دیدار به بالین آمد

 گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

 

ــی از   ــت که اگر روایت فردوس نکته دیگر که باید بر آن تاکید کرد این اس
اجرایی   ادبی یـ  گزاره  متنی  ه همچون  امـ در شــــاهنـ ه  ــیـ ادســ قـ رخـداد 

در    ،constativeگزارشـی(  )اسـت نه خبری    performative)گزاردی(  
ی سـین مبتلاتر از آن به یکدیگرند که بشـود در  نحوهشـعر حافظ این دو  

 همه حال میان آنها فرقی گواشت.  

را   ــایی کلامی  فضـــ همچون  ادامــه  میتــاریییــت  الیوت  تعبیر  بــه  توان 
فرادهش ی  فرهن  در متن شــعری دانســت، یا به ســینی دقیقتر و با  

 
را در بیان مســـکوخ به صـــورت   " جهانی"  تعبیر . 180منب  یادشـــده،   مســـکوخ،  121

 ( خواند.  localو مکانی    particular  یب "کلی" و "یونیورسال" )در برابر جز
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ــایی از بینامتنیت خواند. متن در این   ــتوا، آن را فضــ وامی از ژولیـا کریســ
  ها دیگر اسـت و عرصـه گفتگوی این متن   یها یها ی گور متنفضـا عرصـه
توان  می. دیگریت را در ســازوکار آیرونی  اســت  رو ن بارت()  با یکدیگر

به تعبیر باختین    (سهم دیگری در سین)در سازوکار دیگریت در سین،  
ی تاییرات شــاعر از  توان به دایرهمیاین فضــای بینامتنیت را ن   بازخواند. 

فروکاسـت. بیش  دیگران یا ارجاعات و آشـکار و حتا تواردها در ی  ایر  
ــتگـاه و منب  و مرج  وارادت  از کـار حـافظ  ایهعمـد یـافتن خـاســ پژوهـان 

ر به  طمثلا شـعر حافظ را س ـکه  نجا  آتا    ،کلامی در شـعر حافظ بوده اسـت
آیـات قرآنی قلمـداد کرده   وارادات در کـار هر گونـه  انـد. اینســــطر ترجمـه 

شــاعری هســت و آگاهانه در ســین آورده شــده اســت. فضــای بینامتنی  
گاه متن اســــت. بینـامتنیـت به معنـای گفتگوی متن (  هـا گفتمـان )  ها ناخودآ

ــاعر   ــد و نیت شـ ــندهیا  در ی  متن فارم از قرـ ــورت    نویسـ   بندد میصـ
امبرتو اکو(. در این فضـای بینامتنیت اسـت که به تعبیر زیبایی از رابرت  )

ــاعر چیزهایی را بر ــت شـ ــت که  میورد که ن آمیان  ب ز  فراسـ ــته اسـ دانسـ
دانسـته اسـت! یا با وا  تعبیری از شـلگل، به ویژه در این فضـاسـت که  می

ــعر   ــرایندگان شـ ــین  میخود را  کلمات گاه بهتر از سـ فهمند و از خود سـ
   122. گویندمی

ــطلاح  میبینامتنیت را ن  ــت. اصـ ــر به متون مدرن ادبی دانسـ توان منحرـ
بینامتنیت اگرچه اصــطلاحی نو اســت، اما همچون ی  مفهو  به قدمت  

 
122  Friedrich Schlegel, “On Incomprehensibility” in Lucinde and 
the Fragments, 260 
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"در زیر آفتاخ هی     شـود کهمیمعنایی اسـت که از آن کلا  عتیق دریافت  
عری پیش از خود را   اعری متون شـ چیز تازه نیسـت." بدین معنا که، هر شـ

کند. اصطلاح بینامتنیت با ملازمات امروزینش را ژولیا کریستوا  میتکرار  
ــالدر   ــت میلادی و بـه هنگـا   ســ بـه آیـار و نارات هـای شــــرــ   پرداختن 

طرح و وضــ  کرد، این مفهو  اگر چه برگرفته از مفهو     باختین  مییاییل
اســت که باختین آن را به متون منثور داســتانی و    dialogic"گفتاگویی"  

ــا  مـدرن   ــت آن را از دیـدگـاهی  می  اخترــ ــتوا کـاربســ امـا کریســ دهـد، 
ا  ا پسـ تر،    ختارگرا از سـاحت متن روایی به سـاحت متن شـعری نیزسـ گسـ

توان جانشــین اصــطلاح بیناذهنیت دانســت که  میداد. این بینامتنیت را  
متن را نیز    خواننده( نقش خود)آن  و گیرنده  سـین  افزون بر نقش گوینده  
انی دخیـل   اط زبـ ه تعریف و از  میدر ارتبـ بـ امتنیـت  ار بینـ ــاختـ د. در ســ دانـ

رویکرد کریسـتوا معنا یکسـره از ذهن سـینگو به ذهن گیرنده سـین انتقال  
ی زبانی  ها کد)  گان خودبا در پیش نهادن رمزنیز  یاید، بلکه خود متن  مین 

code  میاطب    بهگو  ســیندر رســانش معنا از  شــناختی(  به مفهو  زبان
امتنیتی یـ  فرانهش   بینـ هر  ــتوا  ه تعبیر کریســ بـ ــت.  ل اســ ســــین دخیـ

transposition  سین که در اساس    رانهاده شدن چیزی دیگر دراست، ف
ســهم دیگری در معنادهی آن( در نارات  )به همان معنای "دیگر"ی کلمه  

معنای بینامتنیت را فراتر از صــرف تاییرات شــاعر از    گردد ومیباختین بر
   123. بردمیی دیگر  ها متن

 
123  Graham Allen,  Intertextuality )Routledge, 2000(  53 
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ــاختـارگرا معنـای بینـامتنیـت در آیـار ناریـه ــاســ ــاختـارگرا و پســ   پردازان ســ
اسـت، اما رویکرد باختین همچنان برای ما بنیادی  یافته  بیشـتری  گسـتر،  

ــت که هی  کلم ـ ــاســ در زبان در معنـادهی تنهـا به خود قایم    ایهو راهگشــ
گرو رفتن از دهانی به دهانی دیگر، از ی  بافتگان   نیست، حیات کلمه در

  ای ه از ی  مجموعه اجتماعی به مجموع   کانتکست( به بافتگانی دیگر و)
ــت یا فقد   ــواتی بیش نیسـ ــت. کلمه بدون گور از این روند اصـ دیگر اسـ

 ها.  سن  قبری است در گورستان قوامیس و لغتنامه

اده به پیچیده   یری از سـ در دیوان حافظ بینامتنیت نیز همچون باژگویی سـ
اد عر حافظ  ترهدارد. بینامتنیت را به سـ کل در شـ ارات  میین شـ توان در اشـ

و تلمیحات آن دید، مثلا به صـورت این تضـمین معروف در بیت آغازین  
 دیوان: 

 

 ایا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها  

 ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل

 

مو، و گربه از  )ا به صـــورت تلمیحی به ی  ایر ادبی همزمان شـــاعر  ی
 عبید(: 
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 روی؟ بایستای کب  خو، خرا  کجا می

 زاهد نماز کرد   یگربهغرَهّ مشو که  

 

 (10واقعه  )السابقون سابقون...    : از قرآن  ایهبه آی  ایهصورت اشاریا به  

 

 گفتم ای بیت بیسبیدی و خورشید دمید

 نومید مشو سابقه گفت با این همه از  

 

 : و نیز

 

 نتوانست کشید  بار امانت آسمان  

 ی فال به نا  من دیوانه زدندقرعه

 

"انا عرضــنا المانه    : با این شــروو  ایهقرآن و آی  که اشــاره دیگری اســت به
 (72احزاخ،  )علی...." 
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ــه برنشــــین( کـه در آغـاز بهـار  )آیین کهن ایرانی   ایهـامی بـه یـ بـا  و   کوســ
برگ شـــــده  میبرگزار   را  آیین  این  مرد   نیز  در زمـان حـافظ  قرار  از    زار و 
 : اند کردهمی

 

 گویم چو گل از غنچه بیرون آیسین در پرده می

 124میر نوروزیکه بیش از پنج روزی نیست حکم  

 

ی ژرفتر و  ها به  یه  وماند  میســاده متوقف ن   بینامتنیت اما در این ســطح
دهد. در فضـــای این بینامتنیت، با وامی از رو ت،  میپنهان زبان ارجاو  

ــتـه (، ارجـاعـات،  هـا نقـل قول)ای از گفتـاروردهـا  ی در هم تنیـدهمتن رشــ
ی "دیگر"  هـا و مفـاهیم برگرفتـه از متن  idiomsهـای ویژه  هـا، زبـانبـازتـاخ

کند و  مییی پیشـین و "دیگر" را تداعی  ها ایری از گفته  ایهاسـت. هر گفت 
 

ــج  124 ــین یا رکوخ الکوسـ ــه برنشـ   : ویکیپدیای فا سننن  به نقل از   درباره آیین کوسـ
شـرح این رسـم را آورده اسـت که در اولین روز بهار، مردی کوسـه را   ریحان بیرونیو"اب 

نشــاندند که به دســتی کلام داشــت و به دســتی بادزن که خود را مرتب باد  بر خر می
وداو با زمســتان و ســرما بود و از مرد  چیزی به  خواند که حاکی از زد اشــعاری میمی

ســتاند، از بامداد تا نیمروز به جهت خزانه و  گرفت. آنچه از مرد  میســکه و دینار می
ــاه بود و آنچه از نیمروز تا عرــر اخو می ــت. آنگاه اگر از  ش کرد، تعلق به خود، داش

گوید در روزگار ما  می دادند. ابوریحاندیدند، مورد آزار و شتم قرار میعرر وی را می
به این رسـم اشـاره    ذهبلمروج  در    شـود....مسـعودیاجرا می چنین رسـمی در شـیراز

ــکل  کرده ــمی میان اقوا  و ملل گوناگون بر پا بوده و ش های میتلف  اســت. چنین رس
 ". استداشته
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ــرآغازی را همچون گفته ــته تداعی سـ ــتین ن برای این رشـ توان  میی نیسـ
یافت. هر گفتی در متن ی  بازگفت اســـت. ویژگی مهمی را که در اینجا  
نـامربی   ــد در بینـامتنیـت پیچیـده مرز میـان گفـت وبـازگفـت  بـایـد یـادآور شــ

ــت. بینامتنیت بدین معنا، به تعبیر بارت، گفتاوردها   (یی  ها نقل قول)اسـ
   125هایی است بدون علامت نقل قول. در متن است، نقل قول ناآشکار

اره را در انگـ اژگویی  بـ ای  ه نمودهـ ا پردازیگفتیم کـ افظ  ی  هـ نیز  شــــعر حـ
یکی از اســتعارات در شــعر    ترــویر( و)ســرو ی  انگاره  توان یافت.  می

 ..  .گیسو ،نسیم حافظ است همچون نسیم همچون شراخ،  

 

 کند؟سرو چمان من چرا میل چمن نمی

 کندشود یاد سمن نمیهمد ِ گل نمی

 

 تو ای سرونازپرورمن  یبه خاکِ پا 

 که روز واقعه پا وا مگیر  از سرخاک

 

 
125Roland Barthes: “… quotations without inverted commas” in 
“From Work to Text” in his Image Music Text  )Fontana  Press, 
1977( 69 
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شـعر حافظ گاهی به    در  اما سـرو همچنانکه شـراخ، جا ،سـاغر و میکده
 آید چنانکه در این بیت: میکسوت نماد در  

 

 به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید

 رویم به دام بلندبا ییکه می

 

بر این بیـت    در شــــرحی  اره  ای بیـت  میدیوان حـافظ دربـ خوانیم کـه "معنـ
اده نیسـت.    126"روشـن اسـت.  معنای این بیت اگرچه روشـن اسـت، اما سـ

ــتعار ــرو را در این بیت فقد به اسـ توان تعبیر  میاز قامت بلند یار ن   ایهسـ
ــابـوت"   "ت و  "دام"  واژه  ــار  کـن در  ــاره  ــتـع اســ ایـن  ــت  بـی هـمـیـن  در  کـرد. 

در منار افقی سین( و معنایی فراتر از  )آمده است    (یی دیگرها استعاره)
کند. آری، معنای  میمعنای آشــنای آن همچون ی  اســتعاره از آن ســرریز  

ــت ــن اسـ روز واقعه( برآورده  )بیان آرزویی که تا هنگا  مرگ    : بیت روشـ
دل مانده اسـت. این معنا را در شـرح    نشـده اسـت، داغی که تا د  مرگ بر

خوانیم، "به روز واقعه، روز مرگم تابوت مرا از  ســودی بر این بیت نیز می
رت دلبری بلند قامت   ازید... یعنی چون در حسـ رو بسـ   ، میر  میدرخت سـ

ــرو" و    127"پس روز مرگم تـابوت مرا از درخـت ســــروکنیـد.  امـا چرا " ســ
تابوتی از چوخ ســرو؟.. اگر ســازوکار اســتعاره را بنا به تعریف حرکت  

 
 12۴2استعلامی، منب  یادشده،    126
 2۶2۵،  حافظ  شر  سودی بر  127
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زبان بدانیم )یاکوبسـن(، پرسـش    diachronic  نشـینیذهن در محور هم 
ــاعر چرا بر واژه  ــت که در این حرکت در ژرفای زبان، خاطر شـ ی  این اسـ

ــرو از میـان بی ــمـار واژهســ ــده و نـه واژشــ دیگر؟    ایهی دیگر متوقف شــ
  ای ه دانیم که سـرو در میراث شـعری پیش از حافظ به کار رفته و اسـتعار می

 از بلند با یی و زیبایی یار بوده است، در غزلیات سعدی مثلا: 

 

 ای سرو بلند قامت یار

 وه وه که شمایلت چه نیکوست  

     

 هم از سعدی:   نیز در این بیت باز  و

 

 اییروی و باز میمیکنان  جلو 

 سرو ندید  بدین صفت متمایل

 

 ون ی  استعاره: چو در حافظ هم
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 مهجور  بت ساقی کجاست؟عاشق و میمور و  

 گو که بیرامد که پیش سرو با  میرمت

 

ــرو پیش از حاف ــتعاره س ــی زیاد به کار رفته    ظاس ــعر فارس در فرادهش ش
بیهی با   تعاری یا تشـ رو در بیانی اسـ اسـت، اما پرسـش این اسـت که چرا سـ

سـرو همیشـه و    چنین بسـامدی با یی در این فرادهش به کار رفته باشـد؟
.."  .از بلند با یی قامت یار نیسـت. در بیت "به روز واقعه   ایهفقد اسـتعار
ای از بلند  کانتکســت( ســین از حد اســتعاره)ســرو در بافتگان    د لت

ا یی در   همیبـ ه  یـ و بـ ورد  ا گـ متن برمیهـ ــرو  ی ژرفتر  درخـت ســ گردد. 
نمادی از زیبایی و نیز آزادی )آزادگی( اســت. در گلســتان ســعدی فرازی  

 باخ سرو همچون نماد آزادی و آزادگی چنین آمده است:   در

ــیدند چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده  " حکیمی را پرسـ
ــت و برومند هی  ی  را آزاد نیوانده ــرو اند مگراسـ   ای ه را که یمر  سـ

ــت معین    ایهگفـت هر درختی را یمر  ؟نـدارد در این چـه حکمـت اســ
است که به وقتی معلو  به وجود آن تازه آید و گاهی به عد  آن پژمرده  

ــود و ــرو ش ــت و این   س ــت و همه وقتی خو، اس را هی  از این نیس
 است صفت آزادگان... 

 

 گرت ز دست برآید چو نیل با، کریم 

 "ورت ز دست نیاید چو سرو با، آزاد
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 خوانیم: همین معنا را در این شعر حافظ در این بیت می

 

 سر به آزادگی از خلق برآر  چون سرو

 گر دهد دست که دامن زجهان برگیر 

 

ــرو همچنین یادآور معنایی از پایداری و مداوت در زنده بودن  درخت   سـ
 چنانکه در این بیت:    ،است

 

 خزانی  نه هر درخت تحملّ کند جفا 

 غلا ِ همت سرو  که این قد  دارد

 

ــتر ــرو بن اما با د لتی گســ نمـادی از پایداری و مدوامت فرهنـ   تر  هدســ
ایرانی است. شکل خدن  و ایستاده آن و هم شکل خلاصه و کوژکرده و  

ــمو " )نقش بته در    paisley(  هنوز از پای نیفتاده آن در برابر "بادهای سـ
  نقش قالی... نشـانگان   معماری ایرانی از دیرباز و به وژژه در هنر نقاشـی و

را از قلب    ایهای تکرارشـونده بوده اسـت. این نشـانگان خاطریا نقش مایه
سـرو بنا به روایت درخت زرتشـت اسـت و فرو    خود دارد.   تاری  ایرانی با 

ــایه ــرو بن س ــتانی  انداختن دو نمونه کهن س ــرو باس ــتر ایرانی، یکی س گس
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فریومد و دیگری سـرو کاشـمر، یکی به دسـت اعراخ مسـلمان و دیگری به  
در خاطره زبان فارسـی یبت  پیش از سـرایش شـعر حافظ    دسـت ترکان غز،

 خوانیم: میشده بوده است، به نقل از ابوالحسن علی بن زید  

"...چو بیفتاد  ســـرو کاشـــمر  در آن حدود زمین بلرزید و کاریزها و  
ــا  انواو و اصــناف مرغان بیامدند.   ــیار خلل کرد و نماز ش بناهای بس
چندانکه آســمان پوشــیده گشــت و به انواو اصــوات خویش نوحه و  

کردند بر وجهی که مردمان از آن تعجب کردند و گوســـپندان  میزاری  
 128که در  لال آن آرا  گرفتندی همچنان ناله و زاری آغاز کردند."

فرمود تا آتش بزنند. به یا بیاوریم    ، ینالتگین امیر غز،سرو راآن یکی دیگر  
ــنـدیـده  مردمی  درختی در فرهنـ     کـه قط  هر ایرانی کـاری شــــو  و نـاپســ

که معنای آن    دارداســـت. در شـــعر حافظ واژه ســـرو تارییی را با خود  
ــت.   ــت خاطراسـ را در ژرفای    communalجمعی    ایهنمادی ازین دسـ
کند. در بیان باژگوی حافظ ســرو همچون نماد زیبایی خود  می  زبان بیدار

ایی دیگر ازین خـاطره ه  را همچون معنـ برگرفتـ ــه در آن  ی جمعی  ا ریشــ یـ

 
و تفســیر نقل شــده از هوشــن    تالیف نگارنده  د  حضننرت     وطانگاه کنید به    128

ــه   ــرو خمیده اما همچنان ریشـ ــده راعی درباره سـ ــیری برگرفته از بره گمشـ خاک  گلشـ
 :  paisley(  )نقش بته

اید که این  ی جقه" راعی ...انگشـت بر بته ی قالی گواشـته بود: از همان وقت اسـت شـ
ســـروهای خمیده را بر متن قالی هاشـــان نقش کرده اند. ببین انگار روی خود، خم  

 ۶0-۶1  ( 2019آسو،  )  حضرت     و طادر    شده باشد. یا شکسته باشد."
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ــاهنامه    دارد.  ــدای شـ ــت که طنینی از صـ ی سنننرو  بدیا سنننایه)چنین اسـ
 گوید: میتوان شنید که  میرا در این بیت حافظ    بغنوید..(

   

 بلندی آن سرو  یارخ اندر کف سایه

 گرمن سوخته ی  د  بنشینم چه شود

 

 آتش نماد دیگری در سین حافظ است: 

 

 دارند  میاز آن به دیرمغانم عزیز  

 که آتشی که هرگز نمیرد همیشه در دل ماست

 

 گاه نیز فقد ی  استعاره است: 

 

 او خندد شم   یآتش آن نیست که از شعله

 آتش آن است که در خرمن پروانه زدند
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 رساند: مییا در این بیت که معنایی باژگویانه را  

 

 مرا، آخ خرابات ببرد  دی زه خرقه

 عقل مرا، آتش مییانه بسوخت  یخانه

 

مـا نمـاد آتش را در کنـار نمـادی دیگر،  . امـا در بیـت "از آن بـه دیر مغـانم   "..
اســـــت کـه   این دومیدیر مغـان،  ه  خوانیم.  آینـ ت  بیـ ای  نمـاد در  معنـ دار 

یکدیگرند. آیا آتش در شــعر حافظ همان آتش طور یا "برق عشــق" اســت  
 مثلا در این بیت: 

 

 شب تار است و رهَ وادی اَیمنَ در پیش

 آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟

 

ی شـاعر؟  از محفو ات قرانی در سـینهای اسـت  اند اسـتعارهیا چنانکه گفته
ای از  اسـتعاره)  شـاعر  یتوان پرسـید که چرا این آتش "نهفته" در سـینهمی

چرا آتش در ســینه او جای ندارد؟ چه چیزی این نهفتگی    اســت و  خاطر(
ینهرا ایجاخ کرده اسـت شـاعر همان محفو ات    ی؟ این آتش نهفته در سـ

   قرآنی در خاطر شاعر نیست که در بیت زیر بدان اشاره شده: 
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 حافظن  ار خود به سا  عشقت رسد به فریاد

 بربیوانی در چارده روایتقرآن ز  

 

ی نبوده اســت.  در ســینهبه نهفته شــدن    را موجبی برایمحفو ات قرآنی  
ی "حتا  صـورت فشـرده  در مرـرو نیسـت"ار"  گوشـته ازین، حرف اضـافه  

 آن است که جز" عشق" فریادرسی نیست.   اگر" است و کل بیت به معنای

حافظ یا به تعبیر براهنی  برای خوانش این نماد ما آن را در بینامتنیت شعر  
خوانیم. در این بینامتنیت، نماد  میی زبانی" حافظ اســــت که  در "محفاه

ی پیش از حافظ. آتش یادآور  ها ی دیگر است، متنها آتش تداخلی از متن
سـامی اسـت هم در آن حال که بر اسـطوره ایرانی آتش    ایهفرادهش اسـطور
 اشارت دارد: 

 

 به بام، تازه کن آیینِ دینِ زردشتی

 کنون که  له برافروخت آتشِ نمرود

 

ــین حافظ به ویژه از فرادهش ایرانی آن ن  توان جدا  مینماد آتش را در سـ
 کرد: 
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 ی آتشکده فارس بکشسینه گو شعله

 دیده گو آخ رخ دجله بغداد ببر

 

اسـت،    (فرّ و شـکوه خداوندی)آتشـکده فارس نا  دیگر آتشـکده آذر فرنب   
ــکده در   ــانی که در خوارز  و فارس جای داشــته  برترین آتش ــاس دوران س

اند، مضـمونی  روشـنی و آتش دو اسـباخ گشـایش در شـعر حافظ  129. اسـت
ی فلسـفی" دسـتمایه  که در پرداختن بدان، ایران باسـتان همچون ی  "بدنه

ــله کنایه ــلسـ ــت و آن را در "ی  سـ ــتحاله  ی پی ها حافظ اسـ درپی ، اسـ
توان همـه آنهـا را در قـالـب  میکنـد کـه  بیـان می130" ، و رمز و راز... هـا پـدیـده

حافظ همچون نمادی    توان گفت که آتش در شعرمیباژگویی فشرده کرد.  
ــته" اســـت، هم در حال که شـــوقی ســـرکش و تعیناز   ناپویر را در  "گوشـ
 نمایاند: میانسانی شاعر در اکنون متن باز  ایهتجرب 

 

 

 
ی: "آتش و نماد  یب به نقل از پریســا حب   ،پژوهشنن  د   سنناطیر  یر ن  ،مهرداد بهاراز   129

  1391سـال    های ادبیشـشـمین همایش پژوهش منتشـر شـده درپردازی در غزل حافظ"  
های آتش در اوستا و بازتاخ  است. برای گونهنسیه اینترنتی در اختیار نگارنده بوده    – 

 آنها در غزل های حافظ نگاه کنید به همین منب  سودمند. 
)انتشـارات یزدان،چ دو ،    ناپذیر حافظماجر ی پایانمحمد علی اسـلامی ندوشـن،    130

137۴ ) 283 
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 ی من استنهفته که در سینه  زین آتش

 ایست که در آسمان گرفتخورشید شعله

 

یی ملموس در شعر آبستن مفاهیم مجرد  ها این انگاره  ها نمادها و استعاره
ــرو و زلف و باده و نیز نمادگاه  ــتند. هی  مفهو  مجردی بر سـ هایی  نیسـ

همچون میکده و خرابات و مییانه در شــعر حافظ تحمیل نشــده اســت.  
در شـعریت این شـعر سـرو سـرو اسـت و گیسـو گیسـوسـت و باده و میکده  

حرـوری( به درسـتی اشـاره  )در شـرحی بر دیوان حافظ    . اندباده و میکده
 که در این بیت حافظ:   شده

 

 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد  

 ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

 

چه نیازی    ،و به اصـطلاح شـرابی روحانی اسـت  ،اگر این باده باده نیسـت
ــت؟ ــش،    131به ذکر کمیت "اندازه و و غیر اندازه" آن بوده اس بر این پرس

باده روحانی صـــاف و به اندازه  توان افزود که  می  یزپرســـش دیگری را ن 

 
 112همان منب ،   ،حروری  131
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است که    در آن بوده  افکندن افیونچه نیازی به  کافی باید گیرا بوده باشد،  
 گوید:  میحافظ  

 

 افکند  یآن افیون که ساقی در ماز  

 ستاردنه  ماند    سرحریفان را نه  

 

شــراخ و می در دیوان ی  نماد اســت و معنای آن در متن شــعر معنایی  
ــت که متن ــه تداخل و گفتگوی آنها با    ی دیگری را کهها باالقوه اسـ عرصـ
بیشــد هم در آن حال که شــراخ و هم باده به  مییکدیگر اســت فعلیت  

صـفاتی    انگوری د لت دارند. دو شـی  در بیان شـعری هسـتند با خود باده  
 از طنز آمده است:   ایهمشی  که در این بیت باژگویانه با افاد

 

 و، که صوفی ا  الیبابثش خواندآن تل 

 اَشهی لنَا و اَحلی منِ قُبلةَِ العَوارا

 

ــطلحات عاریه ــراخ و می و باده مر ــعر  ش ــوف در ش ای از عرفان و تر
ــتندحافظ   ــه  نیسـ ــمی بدان معانی دارند. این افاده  هرچند که گوشـ ی چشـ

 معنای ضمنی عرفانی کارکرد باژگویی حافاانه است.  
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ــعری   ــی  ش ــراخ()اگر معانی تحمیلی عرفانی بر این ش را کنار بزنیم،    ش
ســازند. در این  میی این نماد در بینامتنیت شــعر خود را آشــکار  ها د لت

ســازوکار ژرفایی متن شــعر حافظ اســت که معنای شــراخ همچون ی   
 سازد: میتاری  خود را نمودار  

 

 سکندر، جا  می است بنگر  یآیینه

 تا بر تو عرضه دارد احوال مُل  دارا

 

ی دیگر شــعری پیش از حافظ و در خود شــعر حافظ با  ها شــراخ در متن
تاک( بســیار به کار رفته اســت،  )اســتعاراتی همچون خون رز یا دختر رز  

اما ی  نکته در اینجا گفتنی اسـت. این اسـتعاره برگردانی از اسـتعاره "بنت  
زیسـتند که  میالعنب" در شـعر عرخ نیسـت. شـاعران عرخ در سـرزمینی  

جایی برای بالیدن تاک نداشـت. اعراخ پیش از فتح و فتوحاتشـان از راه  
  از راه حیره( با شراخ آشنا )مباد ت کا یی و فرهنگی با شامات و ایران  

اره د و انگـ ــده بودنـ الـب  شــ آنـان از شــــراخ در ادخ جـاهلی در قـ پردازی 
در برابر، فارس زادگاه حافظ    ریشه در این آشنایی داشت.   ها سرایی خمریه

ایرا منـاطق  و  و دیگر  انگورهـا  انواو  تـاک،  پرور،  جـایگـاه  دیربـاز  از  ن 
تیم تاک هدیه  نو و نامه  فرآور، شـراخ بوده اسـت. به روایت خیا  در  

هما بوده اســت به پاس تیری که بادان پســر پادشــاه هرات    ایهمرم افســان 
ا   (شــــمیران) ان همـ داخـت و جـ بر    انـ ده  اری پیچیـ الش  پرورا از نیش مـ بـ



 تابوتی از چوخ سرو 

171 

 

  

خیا  خاســـتگاه شـــراخ هرات در خراســـان بزرگ  نجات داد. به روایت  
 بوده است: 

ه همـه بـ از هرات  انگور  ال  نهـ د کـه  دان  " گوینـ د و چنـ ان پراگنـ جهـ ی 
انگور که به هرات باشد به هی  شهری و و یتی نباشد چنانکه زیادت  

 132"از صدگونه انگور را نا  بر سر زبان بگویند. 

تارییی شـراخ به زمانی بس دور و  ی  در فرادهش ایرانی همچنین پیشـینه
توان در زادسـپر  و  میرسـد. این پیشـینه را  میی رازورانه مهری  ها به آیین

بندهشـــن یافت. بنا به روایت آنگاه که مهر گاو یکتا را کشـــت از خون او  
ــطور ــتاورد    ایهدرخت تاک رویید. همچنین در روایات اسـ ــراخ دسـ شـ

ــت و ــید بوده اس ــت که    جمش بینیم در ادبیات پیش از حافظ  میچنین اس
همراه اسـت، مثلا در این    ایهشـراخ و می با نا  جمشـید پادشـاه اسـطور

 بیت انوری: 

 

 چنین خواند  امروز در دفتری

 که زنده است جمشید را دختری

 

 : و در شاهنامه

 
)منسـوخ به عمربن ابراهیم خیا  نیشـابوری( به کوشـش علی حرـوری   نو و نامه  132

 81(  13۵7  ،)طهوری،چ دو 
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 نشسته برآن تیت جمشید کی

 به چن  اندرون خسروی جا  می

 

از نمادهای دیرین در فرادهش هنر ایرانی یکی نیز درخت تاک اســت چه  
در حرکت پیچان    stylizedچه به صـورت مسـبّ     وار آن ودر شـکل اندا 
ــترنده ــرو را نمادی از زیبایی، آزادی و  اما گسـ ــلیمی... اگر سـ ی نقش اسـ

دانیم  بـ ایرانی  داو  فرهنـ   و تـ ادگی  ــتـ ادی از    چرا نتوان  ،ایســ اک را نمـ تـ
پردازی هردودت اســت که  گســترانگی این فرهن  دانســت؟ آیا این خیال

بیند از  میخوانیم که پادشاه ماد در خواخ  در روایت او از تولد کور، می
شــاخ و    برآورده که  شــکم ماندانا "منیژه" دختر،، مادر کور،، تاکی ســر

در اسـطوره ایرانی    ؟گسـتره از آسـیا را پوشـانیده اسـت  ایههای آن پهنبرگ 
درخت چنار نماد پادشــاهی )ماهر انســانی نیروهای برکت بیشــنده ی  

ــاه ماهر ادامـه خون خـانواده ــر پـادشــ ــمـانی( و تـاک نمـاد همســ بوده    آســ
دو نمادی از تداو     محرــول آن هر  از این روســت که تاک و  133. اســت
شـگفت نیسـت اگر در فرادهش ایرانی    اند )اسـتعاره خون تاک( وزندگی

 
)به کوشـش غلامحسـین سـاعدی، جلد اول،    لفبا  مهرداد بهار: "درخت مقدس" در  133

13۵2 ) 9۶-93 
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یتی مادین دارند یت نمادین شـراخ )دختر تاک  134. هردو جنسـ   ( این جنسـ
 در بیت زیر از حافظ چنین بازتاخ یافته است: 

 

 دختر شب گرد تند تل  گلرن  است و مست

 ی حافظ بریدگربیابید، به سوی خانه

 

بـایـد گفـت   انگـاره )از مناری کلی  بروکس( کـه  از کلینـت  وامی    هـا بـا 
...( صــرفا دســته گلی زیبا را برای آرایش  ها ، نمادها و تشــبیهها اســتعاره)

تک تک هرگل، در ارتباط با    ،دهند. هر انگارهمیسـین شـعری تشـکیل ن 
دیگر اجزای شــــعر همچون یـ  گیـاه اســــت و در این ارتبـاط اســــت کـه  

در این بیـت مجـاز "جـا  هلالی" و مضــــروف آن    135. کنـدمیخوانـایی پیـدا  
ی زلف و تاریکی و هردو اسـتعاره را  توان مجزا از اسـتعارهمیشـراخ را ن 

 کردگی خواند: جدا از مفهو  دل گم  

 

 
در این باره نگاه کنید به جســتار مشــروح و ســودمند علی رضــا مافری و پریســا    134  

ــتعاره ــاخت اس ــعر حافظ" )جبیبی "تحلیل ژرف س فصننلنامه  ی دختر رز با تاکید بر ش
 201-23۵(  139۴بهار    ،شناس  دبیات عرفان  و  سطو ه

135  Cleanth Brooks, “Irony as a Principle of Structure,” in Literary 
Opinion in  America, 3d, rev. ed., ed. Morton Dauwen Zabel 
)Harper & Row,1962(, 729-41. 
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 جستم شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می

 خورد دید  و جامی هلالی باز میمی  رخت

 

ی بروکس عملکردی از بـافتگـان ســــین  بـاژگویی در اینجـا بـازهم بـه گفتـه
اره ه این انگـ ــت کـ ا اســ ایی    هـ ار اعوجـاج معنـ ل و دچـ دیـ د میرا تعـ   136.کنـ

سـت که نه  ها حافاانه این آرایهحاصـل این تعدیل و اعوجاج همان معنای  
توان  می  ســـعدی مثلا()آن اســـت که در متون دیگر شـــعری حتا تغزلی  

بـه این معنـای حـافاـانـه   ــد کـه هر نمـادآنگـاه  توان  مییـافـت.  یـا    نزدیـ  شــ
معانی    یا به اصــــطلاح اســــتعاره در شــــعر حافظ را در محوری عمودی  

معنادهی ی  نماد یا ی  اسـتعاره  )ضـمنی واژه و نیز در محور افقی متن  
در همنشـــینی با دیگری نمادها در ی  پاره شـــعر معین و در کل گفتمان  

 بیوانیم:   شاعرانه ی  شاعر(

 

 بیا ساقی آن آتش تابناک  

 جوید، زیر خاکمیکه زرتشت  

 

در بیت "از آن به دیر  پیر مغان نیز اســتعاره پربســامدی در دیوان اســت.  
بـاز پرســــش    ..". مغـانم  مـا جـایگـاه این پیر را در کنـار آتش نـامیرا خوانـدیم. 

 
 همانجا  136
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نمادی از انسـان کامل، ماهر دانایی( به "مغان"  )چرا این پیر    این اسـت که
عارفانه نیز آمده و    این نماد اگرچه در متون صــوفیانه و  منســوخ اســت؟

توان گفت که ابداو حافظ است، اما این هم هست که به گفته اسلامی  مین 
ی  جنین بعدی به شـیرـیت پیر مغان    حافظندوشـن هیچکس پیش از  

  گوید، نیز در باره پیرمغان در شـعر حافظ میمسـکوخ    137. نبیشـیده اسـت
"هی  شـاعری چون حافظ فقد پیرمغان را مرشد خود ندانست و چون او  

ــت ان نزیســ امتنیـت    138".در هوای پیرمغـ اه او را در بینـ اد و جـایگـ این نمـ
خوانیم.  میتاریییت( و در ســاختار باژگویی ســین حافاانه اســت که  )

این معنا یا این معنای باژگویانه از "نامراد"ی را که "مراد" شـــاعر شـــده از  
 خوانیم: میزبان شاهرخ مسکوخ چنین  

مجوس( را به معنای زرتشــتی،  )در دوران اســلامی، مســلمانان م   "
دانسـتند  میی هرمز خدای نور، آتش پرسـت و شـراخ خواره  پرسـتنده

اعر چنین نامرادی را به مرادی برمیو از وی کناره   گزیند.  میکردند. شـ
ــت تنهـا خود گوهر   او از جنـ  هفتـاد و دو ملتی کـه هریـ  مـدعی اســ

ان دارد روی   ،  ای ه گردانـد و بـه گمراهی، ســــوخت ـمیحقیقـت را در انبـ
   139"تواند د  از ارشاد این و آن زند. میکه ن   آوردمیخاکساری روی  

ــد   ــاره ش معنای  ای بر عرفان اســت،  نقیضــهباژگویی حافاانه چنانکه اش
ان را همچون   مغـ ایی همچون می و دیر و پیر  ادهـ نمـ انی  روحـانی و عرفـ

 
 ۲۸۴   محمد علی اسلامی ندوشن، منب  یادشده  137
 ۴2مسکوخ، منب  یادشده،    138
 مسکوخ، همانجا  139
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ای بـاطنی   ا در رویـه ی  میمعنـ ای مناور را در آنهـ ا دیگریـت معنـ تـ انـد  ایـ نمـ
ان   نار یکی از  کلا  پنهـ انی برخلاف  ایی عرفـ ارهـای معنـ بـ اه دارد. این  نگـ

ــت ــر "نم  " کلا  نیسـ ــاعران معاصـ این معانی روحانی در واق     140. شـ
ــمـامین و  میانـد.  حفـا ی برای کلمـه توان گفـت کـه بـه طور کلی طرح مضــ

بیش نیسـت تا آنچه    ایهیی با بارهای عرفانی در شـعر حافظ بهان ها انگاره
ــت گفتـه شــــود ــوفیـانـه    زبـان نـایـد.   امـا بر  ،نـاگفتنی اســ برخلاف ادخ صــ

برخلاف  )عارفانه( که جویای ذات اشیا است، شرابیت شراخ، آبیت آخ  
پردازی حافظ من  در انگارهآخ را دیدی نگر در آخِ آخ(،  )سـین مولوی  
ــعر،   ــت  حیث ش ــراخ اس ــت همچنانکهخود ش نرگســیت    و خود آخ اس

نشینی با "لب"  حتا در مقا  استعاره به ویژه درهم است  نرگس خود نرگس  
 : کنان یارافسوس 

 

 جوی و لبش افسوس کنان  نرگسش عربده

 مد بنشستآنیمه شب مست به بالین من  

 

ــم یار    در بیت با  و نیز در بیت زیر ــت و چش ــم یار اس نرگس همان چش
 اند: النفسهاعیان فی  در این شعر  هردو  ونرگس  همان  

 
  د  جسنمجوی شنادی: د  نقد فرهنگ مرپ پرسنم  و مردسنالا ی د   مجید نفیسـی  140

  120(  1992)نشر باران،     یر ن
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 در دیر مغان آمد، یار  قدحی در دست

 مست از می و مییواران از نرگس مستش مست

 

در اینجا  ز  اسـت به بینامتنیت عرفانی یا صـوفیانه شـعر حافظ یکی دو  
اشـاره کوتاه داشـته باشـیم. نیسـت اینکه، در تطبیق سـین حافظ با متون  

ــه یـا بگوییم دو  همچون متنوی( دو  )منثور و مناو   عرفـانی   نحوه انـدیشــ
بـایـد درجهـان را  متفـاوت  داشـــــت.    بینی  در  نار  بـایزیـد  زبـان  از  اگر 

خوانیم که "هم شـرابم هم شـرابیوار و هم سـاقی..." شـعر  میتوکرةا ولیا  
گویـد. این من رابطـه دیگری را بـا جهـان  حـافظ از "من" دیگری ســــین می

کند. چرا که، در سـازوکار باژگویی حافاانه، میان ذهن و عین،  میبرقرار  
  تا   افتدمی  ایهفاصــل  (گفت و ســین)جهان( و نمود  )ســوژه و ابژه؛ بود  

بود ســرتاســر دیوان  می. اگر چنین ن شــودمیتعارضــی در این میان برملا  
بـا   ایهگفتمـانی خـالی از تنـاقض و گزار ــاز  ــره همســ نمود.  خود می  یکســ

شــارح اســت نه شــاعر. در    یی لحاات،ها پاره  مولوی در مثنوی، مگر در
ــین حافاانه ما با دو ــین مولوی با سـ ــه سـ جایگاه ذهنیتی و دو    مقایسـ

 ( متفاوت سروکارداریم.  سینگو در متن  من)سوژگی  

ــوفیانه   ــطلاح رموز صـ ــت که مفاهیم یا به اصـ ــده اسـ عارفانه(  )گفته شـ
.. پیش از حـافظ در متون  . همچون دیر و میکـده و صــــومعـه و پیر و جـا 

را    ها توان این کاربســتمیچنین اســت و    .ادخ عارفانه به کار رفته اســت
ساده بینامتنیت در شعر حافظ تلقی کرد. آنچه داریو، آشوری از    از گونه

دلی"   ا "همـ بـ ای و از راه "درون فهمی"  ملهم از دیلتـ رویکردی هرمنوتیکی 
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"بینامتنیت    محور پسا ساختارگرایانهاما با به کارگیری مفهو  به شدت متن
"intertextuality  "(ان متن در شــــعر    در  141"(میـ این مفـاهیم  خوانش 

واق  نوعی تبارشـناسـی این مفاهیم اسـت، به دسـت    حافظ انجا  داده در
نها در فرادهش عرفانی یا صــوفیانه یا به ســین  آدادن خاســتگاه یا اصــل  

ا ملهم از   یـ از انهـا  ه  برگرفتـ ه ســــین حـافظ  ابعی کـ منـ ه  ارایـ دیگر همـان 
ــت. آری،   ــعر حافظ یافت که در متنی  میآنهاسـ ــمونی را در شـ توان مضـ

 شود، چنانکه آشوری نمونه آورده است: میعارفانه نیز مشابه آن یافت  

..گفت خداوندا! مسوافران بی زاد نیانوند.  .کشو  اسسورارمییدی:   
 این راه چه خواهی داد؟    زاد ما در 

همین مضــمون در حافظ: زاد راه حر  وصــل نداریم مگر/ به دایی ز  
 در میکده زادی طلبیم. 

کشووو  اسسووورارمییودی: رب السوالمین سوووخنوان خویش را بوه او   
 بشنوانید.  

ــنیـده  : حـافظ ا  کـه  من بـه گو، خود از دهـانش دو، / ســــینـانی شــ
 مپرس 

کشو  اسسورارمییدی:  ...و کلماتی چند او را تلقین کرد ]و[ گفت  
وز پس آن، روز مساد   .یا آدم ! یاد کرد ما تو را در آن غربیستان زاد است 

 تو را دیدار ما میساد است.  

 
 بینامتنیتبرابر نهاد آشوری به جای    141
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 باد آن که سرکوی توا  منزل بود  حافظ: یاد

 دیده را دیده روشنی از خاک درت حاصل بود

 رود آری! میهوای کوی تو از سر ن 

 غریب را دل سرگشته با وطن باشد

 شب تار است و ره وادی ایمن درپیش  

 آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟

 

کشو  اسسورارمییدی: آنهاه ]باوی سوخن [ سوربسوته گفت و تف وی   
 نیفتد.  بیرون نداد تا اسرار دوستی بیرون  

 حافظ: راز سر بسته ما بین که به دستان گفتند

 142گرزمان بادف و نی بر سر بازار د  هر

 ... 

  عارفانه معارف فلسفی و کلامی عرر و از جمله فرادهش  که  روشن است  
اند. حافظ تکیه بر این  مواد و مرـالح شـعری حافظ بودهآبشـیور فکری و  

ــاعر   ایهنمون ـ  راآن حـال کـه او    معـارف عرــــری خود زده هم در - از شــ

 
های دیگر نیز همان جا آورده شـده  نمونه  91-92رگرفته از آشـوری، منب  یادشـده،  ب 142

  است. 
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توان به شـــمار  میخنیاگر نیز همچون رودکی در فرادهش ادخ فارســـی  
 آورد: 

 

 دلم از پرده بشد حافظ خو، لهجه کجاست

 تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنیم 

 

 یا: 

 

 آگهی دهند  منتتا مطربان ز شوق  

 فرستمتقول و غزل به ساز و نوا می

 

در سـنت    ایهنوای او شـاید امروزه بتوان نمون برای نوو این قول و سـاز و  
ــبه قاره هند پیدا کرد. شــــعر حافظ آکنده از     زیان وژژه   ،ها واژهقوا ن شــ

idiom  ــامین نحلـه ی فکری و عرفـانی و دینی و فلســــفی زمـان  هـا و مضــ
حافظ    توان بینامتنیت سـاده و دسـتیاخ شـعرمیخود اسـت و همه آنها را  

ی با  و ابیات دیگری که آشـوری به اصـطلاح با منب   ها دانسـت. در نمونه
مقایسـه نموده، این پرسـش پیش    (کشـف ا سـرار یا مرصـاد العباد)آنها  
ــت به  می ــی از آن مناب  بوده اسـ آید که پس آیا ابیات حافظ فقد رونویسـ



 تابوتی از چوخ سرو 

181 

 

  

. آیا روایت کشـف ا سـرار همه آن چیزی اسـت که در شـعر حافظ  . نام؟
؟حتا اگر بپویریم که سـین حافظ برگردانی از منب  یاد شـده  شـودمیبیان  

را  موکور  خود در منب     ی سـازگار با ها یا ملهم از آن اسـت، آیا همان گزاره
شـعر حافظ نه خود سـین  اصـل    ،این رویکر هرمنوتیکی   ازکند؟تکرار می

حافظ که سـین حافظ نسـیه بدلی از "اصـل"ی اسـت که چیزدیگری و در  
 جای دیگری است. 

ی  ها در متن   خوانش شـعر حافظ از ورای بینامتنیت آن قرار دادن این شـعر
فراتر تارییی و اجتماعی اسـت. ازین رویکرد حتا خود ترـوف یا عرفان  

ــل تلاقی   ی دیگرهـا از متن  ایهایرانی نیز آمیز و بـه ســــین دیگر، حـاصــ
ــل   ی دیگرها گفتمان ــت. برای این جریان فکری اصـ یا گوهر یگانه و  اسـ

توان یافت. اگر عرفان را مفهومی اعم از ترـوف به عنوان  میهمگنی را ن 
ــبت به جهان بگیریم، ــهودی نسـ ــلا  و    یی ازها ن رگهآدر    رویکرد شـ اسـ
ی رازورانه کهن ایرانی و از  ها مسیحیت گرفته تا آیین بودایی و دورتر آیین
توان یافت. حتا در آداخ  میحکمت خســـروانی تا حکمت نوافلاطونی را  

از آداخ رازورانـه مهری را نیز  هـا خـانقـاهی رگـه توان دیـد. از نگـاهی  مییی 
از  میتـارییی   تلطیفی  ایرانی  ه  عـارفـانـ یـا گفتمـان  ترــــوف  توان گفـت 

شـریعت به صـورت طریقت بوده اسـت، اما این نیز واقعیتی تارییی اسـت  
ی هفتم میلادی  که ن  این شـریعت، متن خاسـتگاهی آن قرآن، در سـده

رهن  و اندیشـه به نا  ایران وارد نشـده بود. اگر از  ناگهان به برهوتی از ف
نگاه مولوی شـریعت همه پوسـته اسـت و طریقت مغز و اصـل، باید گفت  

از    ایهی درهم پیچیدها پوسـته  ؛وسـت اسـتپآن مغز نیز خود پوسـت در  
 زبان و بیش از آن نیست.  
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ــیر تارییی خود پیش از حافظ با   ــوفیانه در س ــوری گفتمان ص از نگاه آش
خراســان به فارس در مرکز ســرزمین ایرانی خود، از گفتمان زهد    گوار از

ــی پیدا کرده بود و در این   ــقانه دگردیسـ ــتین به گفتمان عرفان عاشـ نیسـ
ــی انگار  انگار زاهدانه جای خود را به دیدگاه یگانه"دیدگاه دوگانه  دگردیسـ

ــاعرانه بردهد و زندهمیوحدت وجودی   ــ   دلی شـ ــوف  خشـ دماغی ترـ
ای  تر، در بســــتره گســــتردهی  انداز در چشــــم 143"شــــود. زاهدانه چیره می

ــوفیـانـه پس از حملـه مغول بـه زمـان   تـارییی، آنچـه از فرادهش عرفـان صــ
ریگی به صـورت "ابتوال عرفان" یا ترـوف بود که  حافظ رسـیده بود مرده

ــعر خود مرگ آن را اعلا  کرده اســت  حافظ رویکرد حافظ را به  144. در ش
ــوفی   شـــعر،  در  این ابتوال در قالب نقد تند و گاه به زبانی باژگو از صـ

 چنین بازتاخ یافته است:  

 

 صوفی نهاد دا  و سرحقُِّه، باز کرد

 باز کردمکر با فل ِ حقُِّه  بنیاد

 بازی چرخ بشکند، بیضه در کلاه

 زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

 
 27۶آشوری، منب  یادشده،    143
 211  ( 138۵  ،) کویر  ی سیاس  د   یر ند آمدی برتا یخ  ندیشهجواد طباطبایی،    144
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 یا در این بیت: 

 

 خوردشبهه می  یصوفی شهر بین که چون لقمه

 مش دراز باد آن حَیوَان خو، علف دپار

 

عر  آشـوری از نگاه تاویل گرایانه خود و برای تحکیم و تحدید بینامتنیت شـ
حافظ در خاسـتگاه صـوفیانه آن بر "تاریییت فهم" و "متن تارییی" شـعر  

د   اکیـ ــت کـه از  میتـ داســ ه پیـ اگفتـ د نـ اکیـ ا این تـ بـ د.  خوانش    نار او هرکنـ
دیگری از این بینـامتنیـت کـه بیرون از آن چهـارچوخ فهم تـارییی مفروض  
ــعر حافظ   ــانه از ش ــی نازمانمند یا به اصــطلاح زمان پریش ــد، خوانش باش

افق    ی هرمنیوتیکی همـانخواهـد بود. اگر "تـاریییـت فهم" را بـه زبـان ویژه
ــر بـدانیم، و در ــر حـافظ تعبیر    دانـایی یـ  عرــ اینجـا بـه افق دانـایی عرــ
سوژگی(، و در اینجا ذهنیتی شاعرانه، تیته  )کنیم، باید گفت که ذهنیت  

تواند از آن فرا بگورد. افق دانایی  میبند افق دانایی عرــر خود نیســت و  
اســت از    ایهی  ســرنوشــت محتو  نیســت. ذهنیت، به تعبیری، نگاشــت 

ه ان گفتـ ــینیـ ه پیشــ هآنچـ ــتـ و نوشــ د  ا انـ امـ د،  تحو ت  د  در معرض    هر  انـ
در مجرای    خود است و  گفتمانی و شراید مادی و مناسبات قدرت عرر

ن  بـاقی  بـه یـ  حـال  ــورت  میزمـان  بـه صــ اینجـا  در  دیـالکتیکی  مـانـد. 
کنشـی میان سـوژه و جهان پیرامونش در کار اسـت که به قول حافظ  درهم 

ــت کـه مـدا  تغییر    ایهاین کـارخـان ـ ــت کـه  میاســ کننـد. این نیز گفتنی اســ
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سـوژگی این فراگوشـتن از حد دانایی زمان خود را حتا به صـورت بدعت  
گوید هرچند که زبان هم در این  میبه ناگزیر به همان زبان عرــر خود باز

ــان بـاقی ن و تحول  کـارخـانـه تغییر   ی ذهن  هـا مـانـد. این فرارفـتمیبـه یکســ
حافظ از افق دانایی عرـر یا به پرسـش گرفتن حد و حدود آن در لحاات  

برابر    باژگویی شـعر، به صـورت حرکتی خلاف یا ایسـتادگی درشـ  و  
 ی قاهر و مسلد بر زمانه بازتاخ یافته است.  ها گفتمان

به  اسـت که دو روی دارد، اما این سـین و    چنانکه گفتیم سـینیباژگویی  
ــت.    دورویی  ، حـاکی ازویژه در ایـا  صــــعـب و روزگـار بلا ــاعر نیســ شــ

در کلا    ریـاکـاری  معنـای  بـه  تعریف  بـه  بنـا  اصــــطلاح  )بـاژگویی  در 
نیسـت و با آن فرقی ماهوی دارد. باژگویی    (insincerityشـناسـی  آیرونی

بـه  چنـانکـه بعضــــی از آن دریـافـت کرده)حتـا بـه مفهو  "رنـدی" کلمـه   انـد( 
"خلوت و ترویج  ه  ــم  توجیـ هـدونیســ و نوعی  ــی"  اشــ ــبـ و "خوشــ گزینی" 

بیت باژگویانه را به  نگری اسـت اگر این  برد. سـادهمیشـناختی راه ن شـرق
ــاعر و حاکی از ریاکاری و ابن ــف الحالی از خود شـ الوقتی او تعبیر  وصـ

 کنیم: 

 

 کشم در محفلیحافام در مجلسی دردی

 کنم بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می
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ــنعـت کردن" را ــرح  ) بـه معنـای "  رافـت" و "نزاکـت" و "تاـاهر"    "صــ شــ
اند، اما  گرفته  146(اســتعلامی)نیز " تردســتی" و "فریبکاری"    و145(ســودی

هرچنـد در  )بیـت در مجموو بیـانی نـه از یـ  کردار شــــیرــــی و بیرونی  
ا  رویـه بیـانی  (دهـد: رنـدی بـه مفهو  نـازل کلمـهمیی ســــین چنین معنـ کـه 
بیت    توان درمی" شــوخ" را دیگر ن   اســت و به این اعتبار  یانه از خودباژگو 

ــتـاخی" و "بی ــنعـت کردن و آن هم در    شــــرمی" معنـا کرد. فقد "گســ صــ
"عبـارت"، در شــــعر حافظ به معنـای قلـب حقیقـت یا به تعبیر خود حافظ  

اسـت که با رفتار باژگویانه    ناراسـتی سـین و حاکی از دو رویی سـینگو 
 حافظ در شعر منافات دارد: 

 

 حدیثِ عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

 اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

 

 محبت نه راست باختصنعت مکن که هر که  

 عشقش به روی دل درِ معنی فراز کرد

 

 
 19۶0(  13۶۶ی عرمت ستارزاده )نگاه،  ، ترجمهسودی بر حافظشر     145
 90۴دو ،  . منب  یاد شده، جاستعلامی،  146
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توان گفـت که باژگویی حفـا ی برای ســــین اســــت به وقتی که وقـت  می
 سین گفتن نیست حتا با محرمان: 

 

 گفتا نه گفتنیست سین گر چه محرمی  

 دار و مِی بنو، زبان و پرده نگه  درکش

 

گفتن به لفای اندک اما  ی سـکوت اسـت:  آن روی دیگر سـکه  باژگویی گاه
با معنایی بسـیار... سـینی سـربسـته اما در عین حال سـرگشـاده. در برابر  

ی ســرکوخ و بازدار، در ی  عرــر  ها ی بازدارنده و دســتگاهها گفتمان
تـابنـد تـا ســــکوتی مطلق را بر ذهن و زبـان جـامعـه  میکـه نـاهمـانـدیش را برن 

گفتن اما به صورت  حکمفرما سازند، باژگویی شکلی از مقامت است در  
 است:   ایهناگفتن...غزل زیر ترویرگر چنین عرر و زمان 

   

 بیز استاگر چه باده فرح بیش و باد گل

 به بان  چن  میور می که محتسب تیز است

 ای و حریفی گرت به چن  افتدصراحی

 انگیز است  به عقل نو، که ایا  فتنه

 در آستین مرق  پیاله پنهان کن
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 که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است

 ها از میبه آخ دیده بشوییم خرقه

 که موسم ورو و روزگار پرهیز است

 مجوی عیش خو، از دور باژگون سپهر

 که صاف این سر خم جمله درُدی آمیز است

 ست خون افشانسپهرِ بر شده پرویزنی

 ا، سر کسری و تاجِ پرویز استکه ریزه

 عراق و فارس گرفتی به شعر خو، حافظ

 بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است

 

شــود، از  میغزل، در مطل ، با ســینی در توصــیف موســمی خو، آغاز  
ــیراز کـه هوای آن  فرح  بـاده و بـادی گـل بیز، یـاد آور بهـاری در شــ ــی  بیشــ

انگیز  ... از بد حادیه در همین بهار دلبود  گلها ی  همیشــــه آکنده از رایحه
خامو، کرد، چرا که گو، محتسـب تیز و  اسـت که صـدای چن  را باید  

ه ا  فتنـ این غزل همین  ایـ انگی بیش  یگـ ــر  و عنرــ اد  اســــت...بنیـ انگیز 
 دوگانگی و رویارویی زیبایی بهار و زشتی سرکوخ است... 

توان این غزل را در به اصـطلاح "زمینه تارییی" آن خواند. اما حتا اگر  می
ه کرده،   ــیـ ه آشــــوری توصــ انکـ ارییی آن بیوانیم، چنـ ه تـ غزل را در زمینـ
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ی  با "زهد و اندیشـــه   ی شـــاعرتوان ماحرـــل معنایی آن را در مبارزهمین 
توان با آشــوری موافق بود که در تاختن به  میزاهدانه" خلاصــه کرد. البته  

ه   آموزه)این طـایفـ ل اجرایی  عـامـ ا و محتســــب  ه( حـافظ  هـ این طـایفـ ی 
رود که از آزارشـان چه در زندگی چه پس از مرگ در امان  می..چنان تند  . "

 147"اند. هدران کرینمانده است، چنانکه گوربنای او را چند بار و

آن اشـاره دارد زمانی مشـی ، بهاری از یکی از    آیا زمانی که این غزل بر
ــا   ی ــارییی  ت ــاهی  نگ از  ــت؟  اســـ ــاعر  شـــ ــات  حی تقویم  در  ــا  ــاره به

توان حافظ میان دو دوران وحشــت و ویرانی در  مینگاشــتی  ســرگوشــت
ــت، یکی دوران پس از حمله مغول و دیگری   تاری  ایران زندگی کرده اسـ

ار ا ایلغـ بـ ه  ار دو   کـ ار خونبـ ــت. این ایلغـ ه    ،تیموری رقم خورده اســ ا بـ بنـ
در   ات،  آن رااروایـ ــم  خود    واخر عمر حـافظ رخ داده و حـافظ  ه چشــ بـ

 خویش شاهد بوده است. 

ه.    78۶–7۵9زندگانی حافظ بجز در دوران خو، شــاه شــجاو مافری  
ق. از رنج و آزار حاکم و شی  و عمال آنها در امان نبوده است. نهاد دین  
و دولت دسـت به دسـت هم داده بودند و "به  اهر دولت در خدمت دین  

   148"در خدمت دولت بود.   و در باطن دین

 

 

 
  371آشوری منب  یادشده،    147
  19۶-198مسکوخ، منب  یادشده،    148
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 سق خود از یاد ببردفمحتسب شی  شد و  

 ماست که در هر سر بازار بماند  یقره

 

غزل نقل شــده را از قراینی که در شــعر هســت به احتمال حافظ در ســال  
روده اسـت،7۵9  یا   7۵8 حاق    ه.ق. سـ ی  ابواسـ اه شـ "اندکی بعد از قتل شـ

ــادهـا کـه حـافظ   و تحو ت و تغییرات گونـاگون و خونریزیهـا و فتنـه و فســ
ــاهد و نا ر بوده ــاره به رفتن  بیت پایانی با  149". خود ش بیانی باژگویانه اش

 امیرغازی مبارزالدین به آذربایجان و تررف شهر تبریز دارد: 

 

 عراق و فارس گرفتی به شعر خو، حافظ

   بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است

 

مافر   بن  محمــد  مبــارزالــدین  امیر  گــوار  بنیــان  .قه  7۵9–718دوران 
له آل مافر اسـت که خرقه لسـ تندمیباید از می  ها را  سـ م   .شـسـ ورو و    موسـ

ــراحی خون ــم صـ ــارات    ایه.. پار. ریزپرهیز بود و زمانه همچون چشـ اشـ
حافظ به "محتسـب" اشـاره به هم اوسـت. اما آیا این غزل فقد از اوضـاو  
و احوال یکی از بهارها در شـهر شـیراز در دوران امیر مبارزالدین را سـین  

شـــعر    ،گوید؟ با نگاهی به زمینه تارییی این شـــعر باید گفت که آریمی
 

 21۴-21۵(  1383)زوار،   تا یخ عصر حافظقاسم غنی،    149
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بازنمایی از اوضـاو و احوال روزگار شـاعر اسـت. حافظ شـاعری نبوده که  
ــته  میا،  عمری را در هپروتی از عرفان فارم از آنچه بر او و جامعه گوشـ

باشد. او بر احو ت عرر خود اشعاری تما  داشته است، اما    به سر برده
این اشـعار به تاری  در شـعر او به تاریییت شـعر دگردیسـی یافته اسـت. در  

بـار    نـارخـداد روبروییم کـه هریـ  رخـداد کـه بـا یـ     زل نیز مـا نـه بـا غاین  
انگـار هم اکنون اتفـاق افتـاده یـا در شــــرف رخ دادن  میشــــعر را   خوانیم 

ــراخ نه اکنون که از ــت. در تاریییت این غزل، شـ ــرخم، از آغاز،    اسـ سـ
ــپهر   ــتعار )دردآلود بوده و سـ ــت و بیت(، بر مداری    ایهاسـ ــرنوشـ از سـ

ســـر کســـرا و    که فرو ریزهایشچرخد چونان پرویزنی خونبار  میباژگون  
 تاجِ پرویز است.  

گفتیم که آیرونی سـینی از سـر جبن و ریا و تقیه نیسـت. مناور و مقرـود  
  dissimulationدارد، امـا بـا توریـهمیدر خود پنهـان  گوینـده ســــین را  

هفرق دارد.   بـ در اینجـا  اردیگر  بـ فلوبر را  ه  اژگویی    آن گفتـ بـ ه  اد آوریم کـ یـ
آیرونی( بیان خواسـتی معطوف بر غلبه بر جهان اسـت و چنانکه در شـعر  )

از  میحـافظ   انی  بیـ دقیقتر،  ه ســــینی  ا بـ یـ ه  انی از غلبـ بیـ اژگویی  بـ بینیم، 
ــت.  هـا مقـاومـت در برابر گفتمـان دانیم و در  میی ســــرکوخ ســــین اســ

ــته در جوام  کنونی دریافت تجربه ــلطهای هی زیسـ و    م که در رویارویی با سـ
فن    ،ی سـین، با وا  تعبیری از ل و اشـتراوسی بازدارندهها نهاده  سـرکوخ

تن در میان سـطرها  تن و ادبیاتی ویژه به صـورت "نوشـ   150" خاصـی از نوشـ

ــاری  در شــعر  میرا پدید   ــطرها یا میان مر آورد. باژگویی همان میان س
 

150  Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing )University of 
Chicago Press, 1988(25 
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حافظ اســت. نه فقد در دوران جدید که در دوران حافظ نیز ســرکوخ و  
بازدار، سـین همیشـه به کا  سـرکوبگر عمل نکرده و کارکردی متناقض  

ــیکال به تعبیر فوکو  ــته اســت. بدین معنا 151()پارادوکس که،    به همراه داش
بندد تا سـکوت را برقرار کند، اما  مینهاد سـرکوخ اگرچه در گفتمانی را  

گشاید.  آنکه خواسته باشد، برای زایش گفتمانی دیگر میدر دیگری را، بی
ی ســـنتی تاکنونی، نه تنها شـــعر  ها توان ازین رویکرد، در کنار رویکردمی

حافظ را که فرادهش ادخ عرفانی ایرانی را در ادوار شکوفایی آن همچون  
خوانـد کـه گـاه نـه در    گفتمـانی "دیگر" در برابر "همـانِ" گفتمـان مســــلد بـاز

ه و بـه گفتـه مولوی بـه زبـانی فـا، صــــورت گرفتـ در ایر این    پرده رمز کـه 
 بینی در آویزان دو صد حلاج را"...  همی  . . "  گوییفا، 

اره ســــین ا انگـ بـ ه  انـ افاـ ا پردازیحـ ب    هـ الـ قـ در  اقض،  ــامین متنـ و مضــ
ــت. این ســــین  آن    بـاژگویی، از جنس گفتمـان دو ، گفتمـانی دیگر، اســ

ــت ) کـه    عجـب زمن(اگرچـه گـاه بیـانی از نـاامیـدی در زمـانـه هول و بلا اســ
   نگینی" به دست اهرمن افتاده است: طی آن "عزیز  

   

 

 
ــت این کتاخ  151 ــین    با نگاهی به در آمد جلد نیسـ ــوو من  و بازدار، از سـ و موضـ

 : گفتن درباره جنسیت
Michel Foucault, The History of Sexuality, trans: Robert Hurley  
)Pantheon Books,1978( 
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 توان دیدنمیتندباد حوادث ن   ز

 در این چمن که گلی بوده است و سمنی

 

ــت  ،همچنین اما   ــســـتنپس از    بیانی از امید اسـ   بادهای ســـمو    فرونشـ
 حادیات: 

 

 از این سمو  که بر طرف بوستان بگوشت

 عجب که بوی گلی هست و رن  نسترنی

 

ــردتوان  می تاری  فرهن  و تمدن ایرانی پیش از زمان حافظ و  از    ایهفشـ
ی  ها ی امید و زمانه ها ، در زمانهیش ها و پیوسـتگی  ها را در گسـسـت  اوپس  

 واند.  خدر همین دوبیت کوتاه باز  نا امیدی،

ســــین "رندانـه"    ،اند ن کردهآ  ســــین باژگویانه یا به تعبیری دیگری که از
ــلیم یـا    ،حـافظ ــر انفعـال و تســ انـه کـهگریزی عـافیـتنـه از ســ بیـانی از    طلبـ

قاهر    یها مقاومت در برابر نهادهای سـرکوخ شـی  و محتسـب و گفتمان
عرر خود است. طرفه اینکه اغلب تفاسیر عرفانی امروز درست از همان  

  گیرند میهای فکری و اعتقادی در شـرح حافظ سـود  یا جریان  ها گفتمان
  ر از منا   . نمایدمیرا بازکه شـــعر حافظ در زمانه خود حرکتی خلاف آنها  

ی  ، مقاومت در بیانی باژگویانه در شــــعر حافظ ادامه تر هییی گســــتردرتا 
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ــه   ــتن نمودهایی به جامانده از فرهن  و اندیش تلا، برای زنده نگاه داش
توان بـا  میایرانی در دوران صــــعـب و پرمیـاطره پس از حملـه مغول بود.  

که در چنین دورانی که خردگرایی  صـــدا شـــد و گفت  هم جواد طباطبایی  
ــده بود و عرفان نازل زاهدانه جای آن را گرفته بود و   ــره ناممکن شـ یکسـ

ــتـه بودنـد، ــوفیـان در جـایگـاه متفکران قو  نشــــســ "حـافظ، بـا رعـایـت    صــ
الزامات زمان و درکی که از آن داشـــت، توانســـت شـــعله پایداری را که  
ایرانیان به دنبال سـقوط ایران زمین بر ایر حمله عربان روشـن کرده بودند،  

   152"چنان روشن نگاه دارد. هم 

اینیکی   در  بــاژگویی  نمودهــای  از  زبــان    دیگر  از  دیگر، گفتن  گفتمــان 
ســـین از زبان مغبچه، پیر  گاه  اســـت. در شـــعر حافظ    دیگری یا دیگران

این بیت از  شـود، چنانکه در  میمغان، رند خراباتی، ترسـا و سـاقی... گفته  
   زبان پیر می فرو،: 

   

 فرو، که ذکر، به خیر باددی پیر می

 گفتا شراخ نو، و غمِ دل ببر ز یاد

 دهد  باده نا  و نن میگفتم به باد  

 گفتا قبول کن سین و هر چه باد، باد

 

 
   293  ،ی سیاس  د   یر ن و ل  ندیشهجواد طباطبایی،    152
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انی بـه کلی دیگر، از "تقریر" دف و   ه از زبـان دیگران کـه از زبـ ا نـ و گـاه حتـ
 : و رباخ  عود و نی و چن 

 

 ها به صوت چن  بگویم آن حکایت

 زد جو، میکه از نهفتن آن سینه  

 

 من حال دل زاهد با خلق نیواهم گفت

   وین قره گر گویم با چن  و رباخ اولی

 

 زیرا: بی هی  ترس و محابا از شی  و محتسب    و

 

 و  تقَلُ  نقش بخوانخبرند زاهدان،  بی

   مستِ ریاست محتسب، باده بده و  تَیَف 

 

اریییـت شــــعر حـافظ  ه  ب ـ امتنیـت  برگردیم و آن را  تـ از    شــــعر  ینادر بینـ بـ
 : بیوانیم 
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 اهل دل بشنو   لای بر خاک و حا بیفشان جرعه

 که از جمشید و کییسرو، فراوان داستان دارد

 

به    153. یی متنانتها اســـت دوار در بی  ایهحافا  text-interن"  مت -بینا "
ــت در مکـانیـت زبـان.    ،ی دیگرتعریف   / مـانی  زدر این تـداخـل  زمـانیتی اســ

ــت کـه   ــا اســ ــتـه ی خود را از دل    هـا واژهمکـانی همچون یـ  فضــ گـوشــ
گاه زبان ب   "یادایاد" زبان به تعبیر مسکوخ...   : آورندمی  یاده  ناخودآ

ا در بیت با  تارییی اسـت که بر آنها گوشـته اسـت؛ یادی که  ه معنای واژه
ــامت   ــهم دیگری در د لت آنها...خاک صـ ــته با خود دارند، سـ از گوشـ

خاک اما همچون "خد سـاغر"  .. . ها "خوابگه" یاد  مدفن یادهاسـت: اسـت،  
در این بیت در    خاک  آورد. می  چیزی را به یاد  ،فقد نقشـی صـامت نیسـت

ه خـاطره خود را همچون عطری در هوا   اده همـ ا بـ در  میامتزاج بـ د.  پراکنـ
اد   یـ بوی و  هم گره خورده154خـاطر()شــــعر حـافظ  بوی،  در  عطر،  د.  انـ

ــو  همچون  نـه تنهـا بـا ذوات    نکهـت ــعر    زکـه بـا معـانی نی عطر گیســ در شــ
... و در اینجا  ، خاطر عاطرشــوند: بوی خو، آشــناییمیمضــاف  حافظ  
: یاد و خاطره گوشـته همچون  ه اسـتتوانیم بگوییم با "یاد" مضـاف شـدمی

 ی  عطر... 

 
153  Roland Barthes, The Pleasure of the Text, Richard Miller trans. 
)Hilll & Wang, 1998( 36  

 من که باشم که بر آن خاطر عاطر گور ...   154



 کجاست؟ حافظ و باژگویی )آیرونی(: حد جنون جهان  

 

196 

 

  

از   از گوشــته اســت؛  ایهخاک در این بیت اســتعار  ،خاک صــامت اســت
گورگاه    اسـت؛  دارد و در همان حال صـامتگوشـته فراوان داسـتان به یاد

از چیزی    ایهبوی خاطر  اسـت. از زوال و فراموشـی    ایهیادهاسـت: اسـتعار
که زمانی در گوشته بوده است، حضور    وردآمییاکسی یا وقتی را با خود  

 داشته است، اما در اکنون شعر دیگر نیست: 

 

 شنید  و بر یاد روی تو  میبوی تو  

 دادند ساقیان طرخ یکی دو ساغر 

 

 صبا تو نکهت آن زلف مش  بو داری

 به یادگار بمانی که بوی او داری

 

توان هم سـین با اسـلامی ندوشـن گفت که در عطری که حافظ بوییده  می
توان یافت. این بوی  نمی  دیگری  غلاتی و شـدتی هسـت که در هی  شـاعر

ا آن کس در دل   اخ آن چیز یـ ا کســــی را در غیـ یـ آرزوی حضــــور چیزی 
آرزو(  )در شـعر حافظ بوی گاه ایهامی با بوی  چنین اسـت که  انگیزد.  میبر

ــازوکـار بـاژگویی ســــین حـافظ، یـاد آوردن فقد یـ   میپیـدا   کنـد. در ســ
تداعی ساده و آگاهانه به مفهو  روانشناختی کلمه نیست. به یادآوردن )با  

  ای ه آوردن فراموشـی اسـت. با افشـاندن جرع   یاد آوردن( در شـعر حافظ یاد
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خاک، یاد گوشــته همچون ی  عطر از دل فراموشــی اســت که ســـر    بر
یاد همچون  ناپیدا اما محسـوس اسـت و در اینجا    (عطر)بوی    آورد. برمی

در  ی خاک، حضـــوری اســـت که هم هســـت و هم نیســـت.  عطر، رایحه
ا  بـ ار  ادژســــازوکـ ار هم   گویی حـافظ یـ دو نیروی  و فراموشــــی گرفتـ د؛  انـ

دو   این  ان  میـ از تنش  د  بتوانـ اده  بـ یـاری  ه  بـ تنهـا مگر  متیـالف کـه ذهن 
 بگریزد:  

 

 بده جامی و زجم مکن یاد  

 داند که جم کی بود و کی کی؟میکه  

 خودیمستم کن آن چنان که ندانم ز بی

 ی خیال که آمد، کدا  رفتدر عرصه

 

نهادی مطلق میان دو  در اینجا، در باژگویی حافاانه مشـــکل بتوان به هم 
نیروی متیالف یاد و فراموشـی رسـید. در )با( یاد آوردن فراموشـی، آنچه  

از یکسو، و ازسوی  گوشته  یاد    : دهدمیبه خاک سپرده شده، تناقضی رخ  
 نه از آن خود: زمانی    بی محل، عجب،  یزمان اکنون دیگر  
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 به چشمِ عقل در این رهگوار پرآشوخ  

 محل استیبات و بیجهان و کار جهان بی

 

این    اند. یادی جمشــید و کییســرو و کی تنها تقویمی از آن گوشــتهها نا 
ــته را که با نا  ــطورهگوش ــعر حافظ رقم خورده،  های اس های ایرانی در ش

این آگاهی حافظ از گوشـــته    توان از بینامتنیت شـــعر او بیرون راند. مین 
"روح ایرانی" در شـعر حافظ را،  باسـتانی ایران را، یا به تعبیر مسـکوخ این  

توان صـرفا به برداشـتی ذوقی و از سـر "شـوری میهن پرسـتانه" نسـبت  مین 
خاک همچنین مجازی اسـت از    155. داد چنانکه آشـوری نسـبت داده اسـت
زیسته است: شیراز...شیراز در شعر  میموطن، از زادگاهی که شاعر در آن  

   سعدی و حافظ نه ی  شهر که ی  شی  است! 

اسـت    ایهدر زمانه حافظ واح  ی شـیراز()روضـهشـیراز همچون ی  واحه  
ــت  هـا همچون دیگر واحـه این درســ ده در فلات ایران...  دنی پراکنـ ی تمـ

ــاهنامه یکبار هم از ایران در غزلیات حافظ نا  برده   اســت که برخلاف ش
ی  ها یاد داشت که ایران در زمان حافظ پراکنشی از واحه ه  نشده، اما باید ب 

یی در محاصـــره بیابان و بیابانگردان که بســـی  ها تمدنی بود، "بوســـتان"
واحد و برقرار به    ایهآنها وزیدن گرفته بود و نه مجموع  بادهای ســمو  بر

ایران یاد کند. با این حال، به    لحاظ ســیاســی که حافظ از آن با نا  خا  
  خوریممیبردر شـعر او    آشـنای حافظ  ایهگارهایی از کشـور واحن -جای

 
 پانویس313آشوری منب  یاد شده،    155
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ــفهـان و یزد و   از جیحون تـا ارس و از ارس تـا زنـده رود، از تبریز، تـا اصــ
بود، خاک عنبرین    ایهمل  دارا( که قلب این وطن واح)شیراز در فارس  

   156، "صبا بیار نسیمی زخاک شیراز ."بوی شیراز

ی باسـتانی این "کشـور دوسـت" متنی گشـوده در کنار شـاهنامه و  گوشـته
های  رباعیات خیا  در بینامتنیت آشــکار و پنهان شــعر حافظ اســت. واژه 
و نیز واژه  ات"  ان" و "خد ســــاغر" و " جـا " و "خرابـ ی  "م " و " دیرمغـ

ا  امـ ه،  ه کـاررفتـ انی پیش از حـافظ بـ ه   شــــراخ اگرچـه در متون عرفـ انکـ چنـ
در بیان باژگویانه حافاانه    ها پیشــتر اشــاره شــد، معنای عرفانی این واژه
خرابات و    ،مغان  شــود. دیرمیلعابی بیش نیســت که مدا  به واپس رانده  

پیر شــــراخ نو، و میکـده بـاز نمودی "درامـاتیـ " از "فرود روح بـه عـالم  
نیسـتند که به زندگی در آن شـور و رن  و بو بیشـیده باشـند، بلکه    خاکی"
این عروج دیرمغـان و خرابـات و میکـده بـه عـالم  در بیـان حـافاـانـه    برعکس

بدان عالم شـور و رن  و بویی محسـوس داده اسـت. عرفان  با سـت که  
ــد، نقیضــه ــاره ش ــتر اش ــعر حافظ، چنانکه پیش پارودی( عرفان  )ی  در ش

 است. 

ــتنی   ــامین عرفـانی یـا کلامی فروکـاســ محتوای شــــعر حـافظ بـه فقد مضــ
ترــوف جای تفکر را گرفته  نیســت. در دوران زوال خردورزی ایرانی که  

ــده بود   خرد   "جاویدان"  ،بود و قرون وســطای ایرانی مدتها بود که آغاز ش
مســکویه رازی و "حکمت خســروانی" شــهاخ الدین ســهروردی آبشــیور  

 
های تمدنی نگاه کنید  واحهای از  ای یا ایران همچون مجموعهدرباره این وطن واحه  156
 . ، تالیف نگارندهد  حضرت     وطابه  
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اندیشـه حافظ بودند. حافظ را باید ادامه این فرادهش اندیشـه ایرانی، این  
آگاهی به گوشـته یا اشـعار به    157. ش نهفته در سـینه" اما در شـعر دانسـتت"آ

ــتـه ن گـوشــ توان از  میی ایران را در شــــعر حـافظ برخلاف نار آشــــوری 
"متشــابهات" در شــعر حافظ دانســت. در شــعر حافظ من حیث شــعر بر  
خلاف ن  دینی متشـــابهات و محکمات وجود ندارد، هرچه هســـت از  

در شعر حافظ "مانند    متشابهات است. ایران باستان و ایران پس از اسلا 
ه هم  و       د. میالف   بـ ه    158"پیچنـ ا  کـ ای"در آن هنگـ ادهـ ازی"  بی  بـ نیـ

ی ایرانی وزیـدن گرفتـه بود و در پی آن،  هـا بـا حملـه مغول بر واحـه  خـداونـد
ی مسـکوخ، "روح و ماوای" ایرانی با شـمشـیر برهنه خشـونت خا   به گفته

بیگانه تکه پاره شــده بود، "خاطره ازلی مغان که در پرده فراموشــی خفته  
دار   بیـ ه او چون  میبود، در خـاطر شــــاعر  آن نیســــت کـ شــــد. غرض 

روانشــناس در روزگاری آشــوخ زده با    ایهپیش ــشــناس یا ســیاســتجامعه
ــان   ــنجیده تاری  فرهن  مرد  را به یادشـ آورد تا از  میطرحی از پیش سـ

ــال   ــیـال و کهنســ پیوســــتگی و یگـانگی خویش غـافـل نمـاننـد، امـا روح ســ
زبانش    زیست و برمیکرد، در روح وی  میفرهن  ایرانی پنهان در او کار  

   159"آمد. مییافت و به جهان  میهستی  

هر:   در بینامتنیت شـعر حافظ متنی دیگر نیز گشـوده اسـت، متنی از ی  شـ
ــیراز، میهن   ــاعر. در این متن حـافظ هنوز بـه چشــــم خود  -شــ زبـان شــ

ــانـههـا مـانـدهیـاد ــتـههـا یی را، نشــ ــانـه  بینـد. می  ،را  یی از گـوشــ نـه    هـا این نشــ
 

 طباطبایی، همانجا  157
 28۵اسلامی ندوشن، منب  یادشده،    158
 ۴2مسکوخ، منب  یادشده،    159
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ســاخته  که از ســن  و خاک و ســاروج    صــفحه کاغو  ات برهمچون کلم
ــده بودنـد:  ــایـد کـه تنهـا    شــ یـادهـای مـادیـت یـافتـه. تیـت جم اگرچـه و شــ

پلکانی و ســــرســــتونی از ان ازخاک بیرون مانده بود، اما چندان با محل  
ــت. ویرانه ــله نداش   یی از خرابات معرخ "خورابه" یا ها زندگی حافظ فاص

ــیراز برجا مانده بوده اســت  ــهر ش ــر در ش   160."مهرابه" حتا تا زمان حاض
ــگاهخرابات، مهرابه ــتشـ ــلامی تاری   ها، پرسـ های آیین مهر در دوران اسـ

یی برای  ها ایران و در عرـــر حافظ همچون دیر و صـــومعه به امن جای
پرست تبدیل شده بودند، چنانکه حمدالله مستوفی  نو، و آتشرندان باده

پرســتشــگاهی بر    ،را در شــهر قزوین  ها از دگردیســی این مکان  ایهنمون 
ــاهده کرده و درباره آن  کناره ــد:  میچنین  ی آخ روان، مشـ کنار    بر"نویسـ

  161" پرســتی بود که اکنون مقا  قلندران اســت.ی یزدانرودخانه صــومعه

صـومعه" را از  "  "خرابات" و  ،یی همچون "دیر"، "م "ها تحول معنایی واژه
ــان در دوران پیش از اســــلا  و نیز بعـدهـا در خلال متون   ــتگـاهشــ خـاســ

آنها در شعر حافظ نباید نادیده گرفت. این سرنوشت    صوفیانه تا کاربست
هر مفهو  یا اصـــطلاح در جریان زمان و پس از برگرفته شـــدن از اصـــل  

 خود است.  

و آرزوهـای بربـاد    هـا در زمـان حـافظ جـای جـای خـاک فـارس از "حشــــمـت
" که اگر حافظ در شـهری    توان گفت،میبه یقین    داشـت و  ها رفته" نشـانه

 
ــده،    160 ــوری، منب  یادشـ ــتناد به  131دراین باره نگاه کنید به حرـ ــوری با اسـ . حرـ

 باره آورده است. مشاهدات خود در شیراز شرح سودمندی را در این
 همانجا ،حروریبه نقل از    161
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ی  ها قدر در گوشته غیر از شیراز و ایالتی غیر از فارس زندگی کرده بود، آن
   162"شد.میور ن دور غوطه

 

 ی فارس بکشی آتشکدهسینه گو شعله

 بغداد ببر  یدیده گو آخ رخِ دجله

 

در عرـر حافظ و در شـیراز بود که شـاه ابواسـحاق فرمان به سـاختن ایوانی  
ــفرنامه ابن بطوطه که در همان زمان از   ــری داد. در سـ همچون ایوان کسـ

در اجرای فرمان به    خوانیم که "مرد  آن شــهرمیشــهر شــیراز دیدار کرده  
کوشیدند که در این  میی  از طبقات    وجوشـی بزرگ برخاسـتند. هرجنب

د...زنبیـل ــنـ ــتـه بـاشــ ــتری داشــ بزرگ چرمین برای  هـا کـار ســــهم بیشــ ی 
ی ابریشـمین زربفت  ها را با پارچهها  برداری درسـت کردند و آن سـبدخاک

ــت کرده بودند و در محل کار   ــانیدند... و برخی کلن  از نقره درسـ بپوشـ
ا شــــم  فراوان  هـ بهترین  میی  اکبرداری  و خـ اری  ا  حفـ و هنگـ د  افروختنـ
بسـتند و شـاه  میکمر    ی حریر برها پوشـیدند و فوطهمیی خود را  ها جامه

کرد... من  میابواسـق از جایگاه میرـو  خود عملیات مرد  را تماشـا  
خود این بنا را دید  که در حدود سـه ذرو از زمین با  آمده بود... هر روز  

ــغول بودند و مزد   گرفتند و من خود از  میهزاران تن کارگر در این بنا مشـ
فرماندار شـهر شـنید  که قسـمت اعام در آمد شـهر صـرف میارج این بنا  
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یراز در زمان حافظ نه برهوتی از فرهن  بود و نه تهی شـده  163"شـد. می شـ
 ی ایرانی خود.  از یادهای گوشته

گاهی از گوشـته و هویت ایرانی را در متون    ،هرچند در کسـوت اسـطوره   ،آ
ه مغول نیز   ارییی پس از حملـ هتـ جنامع  و    جهنانگشننننای جوین   از جملـ

ــیـدی     لمو  یخ ــت کـه بـه گفتـه   . توان یـافـتمیرشــ ی  این همـان دورانی اســ
شـناختند  میزبان و خد ایغوری را فضـل تما  تما   . "..   گشنا جهانمولف  

ــیطانی   و در ناا  یاســـای چنگیزی هر مزدوری و مزو ری وزیری و هر شـ
ــدری   بـا خوانـدن این    164."بودمینـایـب دیوانی و هر کون خری ســــر صــ

انـهتوان چشــــم میتوصــــیف   "عجـب" وی "بیانـدازی کلی از زمـ   محـل"، 
فارس و شیراز    پرآشوبی را ترور کرد که بستره تارییی شعر حافظ است. 

ــان در معرض هجو  خونبـار مغول و بعـدهـا تیمور    اگر نـه همچون خراســ
فاصله میان این دو ایلغار مرون نماند. در    نگرفت، اما از ادبار زمان  قرار

 نهد: میآرزو شده را بر  حافاه زمانی  است که  ایهبرابر چنین زمان 

 

 دیارشهرِ یاران بود و خاک مهربانان این  

 مهربانی کِی سر آمد شهریاران را چه شد؟

 ... 
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 صدهزاران گل شکفت و بان ِ مرغی برنیاست

 عندلیبان را چه پیش آمد هَزاران را چه شد؟

 

توان از زبـان  میی این ابیـات را تنهـا ن این ابیـات و تمـامی غزل دربرگیرنـده
اســتعاری و جناســات آن معنایابی کرد و در حد توصــیفی از وضـــعیت  
تارییی مشــــیرــــی در زندگی شــــاعر فروکاســــت. حافظ با قراردادن  

زوال یافته در برابر اکنونی نابسـامان در اینجا نیز با سـازوکای    ایهگوشـت 
بس فراخ تر از حـد معنـای    ایهپنهـان از بـاژگویی معنـای ســــین را بـه دایر

برد. چنین اسـت  میی  رخداد یا وضـعیت تارییی مشـی  تکرارناپویر  
توان این بیـت را در ادوار میتلفی از تـاری  ایران پس از حـافظ نیز  میکـه  

اند و ترـویری از عرـر خود را  خوانده  باز خواند چنانکه بسـی کسـان آن را
فراموشـی، باژگویی حافظ    واکنون، یاد    ودر آن یافته اند. در بازی گوشـته  

ازمیرا   انی  بیـ اری  ســــرزمینش    توان  تـ در  ایرانی  بیـت  اژگون  بـ وجـدان 
   165. خواند

گوییم باژگویی در شــعر حافظ در هر  میکنیم و  می  در آخر ســین را خرد
ــنـاختی در   لحاـه معنـایی را   ورای معنـای لفظ یـا ورای یـ  واحـد معنـاشــ

  اسـت.چنین اسـت که این شـعر خواسـتار خوانشـی مضـاعف  نهد.  میپیش  
ــت کـه بـاز   ــده را در تـاریییـت شــــعر اوســ این معنـای در پیش نهـاده شــ

 
ــرح " وجـدان نگون 165 بیـت ایرانی" از جواد طبـاطبـایی کـه او بـا نگـاهی بـه مفهو  و شــ

 3۶۶   و ل  ندیشه... خود آن را از هگل به وا  گرفته است. نگاه کنید به  
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زبان شــعر حافظ... باژگویی در شــعر حافظ نه ی     یادایادخوانیم، در  می
   166صناعت بلاغی که بلاغت یاد است... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 از دریدا در این منب :   rhetoric of memoryبا وا  تعبیر " بلاغت یاد"    166

Jacques Derrida, Mémoires for Paul de Man, trans. Trans. Cecile 
Lindsay. Jonathan Culler. Eduardo Cadava. and Peggy Kamuf  
)Columbia University Press, 1986( 57 
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 شرح شکن زلف خم اندر جانان  

 کوته نتوان کرد که این قره دراز است

 

شـــعر حافظ گفته شـــد همه آن چیزی    آنچه درباره باژگویی )آیرونی( در
ــت که می  ــتوان در  نیسـ ــت دراز همچون    ایهاین باره گفت. این قرـ اسـ

ــه ــوو  قرـ ــکن زلف یار... باخ پژوهش درباره این موضـ ی پر چین و شـ
 …همچنان گشوده است

آنچه گفته شـــد خوانشـــی بلاغی از شـــعر حافظ نبوده اســـت؛ چرا که،  
ــناعتی بیانی در شـــعر حافظ نیســـت. آرای در    ایهباژگویی تنها آرایه یا صـ
ی  ها ســین اســت و چیزی افرون بر آن اســت. باژگویی یکی از ســازمایه 

و    ها پژوهان معاصـر تا حدی به ویژگیگفتمان شـعری حافظ اسـت. حافظ
ــده ــعر حافظ نزدی  ش اند و آن را همچون  کارکردهایی از باژگویی در ش

معمـایی، انی دو پهلو، رازآمیز،  و    بیـ توصــــیف کرده  ه  دانـ آمیز و رنـ طنز 
ــت داده انـد. تعـابیری ازین  یی از آن را در  هـا نمونـه ابیـاتی از حـافظ بـه دســ

کنـد، اما  میو کارکردهایی از باژگویی را توصــــیف    ها گونه اگرچه ویژگی
بیانگر ســـازوکار خود باژگویی در شـــعر حافظ و کاربســـت حافاانه این  
صـناعت نیسـتند. در آنچه گفته شـد سـعی براین بوده که در شـعریت شـعر  
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در سـین پرداخته شـود، و افزون بر آن    ایهحافظ به باژگویی همچون آرای
مهمتر اینکـه، باژگویی آیرونی همچون چهـارچوبی مفهومی با ملازمـات    و

گرفته شـود.    ادبی و ناری آن در خوانش شـاعرانگی گفتمان حافظ به کار
  ، ی عبارت" بســنده نشــده در این خوانش از شــعر حافظ تنها به "رخســاره

ی اشـارات  ی درهم پیچیدهژرفش در متن آن سـعی شـده تا شـبکه  بلکه با 
 که بر پیچیدگی آناســت    ایهپیچید  آن آشــکار گردد. باژگویی ســازوکار

، در اسـتعارات و  پیچشـی مضـاعف در سـین اسـت  اشـارات افزوده اسـت. 
 مجازات شعر حافظ تضاعفی از معناست.  

ــرانجامی   ــعر حافظ به س ــکل" ش ــد آیا در حل " مش ــرح داده ش با آنچه ش
ــید ــت که  ای هرس ــت این اس ــعر حافظ نیس ــکل ش ــت و مش م؟ چنین نیس

ــان  توان آن را  مین  یـا  گرفـت. همـهآســ ــد بـایـد مناری  ی آنچـه را گفتـه شــ
ــت. از منار    رویکردی از میـان منارهـای دیگر و رویکردهـای دیگر دانســ

ــانه تعینباژگویی ــناس ی "معنا" در شــعر حافظ بیش از هر ویژگی  ر ناپویش
ــار   ــک آشــ ویژگیمیدیگـر  ــا شــــود.  تســــیر،  ه و  طنـز  همـچـون  دیگـر  ی 

خودفروکاهی، نقض و نفی در این بیان شــاعرانه در ســاز و کار باژگویی  
گیرند:  عین حال آشـکارگی سـین اسـت که شـکل می  و درپوشـیدگی اما در

 گفتن و هم زمان نگفتن... 

ــین دیگر، در   ــعر حافظ را در تاریییت، یا به سـ ــازوکار باژگویی شـ سـ
ــت کـه انگـارهبینـامتنیـت آن   ی  هـا پردازی بـازخوانـدیم. در این بینـامتیـت اســ

ــتعاره ــورت اسـ ــعر حافظ به صـ معنایی دیگر،    ها نمادها   مجازها و  ،ها شـ
در تداخل  یابند. رمز و راز بیان حافظ از بینامتنیت آن  میمعنایی باژگونه،  

"دیگر"  هـا بـا متن معنـایی  بـاژگون  بیـانی  در  دیگر  بـاژگویی  میی  یـابنـد. 
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ــی  را،  حافاانه، گفتن در عین ناگفتن در کلا ، که همچون    نه فقد آرایشـ
ــروریت ــازوکاری تعریف کردیم که ضـ اجتماعی( آن را  )یی تارییی  ها سـ

ــت. این ضــرورتمیایجاخ   از زمان حافظ تا زمانه ما چندان    ها کرده اس
اند، سـیت و ناشـکن به صـورت نهادهایی چند و هرچند با  ییری نکردهغت

اژگویی   بـ د.  ار خودانـ در کـ ان  ا همچنـ امـ و متغیر،  اوت  متفـ ایی  ارکردهـ کـ
آنهـا و    هـا حـافاـانـه حرکتی خلاف این ضــــرورت و در پی بی اعتبـارکردن 

دی"   از این نار "رنـ اژگویی  بـ ــت.  اســ بوده آنهـ اومـت دربرابر  انی از مقـ بیـ
وغفلتی   ــلیم  تســ بـه معنـای  نیز فقد  کـه رنـدی خود  هرچنـد  نیســـــت، 

انه نیسـت. ازینروسـت   باشـ   ها که خواننده فارسـی زبان در طول دوران خوشـ
که بر دیوان گوشــته، و در حال حاضــر نیز، چهره خود را در شــعر حافظ  

   بیند. می

او "حافا   بینامتیت شعر  )به  دوار"  ایهدر تاریییت شعر حافظ یا همان 
افتد تا زبان در قالب باژگویی خود را به یاد  میبه کار    تعبیر رو ن بارت(

آورد و ما با خواندن شعر، با گو، سپردن به صدای شعر در این تجدید  
شراکت   حافظ مییاد  تعبیر  به  این  در  کوران آوردن  یاد   با "   کنیم.  "،   در 

یادایاد زبان، این "روح ایرانی" است که از پس متنها ی دیگر همچون ی   
عطر، عطری از امتزاج باده و خاک، ناپیدا اما محسوس، از سین حافظ  
شنیده  میشود. بیان باژگوی حافظ بیانی شاعرانه از حساسیتها ی این  
روح با به تعبیری  "وجدان باژگون" ایرانی در زمانهای بییبات، بی محل  
است.   تاری   درازای  در  "عجب"  "زمن"های  حافظ  گفته  به  و 
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آیرونی( صـــناعتی کهنه اســـت به کهنگی خود زبان... خوانش  )باژگویی  
متنی شـــعری در چهارچوخ مفهومی باژگویی با ملازمات ناری و ادبی  

رویه نیسـت. شـاید گفته شـود خوانش  پیشـینه و بیاین مفهو  نیز کاری بی
ها شــــعر حـافظ در این چه ـ ناریـ ه کـارگرفتن  ا بـ بـ ادبی  هـا رچوخ آن هم  ی 

نازمانمند( از  )پریشـانه  یی زمانها و برگرفته از غرخ( به برداشـت)معاصـر  
ــعر حافظ   گوییم  میانجامد. در برابر این نگاه به اصــطلاح " ادیبانه"  میش

نیز. ما شـــعر حافظ را    ها خوانش متن  گورد و  جر  برمیزمان    ها متن  بر
ین  توانیم همچنان امیخوانیم نه در گوشته. ما ن میاکنون و در زمان خود  

شــعر را مثلا با تفســیر ســودی از آن بیوانیم یا با صــرف رجوو به متون  
ــف مکنونات معنوی در پس الفاظ   ــاعر به کشـ ــر شـ عرفانی یا دینی عرـ

و برای همیشــــه  مـادی   ار  این کـار را یکبـ امـا  میآن بپردازیم.  توان کرد، 
ناگشــوده خواهد ماند. شــعر حافظ شــعر    همچنان"معما"ی شــعر حافظ  
ــت نـه رمزنـام ـ ازه    ایهو هربـار خوانـدن آن در زمـان تجرب ـ  مناو   ایهاســ تـ

اسـت. این شـعر روی به سـوی خواننده دارد و خواننده آن اکنون ما هسـتیم  
هی    قمری.  هجری  تقویم  در  دوازدهم  یــا  نهم  قرن  در  ــانی  انســـ نــه  و 

تواند ما را به اصـل معنای شـعر حافظ  میتفسـیری با رویکردی به گوشـته ن 
ــل کنـد.   ــتر تـارییی آن بود  واصــ فقد  کـه  اگر شــــعر حـافظ مقیـد در بســ

  تارییی   اکنون و برای ما در بسـتره  ،یافتندمیمعاصـرانش معنای آن را در  
ــاعران در حافظ یکی از نزدی   بود. مینامفهو   به کلی  دیگر متنی     ترین ش

تاریییت شـعر حافظ و نه تارییی بودن همچنان    ادخ فارسـی به ماسـت. 
معنادهی    ها ها و در زماندر خوانشاین هم هسـت که    با ما معاصـر اسـت. 

ــان باقی ن  ــتین و یکمیکلمات به یکسـ اگر    ایهماند. معنای مقدر و نیسـ



 سینی در پایان 

213 

 

  

گوشـــتگان برای شـــعر حافظ پیدا کرده باشـــند، به تعبیر هر،، همچون  
ــیندر  نیســت.  لنگه کفش کهنه   ســحر آن  ای اســت که دیگر اندازه پای س

 حلال شعر حافظ اکنون برای ما جادویی سکو ر و این دنیایی است.  

نامی  سـین حافظ همین اسـت که اکنون هسـت و در دسـترس ماسـت.  
ــان ده    پریشــ انـ ه جـا مـ ابســــوزان  در پیبـ نهـب و غـارتهـا کتـ ، جو،  هـا ، 
  ...ها به ســـینه  ها و نیز پس از گور از ســـینه  ها در پســـتوی خانه  ها موریانه
ه  ســــین انـ اژگویـ افظ  بـ ای  حـ ازنمـ ا   ایرانی  روح   بـ دان  یـ   بیـت   واژگون  وجـ
و   ی  آگاهی اســت  آشــکار  و  نهان  هایتناقض   از  بازنمایی.  اســت  ایرانی

محل"  این آگاهی در آشــوخ جهانش ودر زمانی "بینیز رمزی از پایداری  
  یادآوری   با   اینجا   در  را  حافظ  باژگویی  یقره  که در آن شکل گرفته است. 

(  پارادکس )تناقض   صـورت  باژگویی  که  بریم می  پایان  به  شـلگل  از  سـینی
ــت ــت  چیزی  هرآن  تنـاقض   و  اســ د   و  خوخ  همزمـان  کـه  اســ   شــــکوهمنـ

لگل  سـین  این  بر.  اسـتبزرگ(  )   از   بیانی  نیز  گاه  تناقض   که  افزاییم می  شـ
.  است  زیبایی  این  از  آکنده  حافظ  شعر  و  است  زیبایی
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چ.ســو  )تهران، نشــر    ،عرفان و  ندی د  شننعر حافظ  ، داریو،. آشــوری
   . (1381مرکز،  

ــمـس  ،ارد نـی ــه شــ ــاجـی ــای"جـلـوه:  الـح ــعـر  در  آیـرونـی  ه ــافـظ"،    شــ ح
 . (139۵  تابستان  و  بهار  ،بلاغت و   دبی  نقد  یهپژوهشنام)

   . (1382، ج نیست )نشر سین،  د س حافظ  محمد. استعلامی،

چ دو ،    یزدان،)  ناپذیر حافظماجر ی پایان  . اسلامی ندوشن، محمد علی
137۴) . 

در    ی فرهاد ساسانیزیباشناسی" ترجمه" استعاره، فلسفه و    : ومبرتو ا  ،اکو 
   . (1382  ،سوره مهر)مبنای تفکر و  بز    یبایی آفرین     :  سمعا ه

نتشـارات فرهن   ا)تهران،    فرهنگنامه  دبی فا سن   . (ویر. )  ، حسـنانوشـه
 . (1381و ارشاد اسلامی،  

 .( 137۵ویراستار،  )  بحر ن  هبری نقد  دبی و  ساله حافظ  رضا. براهنی، 

به کوشـش غلامحسـین سـاعدی،  )   لفبا   مهرداد: "درخت مقدس" در،  بهار
 .  (13۵2جلد اول،  
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، به کوشــش ســعید نیازی  ما گفت  پیر"خطاپوشــی" در    : بهرامیان، مســیح
   . (137۵  پاژن ،)کرمانی  

افظ اتمی، حـ ا     : حـ الی مقـ د عـ افظ("  )"زاهـ تهکمم در شــــعر حـ ت  ــنعـ صــ
 (.  13۶9، پاییز  فصلنامه پژوهشهای  دبی و بلاغ 

 . (1387چشمه،    نشر)  حافظ    نگاه  دیگر  . علی  ،حروری

ا  بهـ ــاهی،  دینءخرمشــ کمنا  توس   " شــــرح یـ  بیـت از حـافظ" در    : الـ
   . (13۶2)توس،    مج وعه مقالات

 . (1382نشر قطره،  )  ی ماستحافظ حافظه  . ---------- 

ــیمـا داد،   ــارات مرواریـد،    فرهننگ  صننننطلاحنات  دبی  . ســ )تهران، انتشــ
138۵) . 

، به کوشش  ما گفت  پیردر    "خطای قلم صن  در منطق شعر"  اصغر: دادبه،  
   . (137۵  پاژن ،)سعید نیازی کرمانی  

 . (13۵2یغما،  )  کاخ  بد ع  . علی  دشتی،

ــتعــار  احمــد:   ذاکری، اســ "    یه"بررســــی  حــافظ  غزلیــات  در  ه  ــّ تهکممی
 ۶1-72  (139۵، پاییز و زمستان  نقد  دبی و بلاغت  یهپژوهشنام 

اس  عبـ اخ خویی،  در    : زریـ ت"  نرفـ ــن   برقلم صــ ه  منا گفنت  پیر"خطـا  بـ  ،
 . (137۵  پاژن ،)کوشش سعید نیازی کرمانی  

   . (137۴انتشارات سین،  )     کوچه  ند ن  . کوخ، عبدالحسین زرین
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، به کوشــش  پیرما گفتدر    ""حافظ و قلم صــن   : ----------- 
   . (137۵  پاژن ،)سعید نیازی کرمانی  

  :شــناســـی ی آیرونیها " نقد پژوهش  : الله هادیروح و    ســیما   فر،رحمانی
فصنلنامه  )  "ی فارسـی اصـلی آیرونی در بلاغت غربیها ناهمیوانی نمونه

 . (139۴زمستان    عل   پژوهش  نقد  دبی 

 .(1۴00مروارید،  )"مقدمه"      حافظ شیر  شاملو، احمد،  

   . (1393)فرهن  معاصر،    پنج  قلی  حضو .  داریو، ،  شایگان

نشـر زرین و  )  ی عرـمت سـتارزاده، ج دو ، ترجمهحافظ  شنر  سنودی بر
   . (13۶۶نگاه، چ پنجم،  

 . (1370فردوس،  )  بیان، سیروس.  شمیسا 

ترحیح و حواشی محمد علی موحد، چ چهار     مقالات.  .شمس تبریزی
 22۴(  1391خوارزمی،  )

 . (2۵3۶زمان،  )، چ چهار   ی خال ها سنگر و ق ق هبهرا .  ،  صادقی

  ، کویر )  د آمدی برتا یخ  ندیشننه ی سننیاسنن  د   یر ن  . طباطبایی، جواد
138۵) . 

 . (1383کویر،  )  ی سیاس  د   یر ن و ل  ندیشه  . ------ 

 . (1383زوار،  )  تا یخ عصر حافظ  . غنی، قاسم 
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 . (137۵علیشاه،  صفی)  ی حافظها نقش آفرین   . فرشیدورد، خسرو

شــشــمین   )نشــریهآتش و نمادپردازی در غزل حافظ"   پریســا: "،  حبیبی
 (.1391سال    های ادبیهمایش پژوهش

به کوشـش محمد     نو    لبلاغه   . محمد هادی بن محمد صـالح مازندرانی
 . (137۶نشر قبله،  )نژاد  میعلی غلا

ــوی، منو  ــتوده،  )  شنننناسننن مکمب حافظ: مقدمه بر حافظ. هرچمرتضـ سـ
1382) .   

 (. 1389خوارزمی،  )  د  کوی دوست.  شاهرخ مسکوخ،  

 . (2011دو  )خاوران،    . ، ج  و ها د    ه.  -------- 

د  جسنننمجوی شنننادی: د  نقد فرهنگ مرپ پرسنننم  و    . مجید   نفیســـی
   (. 1992)نشر باران،    مردسالا ی د   یر ن

منســوخ به عمربن ابراهیم خیا  نیشــابوری( به کوشــش علی  )  نو و نامه
 .  (13۵7  ،چ دو   طهوری،)حروری  

ارحان دیوان حافظ "  : یحیا ،  یثربی ی شـ اسـ کل اسـ در    " رایف عرفان، مشـ
یناد  و  حنافظمج وعنه مقنالات   بـه کوشــــش کور، کمـالی     نخسننننمیا 

   . (1377شناسی،  بنیاد فارس )سروستانی  
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واژگـــان  گـــزیـــده ی 
 )اصطلاحات(

 
 

،  figure  28)در سین(    آرایه
103 

 آیرونی ـــــــــ باژگویی  
 Oeuvre  106ایر  
 arabesque  133  ،172سلیمی  ا

 image  23 انگاره  
 imagery   23 پردازی انگاره
 ambiguity  41 ایها   

 
  reflexiveبازتابی )انعکاسی(  

13۶ 
 representation   45  بازنمایی
 57   )آیرونی ( ironic باژگو  

 114   باژگویانه )آیرونی ( 
،  Irony     3)آیرونی(   باژگویی

5  ،7  ،15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،
24  ،26  ،27  ،28  ،29  ،30  ،
33  ،34  ،36  ،39  ،40  ،41  ،
42  ،43  ،44  ،45........... 

باژگویی تقدیر )سرنوشت،  
  cosmic ironyباژگون  بیتی(  

37 
    tragic باژگویی تراژی  

irony49   
 radicalباژگویی خودکاهانه

irony   55 
 romanticباژگویی رمانتی   

irony   58 
باژگویی کلامی یا واژگانی  

verbal irony   71 
باژگویی وضعیت یا ساختاری  

structural irony  37  ،57 
  contextبافتگان  )کانتکست(  

19 
 clause   54بند

   language-bound  بند زبانی
92 
 absurdity   39معنایی  بی

   intertextualityبینامتنیت  
178 
 inter-text   195متن - بینا 
 
 utterance   93ی سین  پاره
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 phenomenon   123پدیدار  
  articulateپرورندان )سین(  

68   
 

 historicity  211تاریییت  
 213تناقض )پارادکس(  

 corporeality   104تنانگی  
 ،dissimulation  82 توریه  
190 
 

 particular   152جزبی  
 communal163 جمعی  

 
 jesture   68حرکت  

 
   self-creatingآفریده  - خود 
124 

  self-reflectiveخود وانگرنده  
39 
 

   diachronic  )محور(   درزمانی
41  ،109 

 41  (   epoche اپوکه  )درنگش 
 110دگرگویانه )تمثیلی(   

)تمثیل(    allegoryدگرگویی  
110 

 insincerity  184    دورویی
،  otherness30  ،133   دیگریت 
144  ،153  ،176 
 

   ذهنیت )سوژگی(
subjectivity  13  ،97  ،108  ،

177 ،  183 
 
 aporia  8۴بست )آپوریا(   راه

 event  1۵1رخداد  
 

   idiom   157  ،180ویژه    زبان
   temporal 150  زمانمند  
،  temporality  83 زمانیت  
195 
زنجیره  )sequence   زنجیره
 90 سین( 
 subtext   57متن    زیر

 
ساختارگشایانه  

deconstructive  28 
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   functionگشایانه  صحبت
phatic     به مفهو  یاکوبسنی(

 129اصطلاح(  
 

   satire37  ،39  ،40   طنز   
 

،  26،  17،  16فرادهش )سنت(  
34  ،40  ،152  ،161 

 transposition   154فرانهش  
،  significance   92  ،93فحوا  
115  ،121  ،128 

 
 fictional    58  ،59قروی  

 
 گر(  گزاردی )انجا 
performative  54  ،152 

   constative  )خبری( گزارشی
152 

 anacoluthon   ۵۴گسل نحوی  
 dialogic  54  ،154گفتاگویی  

 
 trope  18  ،28  ،36مجاز   
    )بازنمایی(   محاکات
mimesis  40  ،45 

   parabasisمداخله )پارابیسیس(  
۵8 
 feminine  173مادین
 stylized172 مسبّ  

 thematic  133مضمونی  
 meaning  92  ،115معنا  
 local   152مکانی
 

 nonevent  1۵1  ،190نارخداد  

،  26  از مردر نامیدن ()  نامش 
115   

،  parody  123  ،175نقیضه   
199 

 
،  existential  38  ،44هستیانه  
137 

 selfهمیوان باخود   
identical(  )30 

  synchronic(  ر زمانی )محو هم
۴1    ،109 
   diachronicنشینی)محور(  هم
160 
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، واژگون بیتی   واژگونی بیت 
peripetie   31 

 
 211،  205،  195یادایاد  
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 ها  ی نا نمایه 
 
 آ

،   70،   ۵۴،   24آشــوری، داریو،  
106  ،122،  177،  178   ،179  ،
180  ،182  ،183  ،187  ،188 ،  
198،  200  ،200  ،216 

گوستین     84آ
 ا

شــــمس ــه  ارد نی،    ، 35  الحــاجی
217 

 149،  36،  35،  31ارسطو   
ــد   مـحـم ــتـعـلامـی،  ،  149،  77اســ

159  ،185   ،217 
ــن،  محمـد علی    اســــلامی نـدوشــ

95  ،124  ،149  ،167  ،175  ،
196  ،200  ،202  ،203    ،217 

 190اشتراوس، ل و  
 108،  94،  31افلاطون   

تی. اس.   ،  133،  51،  50الیوت، 
149  ،150  ،152 

 153اکو،  امبرتو  
 189،  98  امیر مبارزالدین محمد  

 217،  27انوشه، حسن   
 ب

مییـاییـل   ،  154،    153بـاختین، 
155 

 211،  158،  153بارت، رو ن   
،  113،  105،   10  براهنی، رضـــا

116  ،119  ،128  ،129  ،130  ،
146  ،147  ،148  ،166  ،217 

 174،  173بروکس،کلینت    
 172،  167بهار، مهرداد   

 218،  88بهرامیان ، مسیح   
 50،  35بورخس، خورخه لوییس  

 111،  70،  10  بیدل دهلوی  
 پ

 64،  38  پرها ، باقر
 ج

 85الدین دوانی  جلال
 ح

 218،  35حاتمی، حافظ  
 220،  167  حبیبی ، پریسا  
،  123،  122،  65حرـوری ، علی  

148  ،168  ،171  ،201  ،218  ،
220 
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 خ
ــاهی، بهـا الدین    ،  78،  77خرمشــ

79  ،85،  86،  95  ،218 
ــا    ،  199،  171،  170،  98  خـی
220 

 د
 218،  38،  27داد، سیما   
 218،  89دادبه،  اصغر  
 205دریدا، ژاک  
 218  ،97  دشتی، علی  
  ، پــل  ،  83،  70،  28،  27دمــان، 

133  ،1137 
 ر 

 27  ، ریچارد  رورتی
ــه   ــدال ی ــایـی  ،  109،  53،  10روی

110 
 ز 

 33کارل     ،  )سولژر(زولگر  
 س

ــعــدی    ،  160،  66،  35،  24ســ
161  ،174  ،198 

 103،  37،  31سقراط  
ــودی    ،  185،  159،  78،  77ســ

212  ،219 

 93،  47سوسور، فردیناند   
 32سیسرون   

 ش
د احمـ ــاملو،  ،  135  ،  35،  13  شــ

136  ،219 
 188،  152،  44شاه شجاو  

داریو،    ،  120،  47شـــــایگـان، 
121،  122،  129  ،132  ،219 

ــلگـل،      ،  34  ،33،  28  فردریـ شــ
39  ،58  ،107  ،120  ،123  ،
124  ،131  ،133  ،153  ،213 

 219،  93  ،17  شمس تبریزی  
   219،  43،   38شمیسا، سیروس  
 202،  189شی  ابواسحاق   

 ص
 219،  58،  56صادقی، بهرا    

 ط
جـواد   ی،  ــایـ ب ــاطـ ب ،  120،  107طـ

182  ،193  ،200  ،203  ،204  ،
219 
 ع

 218،  80زریاخ خویی،  عباس   
ــین   زرین عبــدالحســ ،  80کوخ،  
218 
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 غ
 212،  189،  98غنی، قاسم   

 ف
 52زاد،  فروم   فرخ 

 220،  92فرشیدورد، خسرو   
 190،  113فلوبر، گوستاو   
 191فوکو، میشل  

 ک
 1۵۴،  1۵3کریستوا، ژولیا  
 56،  32  ،29کویین تیلین  

ــورن  کـی ســ ،  33  ،31  یـرکـگـورد، 
34  ،38  ،120   ،124 
 گ

 163،  56گلشیری، هوشن   
 ل

 40   گ ورگ لوکاچ،  
 م

بن محمـد صــــالح   ادی  هـ محمـد 
 220،  42مازندرانی   

وچـهـر    مـنـ ــوی،  ،  98،  79مـرتضــ
117  ،119  ،220 

،  106،  55مســـکوخ، شـــاهرخ   
107  ،108  ،111  ،124  ،125  ،
126  ،137،  138،  144  ،150 ،  
152،  175،  188،  195  ،198  ،
200  ،220 

 86مرتضی  مطهری،   
 173مافری ، علی رضا   

 ن
 220،  176نفیسی، مجید  

 و
 108ویتگنشتاین، لودویگ  

 ه
دونـالـد      ، 93  ،92هر،،  اریـ  

115  ،213 
 204،  33هگل،  گ.و.ف  

 ی
 220،  117یثربی، یحیا  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

 بیوگرافی 
ــتان  فالرضــا فرخ ــار داس در جُنگ  هایش  کار ادبی خود را با انتش
او    در اواخر دهـه چهـل آغـاز کرد. از آن زمـان تـاکنون از  اصووووفهوان
ــتان ــتهداســ ــی و نیز ها و نوشــ هایی در نقد ادخ و فرهن  فارســ
های او  های متعددی منتشــر شــده اســت. مجموعه داســتانترجمه
از سوی منتقدان و صاحبناران یکی از بهترین   آه، استانبولنا   به

های آیار داســتانی دهه شــرــت شــناخته شــده اســت. کتاخ  نمونه
ا ه     نر   قتتاهره  رتتتتهره  ااوا ش  ردر  روزگتتار  آرایش    زنی 

ــت. او  تازه ــنده اسـ ــر از این نویسـ ترین کتاخ پیش از کتاخ حاضـ
های معتبر انتشــاراتی همکاری  عنوان ویراســتار با بنگاههمچنین به

ــتـه و بـه همراه زنـده ــتین  یـاد کریم امـامی از پـایـهداشــ گـواران نیســ
فرخ رضــــــا  اســــــت.  بوده  ایران  در  ــاران  ــت ویراســ ــال  انجمن  ف

( و دانشــــگاه کنکوردیا  ی دانشــــگاه پهلوی )شــــیرازآموختهدانش
فال همچنین  به تدریس زبان فارســی  )مونترآل( اســت. رضــا فرخ

گیل )مونترآل( و در آمریکا در دانشـگاه ایالتی  های م در دانشـگاه
ه ایالتی کلرادو در شـهر  گاویسـکانسـن در شـهر مدیسـون و نیز دانشـ

ت. دو دوره کتاخ در آموز، زبان فارسـی  سـال داشـته اغبولدر اشـت
از تالیفات    فارستتیا ایا ا و اکاو در ســـطح دانشـــگاهی به نا   

 شود. اوست که درچند دانشگاه معتبر آمریکا تدریس می
نویسنده   همین  حافظ: از  درباره  یار نصه  و  بر    ه گ سوه   رررای  

 بوق قاه  نصه در آ   "ب   مهروف" اافظ  

 

 



 

 

 

 

  

 
 منتشر کرده است: )تورنتو( انتشارات آسمانا 

  
 های علمی و دانشگاهیپژوهش
، تالیف شــهرزاد  زنان کُرد در بطن تضــاد تارییی فمینیســم و ناســیونالیســم •

 2023مجاخ )استاد دانشگاه تورنتو(،  
: اســـناد کنســـولگری، مکاتبات 1331-1332شـــور، دهقانان مکریان  •

ه امـ اتیـ  و گزار، روزنـ ادیپلمـ ــنهـ د پور  ، پژوهش امیر حســ اد فقیـ ــتـ )اســ
 2022دانشگاه تورنتو(،  

 
 ت حیح انتقادی

)ترـحیح انتقادی و مرـور(، تالیف عبدالحسـین   ودو رسـتم در قرن بیسـت  •
 2017زاده )ویرایش  . گنجوی و  .منروری(،  صنعتی

 
 نسر
 2023، شعر از امیر حکیمی،  عجایب یاد •
ــان خاطره • ــید نداردکهکشــ ــعر از مهدی گنجوی،  ای از غروخ خورشــ ، شــ

2023 

 2021، شعر از مهدی گنجوی،  کنندهایی که در من زندگی میغریبه •
 2018اللهی،  ، شعر از علی فتحتبعیدی راکی •
 

 داستان
 ، مجموعه داستان از مهدی گنجویانتاار خواخ از ی  آد  نامعقول •
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